له 


زبان ازیاد رفته ي دل 


"انسان امروزي آهسته آهسته زبان دل را از یاد برده است 
امكاناتي که تنها از طریق دل گشوده مي شوند کاملاً فراموش شده اند 
تنها يك چیز برجاي مانده و آن منطق و عقلانیت شماست. 
و مشکل در این است که هر آنچه که زیباست به دل تعلق دارد. 


تمام چيز هاي پرمعني به دل تعلق دارند و هرچیز با اهمیت» عطري از دل است. 


تا جايي که اشیای چيزهاي بي جان مورد توجه هستند» عقل چیز خوبي است: 
براي پژوهش هاي علمي عقل بهترین ابزار است. 
براي اشیاء» برهان روشي مناسب براي اکتشاف است. 
ولي لحظه اي که مورد پرسش ما هرچیز زنده باشد» عقل ناتوان است. 
و اگر از عقل در مورد زندگي, عشق , آسايش, خوشي و سرور بپرسي؛ 
به سادگي نفي مي کند» گويي که این چیزها وجود ندارند. 
تقریباً مانند انسان کور است: اگر از انساني کور در مورد نور سوال کني؛ 
خواهد گفت که نور وجود ندارد. 
زیرا براي دیدن نور از دست هایت كاري ساخته نیست. 
گوش هایت نمي تواند آن را ببیند نمي تواني آن را بچشي؛ 
نمي تواني آن را ببويي. تمام حواس کامل هستند» 
ولي فقط چشم ها هستند که ظرفیت دیدن نور» رنگ و رنگین کمان را دارند. 
عقل محدود است. براي چيزهاي بي جان ابزاري کامل است. 
و اين يكي از اشتباهات این قرن است: 


ما از مردمان نابینا درمورد نور پرسیده ایم یا از مردمان ناشنوا» موسيقي را جویا شده ایم." 
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زبان از یاد رفته ي دل 
فصل اول 


1 اکتبر 1986 ۰ بمبئي 
آینده متعلق به انسان خلاق است 


پرسش اول 


اشو عزیز: من در شصت سالگي ام يك سالك دو ساله هستمل 
از اینکه خویشتن را در جرگه ي لطف شما مي یابم احساس برکت ياقتن دارم. 
آیا تقدیر چنین بوده؟ ولي چرا چنین دير در زندگی؟ 
آيا کودگ من در باقي عمرم مي تواند بالغ شود؟ چگونه؟ 


آناند یشوانت ۷۵5/۱۷۵0 ۸0200 پرسشي که کرده اي جنبه هاي بسیار دارد. 
در همین يك پرسش» پرسش هاي بسیار وجود دارد. 

نخست: مي گويي در سن شصت سالگي. كودكي دو ساله هستي » تا جايي که به سلوك 500۳/25 
مربوط است. اين مرا به یاد يك سنت باستاني در شرق مي اندازد. سنت چنین است که ما عمر 
انسان را از لحظه ي نشرف او به سلوك شمارش مي کنیم» نه از لحظه ي تولدش. زیرا تولد 
الزاماً به زندگي کردن نمي انجامد : بیشتر اوقات به زندگي نباتي ۷۵9612107 ختم مي شود. 
انسان هايي هستند که کلم هستند و انسان هايي هستند که گل کلم هستند» ولي تفاوت زيادي 
بین آنان نیست. کارشناسان مي گویند که گل کلم ها همان کلم ها هستند با مدارك دانشگاهی! 
ولي بیشتر انسان ها فقط زندگي نباتي دارند: زندگي نمي کنند » با آب هاي جان دار زندگي 
برخوردي ندارند. آنان تنفس مي کنند» پیر مي شوند» ولي هرگز رشد نمي کنند. بین تولد و 
مرگشان يك خط افقي وجود دارد. اوجي از شادماني وجود ندارد و از قله هاي درخشان سرور 
اثري نیست. اعماقي از عشق» آرامش و سکوت وجود ندارد. فقط يك خط افقي, 
يك روزمرگي بي پیچ و خم از گهواره تا گور. هیچ رويدادي رخ نمي دهد. 
آنان مي آیند و مي روند. 

گفته شده که بیشتر مردم فقط در هنگام مرگ درمي یابند که زنده هستند» زیرا زندگي بسیار 
یکنواخت و بي رنگ بوده است. زندگي آنان يك رقص نبوده» يك زيبايي نبوده» بركتي نبوده 
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است. سپاسي در قلبشان نبوده که: " جهان هستي مرا برگزیده است و نه هیچکس دیگر را به 
جاي من." که: " بدون من جهان هستي قدري کمتر مي بود. هیچکس دیگر 
نمي تواند مرا جایگزین شود » من جايگاهي منحصربه فرد دارم که هرگز آن را 
درخواست نکرده بودم» هرگز لیاقت آن را نداشته ام. اين يك موهبت خالص است از سوي 
فراواني جهان هستي." 

چنین روي داده بود که روزي گوتاما بود/ با يكي از روشنفکرترین امپراطوران زمان خود 
ملاقاتي داشت. درست در میان مکالمه ي آنان» سالكي سالخورده _باید حدود هفتادوپنج سال مي 
داشته »_ براي اداي احترام و لمس کردن پاي بود/ آمد. پیر مرد از امپراطور تقاضاي بخشش 
کرد که مکالمه ي آنان را مختل مي سازد» ولي اين کار براي او الزامي بود. 

هیچ راهب بودايي نمي تواند در شب سفر کند » آنان مي توانند بین طلوع و غروب خورشید سفر 
کنند» ولي در شب باید در مكاني بمانند. سالك سالخورده گفت : "به من دستور داده شده به دهکده 
ي مجاور بروم و من نمي توانم بدون لمس پاي مرشدم به اين سفر بروم. خورشید در حال 
غروب کردن است و به نظر مي رسد که مکالمه ي شما ادامه دارد » پس لطفاً مرا عفو کنید. " 
گوتام بود/ از سالك پرسید:" چند سال داري؟" 

امپراطور بسیار تعجب کرد: چه نيازي است؟ » فقط به او برکت بده و بگذار برود. 

و سالك گفت: " مرا ببخش» من بسیار دیر آمده ام. سن من فقط چهار سال است." 

تعجب امپراطور بیشتر شد و نتوانست خویشتن داري کند. گفت: "این باورنكردني است. 
این مرد شاید هفتادوپنج سال داشته باشد» شاید هشناد ساله باشد و يا هفتاد ساله» ولي چهار سال 
ندارد! مطلقاً چنین نیست." 

گوتام بود/ گفت: "شاید شما ندانید که ما عمر را چگونه مي شماریم. این مرد چهار سال پیش 
هقف ای ۱ 

بنابراین» يك روحاني 0/۵/0۲00 واقعي» كسي که واقعاً الوهیت راء برهما 07۵077۵ را شناخته 
باشد. دویج 0۷ خوانده مي شود: كسي که دوباره زاده شده است. نخستین زایش فقط فرصتي 
است براي دومین زایش. اگر زايش دوباره رخ ندهد» نخستین زایش بي معني است. 

بود/ به آن سالك گفت: "نگران نباش. ما ضرب المثلي قديمي داریم که مي گوید: «كسي که در 
بامداد گم شده است» اگر تا عصر به خانه بازگردد نباید او را گمشده خواند.» چهار سال زیاد 


است. حتي يك دقیقه هشياري با ابدیت برابر است." 
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پس آناند بشوانت » نخستین نکته این است: نگران پنجاه و هشت سال که در خواب سپري شده 
نباش. چه آن سال ها وجود داشته اند و چه نه» اهمیت ندارد. آن اوقات همچون نوشتاري 
بر آب بوده اند » تو به نوشتن ادامه مي دهي و آن ها به ناپدیدشدن ادامه مي دهند. این دو سال که 
در سلوك گذرانده اي بسیار اهمیت دارند » و اهمیت نيازي به زمان ندارد» به عمق نیاز دارد. 
مي تواني تمامي ابدیت را به طور سطحي داشته باشي. 
و مي تواني يك لحظه از ژرفاي عظیم یا اوج اورست را داشته باشي و تو ارضاء شده اي. پس 
نخستین نکته اي که مي خواهم به تو بگویم این است: نگران آن پنجاه و هشت سال سرگشتگي 
در کویر نباش. براي این دو سال که وارد بوستان خداوند شده اي شاکر باش. 
اینك بستگي به تو دارد که چگونه از هر لحظه رضايتي عمیق» سكوتي ژرف و رقصي شادمانه 
بسازي.... ابديتي از سرور و شادماني» رایحه اي که اين-جهاني نیست... به زمان و مکان تعلق 
ندارد» بلکه به ماورا تعلق دارد. و چنین که من مي بینم» تو در راهي درست با قلبي صادق 
درحال رشد هستي.... من به آوازهایت گوش داده ام: رنجي شیرین در آن ها هست. يك 
سپاسگزاري قلبي. شیرین است زیرا که هیچ چیز بیش از درتماس بودن با آن منبع جاودانه ي 
بي زمان و هميشه زنده ي حیات» شیرین نیست. 
در تماس بودن با مرشد» به طور غبرمستقیم يعني در تماس بودن با الوهیت جهان هستي. 
در آوازهایت يك شيريني وجود دارد و يك رنج مشخص هم هست. رنج هست. زیرا که هرچه 
را که بخواهي بیان کني» کلمات از بیان آن ناتوان هستند. هرآنچه که بخواهي بخواني.... قلبت 
سرشار از آن است. ولي زبان قادر به ترجمان آن نیست. آلات موسيقي تو» هرچقدر هم که 
ظریف و پیشرفته باشند» قادر نیستند موسيقي سکوت را به دنياي اصوات بیاورند. آن ها دو بعد 
کاملاً مخالف هتند. ولي رنج تو آن زيبايي شیرین تو را ازبین 
نمي برد » حتي آن را زیباتر مي سازد و به آن ژرفا مي بخشد. تجربه ات را نشان مي دهد و 
درعین حال» ناتواني تو را در بیان کردنش. 
چيزي را که بتوان بیان کرد» پیش پاافتاده است. چيزي که نتوان بیانش کرد قداست دارد. 
و تمامي هنرمندان » موسیقدان هاء نقاش ها یا رقصنده ها »_ همگي میلیون ها سال است که به 
روش هاي مختلف سعي داشته اند تا آن غیرقابل بیان را بیان کنند. 
حتي اگر بتوانند اشاره اي غیرمستفيم داشته باشند» فقط انگشتي که به ماه اشاره کرده است؛ 


همان نیز توفيقي كافي است. و تو موفق هستي. 
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بي پروا بخوان» نگران نباش که دیگران فکر کنند تو دیوانه هستي. تا زماني که دنیا يك آوازه 
خوان را دیوانه نپندارد» او ابداً يك آوازه خوان نیست. تا زماني که دنیا يك رقصنده را با زور به 
تیمارستان روانه نکند, به او گواهي نبخشیده است. دنیا با تمام نوابغ چنین رفتاري داشته است: 
"این مردمان بیچاره اشكالي پیدا کرده اند." 

وینسنت ون گوگ, يكي از نقاشان هلندي» نتوانسته بود در تمام عمرش يكي از تابلوهایش را به 
فروش برساند. امروزه از میان هزاران تابلويي که او کشیده. فقط دویست تابلو برجاي مانده 
است, زیرا هیچکس از آن ها مراقبت نکرده بود. او فقط آن ها را بین دوستانش توزیع مي کرد » 
هیچکس آن ها را نمي خرید. مردم حتي از آویختن آن تابلوها در اتاق هاي پذيرايي خود واهمه 
داشتند زیرا هرکس آن ها را مي دید فکر مي کرد آنان دیوانه شده اند: "این چه تابلوهايي است 
که آویزان کرده اید؟" مردم فقط براي اينکه او آزرده نشود آن ها را مي گرفنند و سپس آن ها در 
زیرزمین خانه هایشان پرتاب مي کردند تا كسي آن ها را نبیند. 

اينك هريك از آن تابلوها میلیون ها دلار ارزش دارند. در این صد سال چه روي داده؟ 

خود او را وقتي فقط سي و دو سال داشت با زور به آسایشگاه رواني فرستادند. به سبب نقاشي 
هايش او را مجبور کردند »او انساني خطرناك و خشن نبود, آزاري براي كسي نداشت. ولي 
هرکس به نقاشي هاي او نگاه مي کرد, مطلقاً يقین مي یافت که او دیوانه و غیرقابل اعتماد است 
و باید راهي تیمارستان شود. اگر او بتواند چنین چيزهايي بکشد» شاید هركاري از او سر 
بزند.... براي نمونه, او همیشه ستارگان را به صورت مارپیچ مي کشید. حتي سایر نقاش ها به 
او گفتند: " ستاره ها مارپیچ نیستند." 

او گفت: "من هم ستارگان را مي بینم. مي بینم که مارییچ نیستند. ولي لحظه اي که شروع به 
کشیدن آن ها مي کنم» چيزي در من با قوت زیاد مي گوید که آن ها مارییچ هستند. 
فاصله بسیار است..... براي همین است که نمي تواني دقیقاً شکلشان را ببيني. 

و آن صدا بسیار قوي است. من فقط به جز گوش دادن به آن صداء قادر به هیچ كاري نیستم." 

و اينك فيزيك دان ها کشف کرده اند که ستاره ها ماریچ هستند. این خبر همچون 
ضربه اي عظیم در دنياي نقاشان بود» که در تمام تاریخ انسان فقط يك نقاش با ستاره ها رابطه 
وتماس داشته است » و او كسي بوده که همه تصور مي کردند دیوانه است. و چون مي پنداشتند 
که او دیوانه است» كکسي حاضر نبود به او خدمتي بکند. هرهفته» برادرش به قدر هفت روز به 


اوپول مي داد. 
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ربان ار باد رتن؟ ي 


و او سه روز هفته را روزه مي گرفت و چهار روز غذا مي خورد» _ زیرا اين تنهاراهي بود که 
مي توانست بوم و رنگ و قلم مو براي نقاشي بخرد. نقاشي کردن از زندگي کردن اهمیت 
بيشتري داشت. 

او در سن سي وسه سالگي خودكشي کرد. او درست پس از خلاصي اش از تیمارستان» فقط 
يك تابلو کشید» تابلويي که در تیمارستان از کشیدن آن منع شده بود. مي خواست خورشید را 
نقاشي کند. این کار يك سال وقت او را گرفت. او چشمانش را از دست داد.... خورشید سوزان» 
خورشید داغ... و او تمام روز را به تماشاي تمامي رنگ هاي خورشید مي گذراند» از صبح تا 
شام از طلوع تا غروب. او مي خواست که تابلویش همه چیز را درمورد خورشید شامل باشد» 
تمامي سرگذشت خورشید را در خود داشته باشد. هرکس که با او همدردي داشت به او مي 
گفت. "اين خيلي زیاد است. مطالعه ي خورشید براي يك روز كافي است: اين که همان خورشید 
است." 
ون گوگ مي گفت. " شما نمي دانید. هرگز همان خورشید نیست. شما هرگز به آن نگاه نکرده 
اید. من هرگز يك طلوع را دو بار تماشا نکرده ام» هرگز يك غروب را دو بار ندیده ام. و مایلم تا 
تابلوي من» يك زندگینامه باشد." 

يك سال... تمام روز تماشاي خورشید... او چشمانش را از دست داد» ولي نقاشي کرد. و وقتي که 
کشیدن تابلو تمام شد» اودر نامه اي کوتاه به برادرش نوشت» "من به سبب درماندگي خودكشي 
نمي کنم» _ زیرا من يكي از موفق ترین مردم دنیا هستم. من علیرغم سرزنش تمام دنیا كاري را 
که مي خواستم انجام دهم» به پایان رسانده ام. ولي اين آخرین آرزوي من بود: کشیدن تمامي 
سرگذشت خورشید در يك تابلو. امروز اين تابلو تکمیل شده است. من بسیار زیاد خوشحالم» و 
اينك نيازي به زنده بودن نیست. من زنده بودم تا نقاشي بکشم» نقاشي کردن زندگي من بود؛ نه 
تنفس کردن," 

و او با زدن گلوله اي به خود» به زندگیش پایان داد. 

شما نمي توانید اين را با خودكشي هاي معمولي هم ردیف بدانید. این يك خودكشي نبود: از روي 
درماندگي » تاسف و به سبب شکست نبود ۰ نه. اين کار او از روي توفيقي عظیم بود و يك 
ارضاي تمام » با دیدن اینکه: " اکنون چرا بي سبب به زندگي ادامه بدهم و منتظر مرگ باشم؟... 
من كاري را که مي خواسته ام بکنم کرده ام." 

هر هنرمند آفریننده باید این را درك کند: لحظه اي که مردم درباره اش فکر کنند که او قدري از 
خط خارج شده که مخش قدري عیب پیدا کرده» باید خوشحال شود که از مرز 
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روزمره بودن و ميانحالگي600076 گذر کرده است. اينك او بال هايي درآورده که دیگران 
فاقد آن هستند. و من این امکان و بالقوگي را در تو مي بینم. مراقبه کن» و بگذار موسيقي مراقبه 
ي تو شود. آواز بخوان و بگذار آوازخواندن زندگیت بشود» تنفس و ضربان قلبت گردد. يك 
مفهوم احمقانه در تمام دنیا رایج شده که فقط قدیسان مردماني مذهبي هستند. درواقع» 9 . 0/699 
قدیسان. مذهبي نیستند.مردمان واقعاً مذهبي در بعد آفرينندگي یافت 
مي شوند » رقصنده هاء شاعر ها» نقاش هاء آوازخوان هاء موسيقي دان ها» مجسمه ساز ها 

آینده متعلق به انسان خلاق است. 

گذشته متعلق به قدیسان غیرخلاق بوده است. آنان هیچ چیز نیافریده اند تنها کیفیت آنان» شکنجه 
دادن خودشان بوده است. آنان همگي به واقع خودآزار بوده اند. در دنيايي بهتر» آنان را تحت 
درمان قرار مي دهند» نه اينکه پرستش کنند. آنان قدیس نبوده اند» بلکه بیمار رواني بوده اند. ولي 
چون در گذشته مردمان غیرخلاق چیره و در قدرت بودند» انسان هاي خلاق رنج هاي بسیار 
برده اند و چنین پنداشته شده که بیمار بوده اند 

آینده کاملاً متفاوت خواهد بود. اينك هیچکس, فقط به این سبب که مي تواند خودش را شکنجه 
بدهد» نمي تواند يك قدیس شود. شاید در يك سیرك. فردي مناسب باشد. 

داستان زيبايي از تورگینف 709606۷ وجود دارد. در يك سیرك. مردي وجود داشت که تنها 
شايستگي اش اين بود که مي توانست روزه هاي طولاني چهل يا پنجاه روز بگیرد »_ 
و اين طولاني ترین زماني بود که سيرك مي توانست در يك مکان بماند. بنابراین در تمام مدت 
اقامت سيرك در شهرء آن مرد روزه مي گرفت. پزشکان معاینه اش مي کردند و مردم تماشایش 
مي کردند و او غدا نمي خورد. 

سيرك از شهري به شهر دیگر حرکت مي کرد و سپس به پایتخت رسید که بیش از چهل روز 
در آنجا اقامت داشت. و در مردي که روزه گرفته چه چيزي وجود دارد؟ مي تواني يك بار به 
دیدار او بروي»پس از آن. هیچ چیز جالب و جذابي در او وجود ندارد. بنابراین» پس از چند 
روز مردم او را پاك از یاد بردند. غرفه هاي بسياري در سيرك وجود داشت. ولي چون كسي به 
دیدار او نمي آمد» غرفه اش را در انتهاي سيرك قرار داده بودند. 

عاقبت مردم کاملاً او را فراموش کردند. حتي مدیریت سیرك نیز او را از یاد برده بود» زیرا 
نيازي به يادآوري او نبود. و آن مرد پس از چهل روزء بازهم به روزه گرفتن ادامه داد » _ زیرا 
او فراموش کرده بود که روزها را بشمارد. او مي دانست که فقط پس از حرکت سيرك به شهر 
بعدي» در طول راه به او خوراك مي دادند. 
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او به حال مرگ افتاد. و سپس ناگهان كسي او را به یاد آورد ءچه بر سر آن مرد روزه دار آمده 
است؟! مدیر سيرك با شتاب به سوي او رفت. مرد تقریباً در حال مردن بود» نود روز گذشته 
بود. نود روز حدي است که يك انسان سالم مي تواند روزه بگیرد. 
آنان از او پرسیدند: "آیا دیوانه شده اي؟ پس از چهل روز باید گزارش مي دادي باید کسي را 
صدا مي زدي." مرد گفت» "دو دلیل وجود داشت: يك» من روزها را نشمردم. 
دوم» من به تدریج پي بردم که اين بار زمان بیشتر طول کشیده» ولي روزه گرفتن يك عادت شده 
است. اينك غذاخوردن يك مشکل است. پس هروقت شما به شهر ديگري مي روید» براي من 
دشوار است. من چهل روز گرسنه هستم» ولي آن هفت روز که شما شهر را عوض 
مي کنید» براي من تغییر دادن عادت و خوردن و هضم کردن غذا يك شکنجه است. من اين بار 
خوشحال بودم که زمان بيشتري در روزه بوده ام." 
در مورد گرسنگي نكاتي هست که مي توان به یاد سپرد: اگر روزه بگيري» گرسنگي را فقط 
براي سه روز احساس خواهي کرد. پس از سه روزء گرسنگي ازبین خواهد رفت زیرا بدن يك 
مکانیسم اضطراري دارد: براي سه روز منتظر غذا مي ماند . بیشتر نمي تواند صبر کند. پس 
از سه روز شروع مي کند به خوردن خودش! 
براي همین است که شروع مي کنید به لاغر شدن. آیا هرگز در شگفت شده اید که 
آن وزن کجا مي رود؟ روزه گرفتن نوعي آدم خواري است» خوردن خویشتن است. بدترین نوع 
آدم خواري »_ خوردن ديگري قابل درك است ولي خوردن خود؟! ولي قدیسان شما چنین بوده 
اند. کیفیت هاي آنان همگي در خدمت مرگ بوده است. نه در خدمت زندگي. 
آناند بشوانت » من مایلم سالکین من» قديساني با كيفيتي تازه باشند: كيفيتي که در خدمت زندگي 
باشده كيفبتي که زندگي را تغذیه کنده تیید کند» زندگي را قدري زیباتر سازد و گل هايي بيشتري 
نثار زندگي کند. در گذشته مراقبه نفي زندگي بوده است: ترك دنیا و هرچیز که زندگي را زیبا و 


پرارزش مي ساخته. به نظر من مراقبه دقیقاً خلاف آن چيزي است که تاکنون وجود داشته 


است. 
مراقبه يعني قلبي ساکت. ذهني آرام که بتواند در تمام ابعاد» رتکی: را دوست داشتني تر» قابل 
زندگي تر و غني تر سازد. من نمي خواهم شما هیچ چیز را دور بیندازید. مي خواهم در هر 


كاري که مي کنید» از همه چیز لذت ببرید. تو يك موسيقي دان هستي. بگذار موسيقي مراقبه ات 
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اگر يك رقصنده باشي» آنگاه رقص مذهب تو است. 
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ربان ار باد رقن؟ ي 


پرسش دوم 
دلیل روانشناختي این تمایل چیست؟ 


نارندر/ ۰۱۱۵۲600۲2 همه از همان كودكي مورد سرزنش واقع شده اند. هرعمل کودك که 
خودانگيخته و از روي تمایلاتش باشد» مورد پذیرش نیست. مردم» آن جمعيتي که کودك در آن 
باید رشد کند» مفاهیم و آرمان هاي خودش را دارد.اين کودك است که باید با آن مفاهیم و آن 
آرمان ها خودش را وفق دهد. کودك موجودي ناتوان است. آیا تاکنون در اين مورد اندیشیده اي؟ 
. _ کودك انسان ناتوان ترین کودك در تمام خانواده ي حبوانات است. 

تمام حیوانات مي توانند بدون حمایت والدین و جمعیت بقا یابنده ولي کودك انسان 
نمي تواند بدون حمایت دیگران زنده بمانده بي درنگ خواهد مرد. او ناتوان ترین مخلوق در دنیا 
است » بسیار آسیب پذیر و شکننده است. 

طبيعي است که كساني که در قدرت هستند قادرند تا کودك را به هر ترتیب ممکن شکل بدهند. 
بنابراین همه چيزي شده اند که هستند» مخالف خودشان! 

حلیل روانشتاحتي اینگه هرکسي میل دارد کسي باشد که نییت» همین است, 

همه در وضعیت شکاف شخصيتي 90/۱200/0۳6۳/6 به سر مي برند. هیچکس هرگز مجاز نبوده 
تا خودش باشد. به هرکس تحمیل شده تا كسي باشد که از بودن آن» خوشحال نیست. 

بنابراین» همانطور که شخص رشد مي کند و روي پاي خودش مي ایستد» شروع مي کند 
به تظاهرکردن به خيلي چیزها که میل داشته در واقع بخشي از وجودش باشد. 
ولي در اين دنياي دیوانه» او از این تمایل طبيعي منع شده است. به او تحمیل شده تا مانند ديگري 
و دیگران باشد. کسي که او نیست. او اين را مي داند. همه این را مي دانند » 
که به او تحمیل شده که پزشك شود یا مهندس شود او با زور و فشار يك سیاست کار شده یا يك 
جاني و يا يك گدا. 

انواع فشارها در جامعه وجود دارد. در بمبّي مردمي وجود دارند که تمام کسب آنان این است 
که کودکان را مي دزدند و آنان را افلیج » کور يا چلاق مي کنند و وادارشان 
مي کنند تا گدايي کنند و هرروز عصر. تمام پولي را که جمع کرده اند به آنان بدهند. آري» به 
آنان خوراك داده مي شود و پناهگاهي دارند. از آنان همچون يك کالا بهره كشي مي کنند» آنان 
موجودات انساني نیستند. اين يك افراط است» ولي این به درجات کم یا زیاد براي 
هر انسان روي مي دهد. هیچکس با خودش راحت نیست. 
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در مورد يك جراح بسیار معروف شنیده ام که در سن بازنشستگي بود. دانشجویان و همکاران 
بسياري داشت. در ميهماني بازنشستگي او. همه ي آنان جمع شده بودند و 
مي رقصیدند و آواز مي خواندند و خوش بودند. ولي او در گوشه اي تاريك غمگین ایستاده بود. 
دوستي نزد او رفت و گفت» " شما را چه مي شود؟ ما جشن گرفته ایم و شما در اين گوشه 
غمگین ایستاده اید. آیا نمي خواهید بازنشسته شوید؟ 

شما هفتادوپنج سال دارید. پانزده سال پیش مي باید بازنشسته مي شدید. ولي چون جراح بسیار 
قابلي هستید» حتي در این سن نیز كسي رقیب شما نیست. اينك با خیال راحت و با آسودگي 
بازنشسته شوید!" 

او گفت» "در همین فکر بودم. اندوه من به این سبب است که والدینم مرا مجبور کردند که جراح 
شوم. من مي خواستم يك آواز خوان بشوم و من عاشق اين بودم. حتي اگر يك 
آوازه خوان خیابان گرد مي شدم» دست کم خودم بودم. اينك يك جراح مشهور در دنیا هستم» ولي 
خودم نیستم. وقتي مردم مرا به عنوان يك جراح تحسین مي کنند. طوري گوش مي دهم که گويي 
کس ديگري را تحسین مي کنند. من جایزه هايي برده ام و تشویق نامه هاي بسیار دارم ولي 
هیچکدام زنگ خوشحالي را در قلبم به صدا در نمي آورند »_ زیرا اين من نیستم. من فقط مي 
خواستم يك نازنده ‏ ي فوت باشمه حتي اگر مجبور 
مي شدم در خیابان گدايي کنم. ولي در آن صورت خوشبخت مي بودم." 

در این دنیا فقط يك خوشبختي وجود دارد و آن خودبودن است. 

و چون هیچکس خودش نیست» همه تلاش دارند تا پنهان کنند » نقالب هاء تظاهرها 
و نفاق ها. آنان از آنچه که هستند شرمگین اند. 

ما این دنیا را يك بازار کرده ایم نه يك باغ زیبا تا هرکس مجاز باشد گل وجود خویشتن را به آن 
باغ آورد. ما گل مریم را وادار ساخته ایم تا گل سرخ به بار آورد . حالا گل مریم ازکجا گل 
سرخ بیاورد؟ آن گل هاي سرخ مصنوعي خواهند بود و گل هاي مریم» در اعماق دلشان 
خواهند گریست و شرمسار خواهند بود که " ما به قدر كافي شهامت نداشته ایم تا بر علیه جمعیت 
عصیان کنیم. آنان گل هاي مصنوعي را بر ما تحمیل کرده اند و ما گل هاي واقعي خودمان را 
داریم که عصاره هایمان براي آن جاري سستند. ولي قادر نیستیم تا 
گل هاي واقعي خود رانشان بدهیم." 


به شما همه چيزي آموخته اند» ولي نیاموخته اند تا خودتان باشید! 
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این زشت ترین نوع جامعه است زیرا همه را رنجور ساخته است. در مورد يك استاد ادبیات در 
دانشگاه شنیده ام که از دانشگاه بازنشسته مي شد. تمام استادهاي دانشگاه و دوستانش گردهم آمده 
و فابازتشستگی ارر نکن گر رای فگران ترجه نها ری که که مکریکی از 
دوستانش که وکیل بود درپي او رفت... شاید به باغ رفته باشد. 
ولي آنجا چه مي کرد؟ زیر درختي نشسته بود. 
این وکیل نزديك ترین و قديمي ترین دوست او بود. از او پرسید» "اینجا چه مي کني؟" 
او گفت» " اینجا چه مي کنم؟ یادت مي آید پنجاه سال پیش را؟» نزد تو آمدم و گفتم که 
مي خواهم زنم را به قتل برسانم؟ و تو گفتي« چنین كاري نکن وگرنه پنجاه سال در زندان 
خواهي بود.» در اين فکر هستم که اگر به حرف تو گوش نداده بودم» امروز از زندان بیرون 
آمده بودم و آزاد بودم. 
من چنان خشمگین هستم که گاهي اوقات میل پیدا مي کنم .... چرا دست کم تو را نکشم؟! اينك 
من هفتادوپنج سال دارم. حتي اگر مرا به پنجاه سال زندان محکوم کنند» نمي توانند مرا پنجاه 
سال در زندان نگه دارند. من ظرف پنج یا هفت سال خواهم مرد. ولي تو يك دوست نبودي» تو 
ثابت كردي که بزرگترین دشمن من هستي!" 
بودن آنگونه که نمي خواهي باشي» بودن با كسي که نمي خواهي با او باشي و انجام كاري که 
نمي خواهي انجام بدهي» پایه و اساس تمام مصیبت هاي شماست. 
و جامعه از يك سو ترتيبي داده که همه رنجور باشند و از سويي دیگر همان جامعه از شما 
انتظار دارد که رنج خود را نشان ندهید ». دست کم نه در حضور جمع. نه آشکارا. 
این يك امر خصوصي است! جامعه رنج را آفریده است »_ و اين در واقع» به همه مربوط است؛ 
نه اينکه يك امر خصوصي باشد. همان جامعه که تمام دلایل مصیبت را در تو خلق کرده» نهایتاً 
به تو مي گوید» "رنج تو مربوط به خودت است» ولي وقتي بیرون مي آيي؛ 
با لبخند بیرون بیا. چهره ي مصیبت بارخودت را به مردم نشان نده!" 
و این را آداب معاشرت و فرهنگ مي خوانند. اين در اساس» نفاق است. 
و تا زماني که فرد تصمیم نگیرد که» "من خودم خواهم بود» به هر قيمتي. چه مورد سرزنش 
باشم چه قبولم نکنند و به من احترام نگذارند 


همه چیز خوب است ولي من نمي توانم تظاهر کنم که کس ديگري هستم." این تصمیم و این 
اعلام ُِ_ این اعلام آزادي» آزادي از وزنه ي جمع» ». به وجود طبيعي تو 
به فردیت تو زايشي دوباره مي بخشد. 
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آنگاه نيازي به نقاب نداري. آنگاه مي تواني به سادگي خودت باشي؛ درست همانطور که هستي, 
ولخظه ای که بتوانی:فقط حودث باشی» آرامشی, عظیمی که ورای ادراك انتت:قو را فرا خو اه 
گرفت. 


حق كپي آزاد! 14 


زبان از اد رفته ی دل 
ربان ار باد رقن؟ ي 


پرسش سوم 


لطفاً تفاوت بین توکل به جهان هتي و تقديرگرايي را شرح دهید. 


تفاوت بین توکل کردن به جهان هستي و نقديرگرايي 202/8] بسیار ظریف است. 
درظاهر شاید به نظر آید که اين دو دقیقاً همسان هستند» ولي در واقع» آنها دو تجربه ي کاملا 
تقدیر يك تسلي است: تو فقيري و مي بيني که دیگران غني و غني تر مي شوند » 
به تسلي نیاز داري. تو هركاري مي كني و با صداقت» شرافت و اخلاق هم مي کني. هرگز از 
وسیله هاي خلاف استفاده نمي كني» ولي باز هم شکست مي خوري. و دیگران را مي بيني که 
صداقت ندارند» حیله گر هستند و از هیچ خلاف و خیانت رویگردان نیستند و موفق هم هستند و 
هر روز ثروتمندتر و با اعتبار و قدرت مي شوند. 

این را چگونه مي توان توجیه کرد؟ 

این مطلبي تازه نیست. از همان ابتدا انسان از این در شگفت بوده است. و او باید جهت تسلي خود 
مفهومي را بیافریند: تقدیر» قسمت» سرنوشت. خداوند ۰ _ همه چیز در پيشاني یا در کف دست ها 
نوشته شده همه چیز در جدول تولد گاشته شده و تو 
نمي تواني برخلاف آن كاري بکني. 

نيروهايي که زندگي تو را تعیین کرده اند بسیار عظیم اند. تو به شکست خوردن ادامه 
مي دهي»ه پس بهتر است شکستت را به عنوان سرنوشت پپذيري. 
اگر بگويي " نقدیر چنین بوده" کمتر آزارت مي دهد. اين يك تسلیت است. اين کار تو نیست؛ 
تقصیر از تو نیست » تو دربرابر ستارگان چه مي تواني بكني؟ نمي تواني تاریخ تولد و روز و 
سال را تعیین کني. تو همچون هنرپيشه اي هستي که ناگهان روي يك صحنه ي ازپیش آماده شده 
قرار مي گیرد. او نمي تواند چيزي را تغییر بدهد.گاهي اوقات هنريشه ها مي توانند چيزهايي را 
تغییر دهند زیرا نمایش 0۲2772 ۰ نمايش است. 

شنیده ام که در يك روستا.... در سراسر هند» هرسال در چنین وقتي هر روستا نمایش زندگي 
راما ۵3۳۵ را اجرا مي کنند» و در آغازنمایش... همان داستان تمام فیلم هاست: يك مثلث: » دو 
عاشق و يك معشوق. سبتا ج)/5 زني است که راما ۳3۳ و راوانا 3۷2/2 هردو عاشق او 
هستند. راما مردي جوان است و راوانا بسیار قدرتمند است. 
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در آن روزگار شاهزاده خانم ها از هرگونه حقوقي براي انتخاب شوهرانشان برخوردار بودند. در 
خانواده ي سبتا كماني بود که به خداي شیو/ تعلق داشت. آن کمان چنان بزرگ بود که حتي براي 
برداشتن آن هم به يك مرد بسیار قوي نیاز بود. براي يك انسان معمولي» حتي بلندکردن آن کمان 
نیز دشوار بود. سیتا قرار گذاشت که هرکس بتواند آن کمان را نه تنها بردارد» بلکه با دست هایش 
آن را بشکند » _ يك کمان فولادي بود » _ آن مرد» همسر او خواهد شد. 

در يك مراسم مخصوص» صدها پادشاه. ورزشکار و کمانگیر حاضر شدند. راما نیز حضور 
داشت. ولي هیچکس فکر نمي کرد از او كاري برآید زیرا او بسیار جوان بود. 

همه نگران بودند که راوانا » که مردي بسیار قوي» خطرناك و داراي ده سر بود ۰ _ برنده شود. 
پادشاه و سایرین نگران بودند که سییتّا به دست اين موجود خطرناك بیفتد. او باید نجات داده مي 
شد. همانگونه که مردان به آن کمان نزديك مي شدند و حتي نمي توانستند آن را تکان بدهند » _ 
بلند کردن آن که جاي خود داشت! . مورد تمسخر جمع قرار 
مي گرفتند. 

پیش از اينکه راوانا بلند شود مردي دوان دوان نزد او آمد... این وسیله اي بود تاراوانا را به 
سرزمین پادشاهي خودش بازگرداند » _ او پادشاه سري لانکا بود. آن مرد به راوانا گفت. "اینجا 
چه مي کني؟ سري لانکا آتش گرفته است. تمام سرزمین تو درحال سوختن است." 
راوانا ماجراي ازدواج با سیتا را از یاد برد و با سرعت به سمت کشورش بازگشت. 
این يك داستان ساختگي بود. ولي تا زماني که او بازگشت» راما کمان را شکسته و باسیّا ازدواج 
کرده و رفته بودند. 

این يك توطنه بود و راوانا نتوانست از آن درگذرد. او همواره به دنبال سیتا مي گشت تا او را 
بدزدد. بالاخره او را دزدید و سه سال او را زنداني کرد. داستان چنین است, 

این داستان را همه ساله در هر دهکده اي نمایش مي دهند. در این روستاي مخصوص. مردي که 
نقش راوانا را بازي مي کرد واقعاً عاشق دختري بود که نقش سیتا را داشت. ولي آن ها به دو 
طبقه ي متفاوت تعلق داشتند و ازدواج آن دو ممکن نبود. 

هر سال چنین روي مي داد که تا نوبت به راوانا مي رسید» مردي مي آمد و فریاد مي زد: لسري 
#نکا آتش گرفته است!" 

ولي این بار او تصمیمش را گرفته بود » _ زیرا خارج از نمایش» آن دو مجاز به ازدواج نبودند. 


در هندوستان نمي توان بیرون از يك طبقه ي خاص ازدواج کرد. 
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و مردي که نقش راوانا را بازي مي کرد از طبقه ي پایین تر بود و آن دختر از طبقه ي براهمین 
بود. این بار» مرد فکر کرد که باید كاري بکند. 

مرد پیام رسان آمد و فریاد زد»" سري لانکا آتش گرفته!" و راوانا گفت» " بگذار آتش بگیرد. من 
امسال نمي آیم!" همه به خنده افتادند و هیچکس باورش نمي شد. 

مردي که از پشت پرده متن نمایش را راهنمايي مي کرد صدا زد: "چه مي گويي؟ 

و راوانا گفت» "من امسال باسیتا ازدواج خواهم کرد!" 

و پیش رفت و مان را برداشت . _ این فقط يك کمان معمولي بود. و همه فقط تظاهر 
مي کردند که بسیار سنگین است. 

او کمان را برداشت. به تماشاچیان نشان داد» آن را شکست و تکه هاي آن را به میان تماشاگران 
انداخت و رو به پدر سبّا کرد و گفت "دخترت را بیاور! كافي است. داستان تمام شد!" 

حتي كساني که به خواب رفته بودند نیز بیدار شدند: "چه اتفاقي افتاده است؟ خبري جدید؟!" 
کارگردان هم گیج شده بود و نمي دانست چه کند. براي لحظاتي سکوت حاکم بود. 

و راوانا فریاد مي کشید: اسیّا کجاست؟ حالا به عهد خود وفا کنید!" 

و هیچکس نمي توانست به او بگوید» "تو نقشي را که به تو داده شده دنبال نمي کني." 

زیرا در برابر مردم این کار درستي نبود. 

ولي پادشاه » پدر سبتا » مردي بسیار عاقل بود. به خدمتکارانش گفت» "اي احمق ها» این که کمان 
شبو/ نیست. این كماني است که بچه هاي من با آن بازي مي کنند. این را ببرید و کمان واقعي را 
بیاورید. 

تکه هاي تیرو کمان را بردند و پرده را کشیدند و همگي بر سر رارانا پریدند و گفتند» 
"اي احمق تو تمام داستان ما را خراب كردي." 

او گفت» ۷ این بار من مصمم هستم." 

در يك نمایش اين امکان هست که تو چیزها را تغییر بدهي. ولي در زندگي تو دقیقاً 
نمي داني چه چیز در سرنوشت تو نوشته شده است. بنابراین هرچه که اتفاق بیفند باید پذیرفته 
شود: " این باید در تقدیر من رقم خورده باشد." 

باورداشتن به سرنوشت يك تسلي است. زیرا ما نمي توانیم شکست هایمان را همچون شکست 
بپذیریم. و ما نمي توانیم دلیل ديگري براي شکست هایمان قبول کنیم » زیرا با سایر ارزش هاي 


اخلاقي ما همخواني ندارد: "ما صادق بودیم اخلاقي بودیم از وسایل برحق استفاده کردیم. 
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راستگو بودیم و با این وجود شکست خوردیم. و ديگري ناصادق». حیله گر 
بي مرام و خانن بوده و بااین حال پیروز است." 

حالا» تمامي نظام اخلاقي آموزش مي دهد که حقیقت برنده خواهد شد. که اخلاق پیروز است و 
صداقت برنده است. ولي در زندگي» ما شاهد هستیم که مردمان صادق مي بازند و مردمان بي 
اخلاق پیروز مي شوند. مردمان ریاکار و زرنگ به قدرت مي رسند. مردم ساده و معصوم زیر 
پا له مي شوند. تمام نظام اخلاقي ما به مخاطره افتاده است. 

بنابراین براي کشیشان و پیامبرها لازم بود که راهي پیدا کنند که در آن شکست هاي شما همچون 
شکست تلقي نشود: "از شما هیچ كاري برنمي آید. سرنوشت شما چنین رقم خورده است. شکست 
شماء شکست صداقت شماء شکست اخلاق و درستكاري شما نیست. و توفیق آن شخص دیگر 


موفقیت رياكاري» نادرستي و استفاده از وسایل خلاف نیست » این سرنوشت اوست. و تاجايي 


‌ 


که به سرنوشت مربوط است. هیچ چیز قادر به تغییر ان نیست » 
نه صداقت و نه نادرستي. آري» چون تو صادق بوده اي» در زندگاني بعدي سرنوشتي بهتر 
خواهي داشت و چون او نادرست بوده» در زندگاني بعد سرنوشتي تلخ خواهد داشت. 

بنابراین. این يك تسلي زیبا بود و دفاعي زیبا و منطفي براي نظام اخلاقي ما. 

ولي تمام اینها» فقط چرندیات است, 

حقیقت این است که آن شخص به سبب نادرستي اش موفق بوده نه به سبب سرنوشتش. او به اين 
سبب موفق شده که بي مرام بوده است. به هر وسیله اي متوسل شده است. 

جهان هستي به شما يك لوح سپید ۲28 120012 مي بخشد. هیچ سرنوشتي در آن نگاشته نشده. 
چنین نیست که هرچه قسمت بوده باید رخ بدهد. 

جهان هستي يك آزادي است. تقدیر» بندگي است. 

آزادي يعني اينکه به خودت بستگي دارد چه اتفاقي خواهد افتاد. 

سرنوشت يك فرضیه ي چرند است. 

ولي توکل اودا) چيزي کاملاً متفاوت است. توکل کردن همان تقديرگرايي نیست. توکل يعني 
اینکه» "هر اتفاقي بیفتد» من بخشي از جهان هستي ام و جهان هستي نمي تواند با من عمداً دشمن 
پا اکن . که اوقت ی اعتانتن اهامای .جات 


من باشد." 
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من هميشه عاشق يادآوري مرشد صوفي» جنید بوده ام او مرشد منصو ر حلاج پوده است. او 
عادت داشت که پس از هر نماز . و محمدیان روزي پنج بار نماز 
مي خوانند ۰_ روي به آسمان کند و بگوید :"رحمت تو فراوان است. 
امیدوارم که سپاس قلبي مرا درك کني." 
زماني آنان به زیارت حج رفته بودند و سه روز بود که در يك منطقه که محمدیان سنتي در آن 
اقامت داشتند سفر مي کردند و ساکنان آن منطقه حتي اجازه نمي دادند که در دهکده هاي آنان 
اقامت کنند» چه رسد به دادن آب و غذا به آنان. سه روز تمام بود که نه غذا خورده بودند و نه آب 
نوشیده بودند و نه استراحت کرده بودند » مریدان کاملاً خسته و ناکام شده بودند. 
مریدانش نمي توانستند باور کنند که مرشدشان جنید چگونه پس از هر نماز چنین سپاسي برجاي 
مي آورد. پیش از اين سفر» اشكالي نبود. 
ولي اينك با این اوضاع او باز هم او مي گفت» "تو رحيمي و مهربان و من كلامي ندارم که شکر 
تو را ادا کند " 
در عصر روز سوم وقتي او دعایش را تمام کرد» مریدانش به او گفتند» " حالا وقتش است که 
توضیح بدهید. ما سه روز است که گرسنه ایم و تشنه و بي خواب. ما پیوسته مورد تحقیر و توهین 
بوده ایم و هیچ سرپناهي نداشته آیم. دست کم امروز ۱ نباید 
مي گفتي« تو رحمان و رحيمي» این سپاسگزاري تو براي چیست؟" 
جنید خندید و گفت» "توکل من برجهان هستي بي قیدوشرط است. چنین نیست که من براي دریافت 
این چیز و آن چیز از جهان هستي سپاسگزاري مي کنم. همینکه من وجود دارم» كافي است. جهان 
هستي مرا پذیرفته است » همین كافي است. و من لیاقت اين بودن را ندارم» من آن را کسب 
نکرده ام. به علاوه» این سه روز بسیار زیبا بودند» زیرا فرصت داشتم تا ببینم آیا خشمي در من 
برمي خیزد؟ آیا احساس اينکه خداوند مرا از یاد برده در من شکل مي گیرد؟ ومن چنین احساسي 
نداشتم." 
"در اين سه روز احساس من و رفتارم نسبت به جهان هستي هیچ تغييري نداشته است. 
سپاسگزاري من تغییر نکرده و حتي بیش از پیش شاکر هستم. اين يك آزمایش آتشین بوده و من 
نسوخته از آن بیرون آمدم. بیش از اين چه مي خواهید؟ من در زندگي ام به جهان هستي اعتماد 


دارم و در مرگم نیز به آن اعتماد دارم. این يك رابطه ي عاشقانه است." 
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"مسئله این نیست که كسي غني است و كسي فقیر است و یا كسي زیباست و ديگري نیست. این 
ربطي به كسي ندارد. این تماس شخصي و صميمي من با واقعیت است. و بین من و جهان هستي 
يك هماهنگي عظیم وجود دارد. من کاملاآراحت هستم و خودم را در وطنم مي یابم." 

توکل کردن نتیجه ي مراقبه ي عمیق است. 

تقديرگرايي نتیجه ي شکست هاي شما و يك تسلیت است. 


این دو کاملاً باهم تفاوت دارند. 


پرسش چهارم 


اشو عزیز . چ را من اینقدر دوست دارم از دیگران انتقاد و از زندگي شکایت کنم؟ 


همه این را دوست دارند. 

انتقاد کردن از دیگران و شکایت کردن از زندگي احساس خوبي به تو مي دهد. 

با انتقادکردن از دیگران» احساس برتري مي کني. با شکایت کردن از دیگران؛ 
احساس مي كني که بالاتر از آنان هستي. این براي نفس بسیار ارضاء کننده است. 

و من مي گویم که تقریباً همه چنین مي کنند: برخي آشکارا چنین مي کنند و برخي هم فقط در 
درون به اين کار مي پردازند. ولي لذت بردن از آن یکسان است. 

به ندرت كساني پیدا مي شوند که انتقاد نمي کنند و شکایت ندارند. اين ها كساني هستند که 
نفسشان را انداخته اند. وقتي که بي نفس باشي. فایده اي در آن نیست » چرا باید به خودت 
زحمت بدهي؟ ربطي به تو ندارد» دیگر پاداشي برایت ندارد. این نفس بوده که از آن لذت 
مي برده و تغذیه مي شده است. 

بنابراین تاکید من این است: نفس را بینداز. با انداختن نفس درخواهي یافت که تقریباً تمام دنیا 
ناپدید شده است. 

تمام دنيايي که دور نفس تنيده شده بود کاملاً ازبین مي رود و تو مردم را با چشماني تازه نگاه 
مي کني. اينك همان شخصي را که پیش تر از او انتقاد مي كردي با دیده ي محبت نگاه 
مي كني و ميلي عظیم داري تا با او مهربان باشي و به او كمك کني. 
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اينك چشماني دیگر داري و چیزها را کاملاً متفاوت مي بيني. شاید ببيني که اگر تو نیز در 
موقعیت او بودي مانند او رفتار مي کردي. دیگر چيزي نیست تا از آن شاكي باشي. 

با انداختن نفس» نگرش و رفتار تو بیشتر انساني و دوستانه خواهد بود. مردم را همانگونه که 
هستند خواهي پذیرفت. 

تو فقط بخشي از آنان را مي شناسي؛ تمامي زندگي آنان را نمي داني. و قضاوت کردن در مورد 
تمامي يك شخص از روي شناخت بخشي کوچك از او. كاري درست نیست. شاید آن يك بخش 
کوچك در تمامي زندگي او مناسب و به جا باشد. 

ولي اوضاع چنین است: انتقاد کردن بسیار آسان است. به هوشمندي بسیار نيازي نیست. 

من غالباً داستان ابله از تورگینف را بازگو کرده ام. در يك روستاء مردي جوان بسیار ناراحت 
است زیرا تمام مردم روستا فکر مي کنند که او يك ابله است. روزي مردي خردمند از روستاي 
او گذر مي کرد و آن مرد جوان نزد او رفت و گفت» "به من كمك کنید! من بیست وچهار ساعته 
مورد سرزنش هستم. هركاري که بکنم از من انتقاد مي کنند. حتي اگر كاري هم نکنم باز هم از 
من انتقاد مي کنند. اگر حرف بزنم» مرا سرزنش مي کنند. اگر حرف نزنم بازهم مرا سرزنش 
مي کنند. نمي دانم چاره چیست, " 

مرد خردمند به او گفت» "نگران نباش..." در گوش او زمزمه کرد و راز را به او گفت..... " يك 
ماه بعد من باز مي گردم. نتیجه را به من بگو" 

مرد جوان به بازار رفت و آن فورمول مرد خردمند را به کار بست. 

شخصي گفت» " چه غروب زيبايي است." 
و او گفت» "چه چيزي در آن زیباست؟ اثبات کن که چه چیز زيبايي در آن هست!" 

مردي که گفته بود چه غروب زيبايي است يکه خورد. آن غروب زیبا بود» ولي چگونه آن را 
اثبات کند؟ آیا سندي وجود داشت؟ 

آیا مي دانید زيبايي چیست؟ همه مي دانند ولي كسي نمي تواند آن را اثبات کند. 

آن مرد ساکت ماند. همه شروع به خندیدن کردند» " عجیب است. ما فکر مي کردیم اين مرد يك 
ابله است. او يك روشنفکر بزرگ است." 

فورمول آن مرد خردمند اين بود: از هرچيزي انتقاد کن: به سراسر دهکده برو و تماشا کن و 
هرگاه کسي چيزي گفت و كاري کرد از آن انتقاد کن. 

به ویژه از چيزهايي انتقاد کن که مردم آن را مسلم انگاشته اند و هیچکس در آن ها ترديدي 
ندارد. اگر كسي از واژه "خداوند" استفاده کرد» بي درنگ از او بپرس» " خداوند کجاست؟ این 
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چه حرف بي معني است که مي زني؟" و یا اگر كسي از "عشق" سخن گفت فورا از او بخواه: 
"عشق چیست؟ عشق کجاست؟ آن را نزد همه نشان بده!" 

كسي خواهد گفت » " عشق در قلب است." به او بگو» " نه» چيزي در قلب نیست. مي تواني 
بروي و از يك جراح بپرسي. چيزي چون عشق در قلب وجود ندارد. قلب فقط يك دستگاه گردش 
خون است که خون را پمپ مي زند و آن را تصفیه مي کند. چه ربطي به عشق دارد؟" 

يك ماه بعد آن مرد خردمند به آن روستا بازگشت ولي اينك آن مرد جوان خودش مردي خردمند 
شده بود. 

او پاي مرد خردمند را لمس کرد و گفت. " تو خيلي بزرگي! آن حقه کار خودش را کرد و اينك 
تمام مردم فکر مي کنند که من مردي خردمند هستم." 

پیرمرد به او گفت» " فقط يك چیز را به یاد داشته باش: هیچ چيزي را خودت اعلام نکن تا كسي 
نتواند از تو انتقاد کند. بگذار دیگران بگویند. تو فقط انتقاد و شکایت کن. و هميشه حالت حمله 
داشته باش و هرگز در موضع دفاعي نباش. حمله کن» تهاجم کن و از همه و هرکس انتقاد کن و 
تمام این مردم تو را خواهند پرستید." 

و آن مرد جوان يك مرد خردمند شد. براي اننقاد و شکایت به هوشمندي زیاد نيازي نیست. و تو 
بسیار ارزان» خردمند و هوشمند خواهي شد. 

يكي از استادان دانشگاه من که منطق درس مي داد... ظرف چند روز دریافتم که حتي اگر از يك 
کتاب خيالي» که وجود خارجي هم نداشت نام مي بردم» او بي درنگ از آن انتقاد مي کرد: "آن 
را خوانده ام» چيزي در آن نیست." 
نزد معاون دانشگاه رفتم و قضیه را به او گفتم : "این يك نادرستي آشکار است» زیرا او نخست 
آناني را که واقعاً کتاب نوشته اند سرزنش مي کند. و من با دیدن این رفتار او» من شك کردم که 
او آن کتاب ها را نخوانده و فقط سعي دارد نشان بدهد که بسیار کتاب خوانده و باهوش است. 
بنابراین من نام چند کتاب غيرواقعي را بردم و او از آن ها نیز انتقاد کرد و گفت «هیچ چیز در 
آن کتاب ها نیست. آن نویسندگان هیچ چیز نمي دانند.» و آن نویسندگان وجود خارجي ندارند. آن 
کتاب ها ابداٌ وجود ندارند " 

معاون دانشگاه گفت» "این عجیب است. من فکر مي کردم که او مردي مسئول است." 

گفتم» "او را فرا بخوانید و من به طور تصادفي وارد خواهم شد." سپس نام چهار تا کتاب خيالي 
را نوشتم که وجود خارجي نداشتند با نويسندگاني که فقط تخيلي بودند. نام آن چند کتاب را به 
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معاون دانشگاه دادم و گفتم" وقتي که او اینجاست من وارد مي شوم و صحبت خواهیم کرد و شما 
به طور اتفاقي از اين کتاب ها نام ببرید و ببینید واکنش او چیست." 

و او کتاب ها را نام برد و آن استاد بي درنگ گفت» "وقنتان را تلف نکنید. آنان نويسندگاني 
معمولي و پیش پاافتاده هستند و در کتاب هايي که نوشته اند هیچ چیز اصیل یافت نمي شود." 
معاون دانشگاه باورش نمي شد. او گفت» "آیا مي دانید که اين چهار کتاب ابداً وجود خارجي 
ندارند؟ و این چهار نویسنده هم ابداً وجود ندارند؟ چرا از آنان انتقاد مي کنید؟" 

و او در برابر معاون دانشگاه با لحني هراسان گفت» "وجود ندارند؟ پس من چگونه فکر 
کردم...؟" 

من گفتم» "سعي نکن كسي را فریب بدهي» زیرا من در مورد کتاب هايي پرسیده بودم که وجود 
نداشتند. این فقط يك اثبات بود. من فقط مي خواستم به معاون نشان دهم که يك استاد باید دست کم 
صداقت داشته باشد تا اعلام کند که كتابي را نخوانده است." 

به معاون دانشگاه گفتم» "این مرد انتظار چه احترامي را از سوي ما دارد؟ احساس من این است 
که او هیچ چیز نخوانده و فقط کتاب ابله از تورگینف را خوانده است." من آن کتاب را با خودم 
آورده بودم و داستان را براي معاون دانشگاه خواندم. 

و گفتم» "این مرد همان ابله این داستان است. شما باید به او اخطار کنید که اگر بار دیگر چنین 
اتفاقي در کلاس بیفتد» ما همگي او را طرد خواهیم کرد. 

او حتي به کتابخانه هم نمي رود! انسان خردمند» انسان هوشمند باید فروتن باشد." 

من پیش از آن ملاقات تمام سوابق را بازبيني کرده بودم. آن استاد هرگز به کتابخانه نرفته بود. 
او ده سال بود که در آن دانشگاه تدریس مي کرد و در اين مدت حتي يك کتاب هم به نام او ثبت 
نشده بود. و این مرد آماده بود تا از همه انتقاد کند. 

پرسش تو در این مورد که چرا ما چنین آماده ایم تا انتقاد کنیم بسیار ساده است. روانشناسي پشت 
آن این است که این آسان ترین راه است» ارزان ترین راه براي اينکه اثبات كني فردي ویژه 
هستي و بیشتر مي داني. ولي درواقع فقط اثبات مي كني که همان ابله کتاب‌تورگینف هستي و نه 
هیچکس دیگر! 

در دنياي خرد» فروتن باش. 

پیش از اينکه از كسي انتقاد كني» از هر سو به واقعیت نگاه کن» از تمامي جهات ممکن واقعیت 
را ببین. و تعجب خواهي کرد: موارد قابل انتقاد و شکایت بسیار اندك هستند. و اگر بیشتر توجه 
كني» هرچه که مورد انتقاد است مورد قبول واقع مي شود و با سپاس هم مورد قبول قرار مي 
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گیرد» زیرا آن موارد نباید نفس تو را ارضاء کنند" بلکه فقط باید به آن شخص در راهش کمك 
کند. ولي براي این باید بسیار کار کني. 

يكي از استادهاي من مفاله ي دکترایش را در مورد شانکارا 5۳3۳69۲5 و برادلي 
70/6 نوشته بود. به او گفتم "من آن مقاله را خواندم و اينك» پیش از اينکه نظرم را 
بدهم» هر نکته ي ممکن را در مورد شانکار/ و برادلي مطالعه مي کنم." 

او گفت» " تو عجیب هستي. زیرا من آن مقاله را به بسياري از استادها نشان داده ام و آنان 
همگي نظرشان را داده اند." 

گفتم» "من نمي توانم نظرم را چنین ارزان بدهم. من به تمام منابعي که شما استفاده کرده اید نگاه 
خواهم کرد و سایر منابع را نیز که شما استفاده نکرده ايد مطالعه خواهم کرد." و تقریباً شش ماه 
طول کشید تا من شانکار/ و برادلي را مطالعه کردم. 

وقتي که نظرم را به او دادم گفت : "خداي من» چه خوب شد که تو يكي از ممتحین من نبودي" 
وگرنه من هرگز قادر نبودم دکترایم را بگیرم. من شش سال روي آن کار کردم و تو ظرف شش 
ماه تمام منابع مرا مطالعه کردي و حتي منابعي را که من ندیده بودم مطالعه کردي!" 

گفتم» "مقاله شما نپخته است و توسط يك انسان غیرحرفه اي نوشته شده. شانکار! و برادلي 
فیلسوفان پخته ي شرق و غرب هستند. شما به اين دو نابغه به اندازه ي كافي احترام نگذاشته اید. 
کار شما يك کار دفتري بوده. فقط چند کتاب از اين و چند کتاب از آن خوانده ايد و قطعاتي از 
اینجا و آنجا آورده ايد و مقاله ي دکترا نوشته اید. مقاله ي شما حاوي يك نکته ي اصیل هم نیست. 
و يك مقاله تا وفتي که حاوي نکته اي اصیل نباشد؛ لیاقت درجه ي دکثرا ندارد* فوقش این است 
که رساله اي زیباست. مي توانید همچون يك کتاب آن را چاپ کنید" ولي نه به عنوان دانشنامه ي 
دکتر ۱" 

ولي او مردي فروتن بود" نکته را پذیرفت و گفت "حق با تو است. من خودم نیز احساس 
مي کنم که نسبت به این دو فیلسوف عدالت را رعایت نکرده ام. شش سال براي مطالعه تمام 
زندگي برادلي و تمام زندگي شانکار/ كافي نبوده. این دو اوج نبوغ هستند" شش سال کفایت نمي 
کند. ولي هیچکس این نکته را به من نگفت" حتي ممتحنین نیز به این نکته اشاره نکردند. 
ممتحنین این را نخواهند گفت زیرا براي اينکه به اين اشاره کنند باید آن را بخوانند و باید عمیقاً 
آن را مطالعه کنند. چه كسي به خودش زحمت مي دهد؟ شاید حتي برخي از شاگردان آنان به من 


نمره داده اند و ممتحنین حتي به آن نگاه هم نکرده اند." 
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هیچکس زحمت تحسین کیفیات خوب را در دیگران به خودش نمي دهد. هیچکس حاضر نیست 
كمك کند تا آن کیفیات رشد کنند. 
همه مي ترسند: اگر همه رشد کنند» پس او چي؟ تمام توجه او این است که نفس خودش بزرگتر 
شود و آسان ترین راه این است که از دیگران انتقاد کند و از همه چیز شکایت کند: منفي باش و 
نفي کردن را روش خودت کن. و براي اين» نيازي به هوشمندي نیست" هر احمقي مي تواند 
چنین کند. ولي براي اينکه واقعاً منتقد باشي" باید بسیار مهربان و پر از عشق باشي. و فرد باید 
آماده باشد تا زمان» انرژي و هوشمندي صرف آن کند. 
آنگاه دیگر عمل تو انتقاد نیست» دشمني نیست" بلکه توصیه اي دوستانه است: رويكردي 
همدردانه است. 
همه در اینجا باید بیاموزند که همدردي کنند. مراقبه ي شما نباید سبب انتقاد کردن شما از دیگران 
شود. بلکه باید سبب تحسین کردن شود. 
و اگر به قدر كافي هوشمند باشي» مي تواني طوري تحسین كني که هرآنچه که مورد انتقاد است" 


بدون اينکه گفته شود» درك شود. 


بوداي درون من زوربا را سر زنش مي کند و زوربا به بودا رشک مي برد. 


چگونه این دو عزیز درون من مي توانند باهم دوست باشند؟ 


فقط بگذار يك روز دیگر باهم بجنگند. فردا این را روشن خواهیم کرد. 
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فصل دوم 
2 اکتبر 1956 
رهاساختن: شفاي مرض «شدن» 


قبلاً باید پاسخ پرسشي را بدهم که داشتم. این پرسش بسیار اهمیت دارد. 

من هرگز پاسخ دادن به پرسشي را به تعویق نمي اندازم زیرا انسان هرگز نمي داند که فردا چه 
خواهد شد. شاید من باشم که پاسخ بدهم و شاید هم نه. شاید شما باشید که به آن گوش بدهید و شاید 
هم نه, 

ولي من مجبور شدم پاسخ آن پرسش را به تعویق بیندازم زیرا که پرسشي بااهمیت بود و ساعت 
هم نه و نیم شده بود. من هرگز نمي خواهم كاري را ناقص انجام دهم» پس این را به مخاطره 
انداختم و بهترین آرزوها را کردم که فردا هم ملاقات کنیم و برحسب تصادف چنین واقع شد. 
پرسنده گفته بود که در درون شخصیت او بودا 80065 و زوربا 70702 پیوسته باهم در نزاع 
هستند. تمامي فلسفه ي من هماهنگي زوربا و بود/ در درون هر موجود انساني است. 

ولي پرسنده فقط با ذهنش چنین پرسشي کرده است. 

درواقعیت» در تجربه ي واقعي زوربا و بود/ هرگز نمي توانند باهم نزاع کنند. 

این نکته باید مورد تاکید قرار بگیرد. زیرا در واقعیت زورب کاملاً خفته است : او هیچ چيزي از 
بود/ نمي داند و تو نمي تواني با چيزي که ابدا از آن شناختي نداري بجنگي. 

زوربا حتي به این که «زندگي چيزي بیش از خوردن و نوشیدن و خوش بودن است» شكي هم 
نمي برد. اين تنها فلسفه ي زندگي براي اوست و هیچ چیز وراي آن وجود ندارد. پس او چگونه 
مي تواند با بودا نزاع کند؟ 

براي اينکه جنگي صورت بگیرد» هر دو باید باهم حاضر باشند. این يك محاسبه ي ساده است. 
اگر در وجود توبود/ برخیزد" اگر آن بيداري در تو رخ بدهدء زوریا ازبین خواهد رفت. 

درست مانند این است که تو خوابیده بودي و اينك بیدار هستي. وقتي که بیدار باشي» خواب دیگر 


وجود ندارد. 
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زبان از یاد رفته ي دل 
زوربا نامي است براي خفتن روحاني تو. اين دو نمي توانند باهم وجود داشته باشند. لحظه اي که 
آگاه باشي» هشیار باشي " تاريكي ناخودآگاه ازبین خواهد رفت. يا اينکه زوربا هست و بود/ خفته 
است.... بود/ فقط يك بذر است؛* وجود خارجي ندارد. 
وقتي که‌بود/ شکوفا شود زوریا ناپدید خواهد شد. 
درست آنگونه که با آمدن نور» تاريكي ازبین مي رود. نمي تواني نور و تاريكي را باهم داشته 
باشي. من هميشه عاشق این داستان باستاني بوده ام: 
خداوند دنیا را آفرید و از همان روز خورشید به دنبال تاريكي بود. و تاريكي نمي توانست درك 
کند: او به خورشید آزاري نرسانده بود" حتي با او سخن نگفته بود" حتي با خورشید ملاقات هم 
نکرده بود. ولي با این وجود خورشید پیوسته در پي او بود. 
پس از میلیون ها سال تعقیب عاقبت تاريكي نزد خدا رفت و گفت» "شکایت کردن ناسپاسي است 
ولي هر چيزي حدي دارد. من میلیون ها سال است که تحت تعقیب قرار دارم و نمي توانم تصور 
کنم که قصوري کرده باشم. خورشید پیوسته مرا از همه جا اخراج مي کند. استراحت کردن بدون 
نگراني کار دشواري است : شاید خورشید سر برسد" شاید طلوع نزديك باشد. من میلیون ها سال 
است که نخوابیده ام » _ نشویش این اجازه را نمي دهد. خورشید پیوسته مرا عذاب داده است و آن 
هم بدون هیچ دليلي. من فقط مایلم بدانم: چه تقصيري داشته ام؟" 
خدا گفت. "تو باید زودتر مي آمدي. نيازي نبود اینهمه صبر کني. این رفتار خورشید جوانمردانه 
نیست. خورشید باید بي درنگ فراخوانده شود." 
خورشید فرا خوانده شد. او از پیغام رسان پرسید» "موضوع چیست؟ من هیچگاه خطايي مرتکب 
نشده ام. من فقط هر روز به کارم ادامه مي دهم. از زماني که خداوند مرا آفریده من کار ديگري 
انجام نداده ام " 
ولي پیغام رسان گفت» " خداوند خيلي خشمگین است. تو آن زن بیچاره» تاريكي را تعقیب 
مي كردي و آزارش مي دادي." 
خورشید گفت ۰"خداي من ! من حتي نام او را هم نشنیده ام. هرگز او را ندیده ام. من ابداً علاقه 
اي به زن ها ندارم. من مجرد هستم. باشد من مي آیم مایلم بدانم که اين زن کیست؟" 
و زماني که خورشید به بارگاه خداوند رسید» تاريكي ناپدید شده بود. 
خدا گفت» "آن زن کجا رفت؟" همه جا را گشنند و تاريكکي را نيافتند. بازهم میلیون ها سال 
گذشت» و يك روز تاريكي بازگشت و گفت. "هیچ كاري نکرده اي! هنوز هم ادامه دارد. همان 
عذاب تعقیب ادامه دارد " 
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اشو 


خدا گفت» " تو موجود عجيبي هستي. وقتي که خورشید اینجا بود» تو کجا رفته بودي؟" 
تاريكي گفت» "اگر خورشید اینجا باشد» من نمي توانم حاضر باشم و اگر من اینجا باشم» 

خورشید نمي تواند حاضر باشد. 

ما تاب تحمل یکدیگر را نداریم. تو باید داستان هاي ما را جداگانه بنوي و سپس تصمیم بگيري." 
خدا گفت» "روش من چنین نیست. شما هر دو باید اینجا باهم حاضر باشید تا من یقین کنم که 
کرت ی کرو 

زن گفت » "پس بهتر است که من شکایتم را پس بگیرم." 

از آن زمان تاکنون آن زن دیگر پیدایش نشده است. گاه گاهي خورشید مي آید و مي پرسد؛ 
"بر سر آن زن چه آمد؟ 

زیرا مي خواهم موضوع را روشن کنم و نمي خواهم كسي ناخواسته از من آزرده باشد." 

خدا گفت» "نيازي نیست نگران باشي. مشکل چنان است که نمي تواند حل شود. تا وقتي که 
هردوي شما باهم در برابر من حاضر نشوید» من نمي توانم تصميمي بگیرم. ولي طبیعت امور 
چنین است که شما نمي توانید باهم حاضر شوید. غیبت تو. حضور آن زن است. پس البته که تو 
نمي تواني در آن واحد هم حاضر باشي و هم غایب. نگران نباش. کارت را بکن و آن زن دوباره 
از تو شکایت نخواهد کرد. پرونده بسته شده است " 

این دقیقاً در مورد زوربا وبود/ صدق مي کند. 

لحظه اي که بود/ با تمام نور و زیباییش, با تمامي هشياري اش و سرورش سر برسد" زوربا 
ناپدید خواهد شد. نزاع غیر ممکن است. نزاع تنها در ذهن تو امکان دارد. 

تو به من گوش داده اي و مفهومي از بود/ و مفهومي از زوریا ساخته اي. تو نه‌بود/ را زندگي 
کرده اي و نه‌زوربا را. اين ها در ذهن تو واژگاني بیش نيستند. 

آنگاه تضاد بسیار آسان است: مي تواني در ذهنت به جدل کردن ادامه بدهي: 

"چگونه زوربا و بودا مي توانند يكي شوند؟ این دو باهم مخالف اند و دشمن" هماهنگي ناممکن 
ست." آري» وحدت این دو در ذهن ممکن نیست. براي همین است که من پیوسته به شما 
مي گویم به وراي ذهن بروید. جايي که اين وحدت نه تنها ممکن است" بلکه پیشاپیش وجود دارد. 
در وراي ذهن» زوربا همان بودا هست : خطي آن دو را از هم جدا نکرده است. زماني که بودا/ 
فرا برسد» هر آنچه که در زورب زیباست حتي زیباتر مي شود" همه چیز هزاران بار 
باشکوه تر مي شود. و هر آنچه که در زوریا زشت است همچون تاريكي ناپدید مي گردد. 


آنچه که قابل جذب باشد جذب مي شود و آنچه که لیاقت جذب شدن ندارده ازبین خواهد رفت. 
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زبان از یاد رفته ي دل 
ولي از اين مفهوم يك مشکل ذهني نساز. 
رویکرد من يك رویکرد ذهني نیست" رویکرد مراقبه است" رويكردي وجودین ا601ا6([5. 
زوربا عاشق آواز خواندن » موسيقي نواختن و رقصیدن است. 
بودا آن را تکمیل مي سازد» مطلق مي سازد. حتي سکوت نیز يك آواز مي گردد" حتي 
سنگ ها نیز تبدیل به موعظه مي شوند و هرچه را که لمس کني به آلت موسيقي بدل 
مي گردد. زیرا اينك دست هاي تو حامل آن جادوي هستي اند * اينك دست هاي تو وقار» زيبايي و 
شعر در خود دارند. 
زندگي تو دیگر جنگي بین زوربا و بود/ نخواهد بود" بلکه يك رابطه ي عاشقانه خواهد بود » چنان 
ژرف که عاشق و معشوق در یکدیگر ذوب شده و هرگز از هم جدا نخواهند شد. 
آن وحدت. آن هماهنگي و يگانگي ابدي خواهد بود. 


ولي از ذهن پرهیز کن. 

ذهن فقط نزاع را مي شناسد. حتي وقتي هم که نزاعي نیست» ذهن آن را مي سازد" حتي وقتي که 
مشكلي هم نیست» ذهن آن را مي آفریند. 

ذهن بدون مشکلات قادر به زیستن نیست" مشکلات» خوراك ذهن هستند. وقتي که تضاد. 
ناهماهنگي و جنگ باشد؛ ذهن کاملاً راحت است و احساس دروطن بودن دارد. وقتي که سکوت و 
هماهنگي باشد" ذهن شروع به ترسیدن مي کند زیرا هماهنگي» سکوت و آرامش براي ذهن چيزي 
جز مرگ نیستند. 

بنابراین فقط مشکلت را از ذهن جابه جا کن. شروع کن به زندگي کردن. 
و در بودن با من» اين كاري آسان است. 

هرگز در تاریخ به این سادگي نبوده است» زیرا من به شما نمي گویم که زورب را طرد کنید. 

من مي گویم که زوریا را تا ببشترین حد ممکن زندگي کنید. 

چيزي براي ترسیدن از آن وجود ندارد. فقط يك چیز را اضافه کنید و آن. مراقبه است. 

مراقبه پلي است بین زوربا و بودا. زماني که آن پل تکمیل شد و بود/ نازل شد" تغييري عظیم در 
زورباي تو پدید خواهد آمد » _ هرچه که زشت است ازبین رفته و هرآنچه که زیباست با شکوه تمام 
خواهد درخشید. 


آن زوربا چيزي از دست نخواهد داد. بدون بودا» زوربا فقط موجودي پیش پاافتاده است. 
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بدون زوربا» بودا ريشه اي ندارد: فقط گل هايي دارد. ولي گل ها چه مدت بدون ریشه 
مي توانند زندگي کنند؟ 

ريشه ها زشت هستند» براي همین است که در زیر زمین باقي مي مانند ُِ_ ولي منبع حیات و 
عصاره ي زندگي هستند. 

آن گل هاي زیباه بدون آن ريشه هاي زشت زیر زمین نمي توانند وجود داشته باشند" 
آن ريشه ها پیوسته گل ها را تغذیه مي کنند و به گل ها حیات مي بخشند. 

و این معجزه اي است که در همه جا رخ مي دهد. ولي ما چنان نابيناييم که نمي توانیم ببینیم. 

وقتي يك گل سرخ را مي بيني" نمي تواني ببيني که تمامي فلسفه ي زندگي در آن گل سرخ پنهان 
است ؛ نه برگ ها سرخ هستند و نه خارها و نه ريشه ها. ولي بااین وجود از اينهمه سبزينگي يك 
گل سرخ زیبا بیرون مي آید. این گل سرخ توسط همه چیز تغذیه مي شود: 
ريشه هاء برگ ها ۰ زیرا برگ ها پیوسته تنفس مي کنند" وگرنه گل سرخ خواهد مرد. 

شاخه ها پیوسته درحال معجزه کردن هستند ._آب و شیره ي حياتي را از زیر زمین و برخلاف 
نيروي جاذبه ي زمین به سمت بالا مي آورند. و هیچ سیستم پمپ زدن هم وجود ندارد. دانشمندان 
در ابتدا در عجب بودند که چگونه درختاني به بلنداي پنجاه متر مي توانند برگ هاي خودشان را 
سبز نگه دارند . سبز براق. در آن بلنداي پنجاه متري .۰ 
آب برخلاف نيروي جاذبه ي زمین به آن بلندا مي رسید. 

معجزات در همه جا هستند" انسان فقط به قلبي حساس نیاز دارد: به چشماني پذیرنده 
و خواهي دید که روح و ماده باهم در همه جا رقصان هستند. 

زوریا و بود/ هرگز از هم جدا نیستند. فقط يك امکان وجود دارد: بود/ مي تواند خفته باشد» آنگاه 
زوریا باید يك زندگي پیش پا افتاده را زندگي کند. يا اينکه» تحت نفوذ احمقانه ي گذشته» مي تواني 
بدنت را طرد كکني و نسبت به بدن مخرب شوي و سعي کني به چيزي ناممکن 
دست بيابي: بدون اينکه بازوربا كاري داشته باشي» همچون بود/ زندگي کني. 

هزاران قدیس چنین کرده اند ولي نمي بيني که در زندگي آنان گل هاي سرخي شکفته شده باشند" 
در زندگي آنان سبزينگي جهان هستي پیدا نیست" در زندگي شان اتري از آواز و رقص نخواهي 
یافت. 


آنان تقريیاً مردگاني زنده بیش نیستند. من با تمامي گذشته مي جنگم. 


حق كپي آزاد! 30 


زبان از یاد رفته ي دل 
من مي خواهم شما هم زوربا و هم‌بودا/ باشید" باهم. آنگاه هرچه که در زوربا زشت است به خودي 
خود ازبین خواهد رفت ۰ نيازي نیست که تو آن را ترك کني. و هر آنچه که زیباست در يك 
آگاهي جدید » در يك هشياري تازه جذب خواهد شد. 
ولي از اين يك مشکل ذهني نساز. 
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پرسش دوم 
اشو عزیز: 

پیش از ملاقات شما و مشرف شدن در ۰1960 من عادت داشتم به هر هدف و منظوري که داشتم 
دست بیابم. ولي ا زآن پس» روي سکو آرامگرفته ام و منتظر سوت قطاري هستم 

که در راه است. اي ن آسودگي و انتظار به حدي زیاد شده که گاهي در حین سخنراني هاي شما 

صداي خرو بف خودم مرا بیدار مي کند/ 
گويي که قطا ر_آمده است »_ولي قطار هرگز نیامده است . 
مرشد عزیژ» بعدش چه ۴ 

سوراج براکاش, یاد بگیر که تماما خروپف کني. 

این درست نیست که صداي خروپف تو خودت را بیدار کند. يك خروپف کننده ي اصیل باش: 
طوري که صداي آن همه را به جز خودت بیدار کند. 
خروپف کردن يك هنر است.و تاجايي که به سکو مربوط است» تو روي سکو قرار نگرفته اي. تو 
در قطار خوابیده اي» پس نيازي نیست نگران باشي. 
قطار تو را مي برد» براي همین است که صداي آمدن قطار را نمي شنوي. 
کاملاً خروپف کن» خوب بخواب قطار به سرعت پیش مي رود. 
این يكي از مشكلاتي است که مردماني که در زندگي هميشه به اهداف خود رسیده اند دارند » _ 
هرچه را که خواسته اند به دست آورده اند» به هر مقصد و منظوري که داشته اند 
رسیده اند. ولي اشراق يك هدف نیست. و خداوند يك دستاورد نیست. 
خداوند همان واقعیت وجودي خودت است. آنچه که تو نیاز داري این است که کاملاً آسوده باشي. 
براي همین است که مي گویم کاملاً خروپف کن. اين برخاستن هاي دوباره و دوباره و تماشاي 
اينکه آیا قطار آمده يا نه بي جهت خواب و آسایشت را مختل مي کند. 
سالکین من هدف گرا نيستند. 
تمامي رویکرد من رهابودن است. تلادش کردن نیست. تو فقط آسوده و خوش باش. 
حتي در حین سخنراني من نیز خوابیدن و خروپف کردن ممنوع نیست. 
فقط قدري با آهنگین خروپف کن تا دیگران بتوانند لذت ببرند. نيازي نیست که كاري انجام دهي 
۰_ پس نپرس که "بعد چه؟" تو فقط باید چنان تماماً آسوده باشي که بتواني وجودت را در شکوه 


غايي آن» در سرور و برکت آن احساس کني. 
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من به تو مي گویم که تو پیشاپیش همانجايي که مي خواهي باشي» هستي. 

تو پیشاپیش هماني که مي خواهي بشوي. شدن 060000102 يك مرض است. 

تو يك وجود هستي. تو نباید چيزي بشوي. ولي چون در تمامي زندگي ات يك تلاشگر 

سخت بوده اي و به هرچه که خواسته اي رسیده اي» این فقط همان عادت قدیم است که از مراقبه 
نیز يك تلادش مي سازد» از اشراق نیز هدف مي سازد و از خداوند همینطور. 

در اين دنياي پهناور» چرا مردمان بسياري راه را گم مي کنند؟ 

و چرا فقط تعداد اندكي حقیقت را سرور و جمال را درك مي کنند؟ 

دلیلش ساده است: همه به هدف مي اندیشند. و كساني که همواره به هدف مي اندیشند 

شکست خواهند خورد »_ زیرا این ها هدف نیستند. اين ها پیشاپیش در وجود تو هستند. 

پس هرچه بیشتر براي گرفتن آن ها بدوي بیشتر از آن ها دور مي شوي. 

به خویشتن آمدن يك سفر نیست. بلکه تنها ترك کردن تمامي تلادش هاء اهداف و شدن هاست. 
فقط از هرچه که هستي» در هرکجا که هستي لذت ببر. این ساده ترین چیز است ولي به نظر 
دشوار مي آید زیرا ما را براي هدف ها آموزش داده اند. 

چيزي وجود ندارد که مجبور به انجامش باشي, 

آنچه تو نیاز داري این است که ساکت بنشيني و هیچ كاري نکن ۰ بهار خواهد آمد و 

علف ها به خودي خود خواهند رویید. 

طبیعتاً علف ها هرگز سوت نمي کشند» فقط رشد مي کنند» اینجا يك ایستگاه قطار نیست. 

و علف ها درحال رشد هستند. 

ولي اگر هر روز آن ها را تماشا كني احساس نمي كني که در حال رشدکردن هستند. 

تمام شما در حال رشدکردن هستید. شما فقط وقتي این را تشخیص مي دهید که رشد» به آن حد از 
انفجار رسیده باشد که نتوانید آن را بدون رشد درك کنید. شما هر روز در حال رشدکردن هستید 
۰ _ از كودكي جوان مي شوید» از جواني پیر مي شوید. ولي نمي توانید نقطه اي را پیدا نید که 
شروع به جوان شدن کرده باشید و یا نقطه اي را که از آنجا شروع به پیرشدن کرده باشید» زیرا 
شما به رشد خود بسیار نزديك هستید و اين رشد آهسته و همه روزه صورت مي گیرد. 

با نزديك بودن به من» شما از اين واقعیت هشیار نیستید که دیگر بخشي از دنيايي که در آن 
زندگي مي کردید نيستید. 

در سطح در همان دنیا زندگي مي کنید» ولي در ژرفاي وجود شما با من وارد دنيايي 

متفاوت شده اید » _ دنياي بي تلادشي. دنياي بي عملي. دنباي بي هدفي. دنياي بودش : 
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پرسش سوم 
اشو عزیز : چرا من احساس مي کنم که شکست خورده ام آیا به این سبب است که هنوز 


اشتیاق کامل بودن,» اب رانسان بودن و ویژه بودن را دارم؟ 


سو رابي (/۰5۱/۲2/0 پاسخي که به سو راج ب راکاش دادم پاسخ تو نیز هست. 

فقط آناني که مي خواهند کسي باشند و به جايي برسند» هستند که مي باید اندوه شکست را رنج 
ببرند. ولي انساني که هرگز نمي خواهد كسي باشد و هرگز مایل نیست به جايي برود 
نمي تواند از شکست خوردن رنج ببرد. او هميشه موفق است. درست مثل من! 

گفتند» "تو کاملاً موجودي بي فایده خواهي شد" به هیچ دردي نخواهي خورد." 

من به آنان مي گفتم» "اگر تقدیر من چنین است. کاملاً خوشحال هستم. چرا باید بکوشم تا کس 
ديگري باشم؟ کاملاً به درد نخور ؟ عالي است! موجودي بي فایده؟ من هیچ اشكالي در این نمي 
بینم!" 

مي گفتم» "منطق من این است: هر اتفاقي بیفتد» من موفق خواهم بود. زیرا من معیار تعیین نکرده 
ام که باید چنین شود» و تنها در اینصورت است که موفق خواهم بود. 

درست عکس آن صادق است: من موفق هستم. هرچه پیش آید اهميتي ندارد" توفیق من قطعي 
است "۱ 

يكي از استادهاي من خيلي مرا دوست داشت و چنان نگران من بود که مي گفت» "تو 
مي تواني با دست چپت دانشگاه را سردست بلند کني" ولي رفتارت چنان است که اگر با درجه ي 
سوم هم قبول شوي» يك معجزه است» زیرا من هرگز ندیده ام که تو يك کتاب درسي بخواني." او 
عادت داشت به خوابگاه بیاید و بازرسي کند. 

او هرگز يك کتاب درسي در اتاق من پیدا نمي کرد. من هرگز يكي از آن کتاب ها را نخریدم. 
او مي گفت ۰" وقتي استادها درس مي دهند تو در خواب هستي. و استادها مزاحم خواب تو نمي 
شوند زیرا وقتي که بیدار هستي با آنان بحث مي کني. بهتر این است که خواب باشي تا اينکه 
اخلال کني!" 
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او خيلي نگران من بود: شاید به سالن امتحانات بروم و شاید هم نروم. درست پیش از امتحانات 
فوق لیسانسم» يك روز عصر به دیدارم آمد و گفت: "يك قول به من بده." 

گفتم» " مي توانم قولي بدهم. ولي دروغ مي گویم. پس فایده اي ندارد." 

او گفت» " تو دروغ هم ی کوایی ۱۱۹ 

گفتم» "آري» دروغ هم مي گویم" هر چه منظور مرا برآورده کند انجامش مي دهم. تو قول مي 
خواهي؟ من قول مي دهم. اگر ديگري هم بیاید و قولي بخواهده به او نیز قول مي دهم." 

گفت» "این يعني که تو مرا شکنجه مي دهي. فردا صبح ساعت هفت آماده باش" من مي آیم و تو 
را به سالن امتحانات مي برم ۰ _ هر روز !" 


و اين واقعاً براي او يك شکنجه بود» زیرا او دائم الخمر بود» يك انسان بسیار خوب. او هرگز 
عادت نداشت پیش از ساعت يك بعداز ظهر بیدار شود. حالا بیدار شدن ساعت شش و 
آماده شدن .. و او شاید يكي از قديمي ترین مدل هاي ماشین را داشت » مدت ها طول 
مي کشید تا روشن شود. تمام همسایه ها عادت داشتند آن را هل بدهند! 

ولي با تمام این مشکلات. او دقیقاً ساعت هفت ظاهر مي شد. و مرا مي دید که خواب بودم و 
بیدارم مي کرد و مي گفت »"اين خيلي زیاد است. من هیچوقت قبل از ساعت يك بیدار 
نمي شوم و حالا ساعت شش بیدار شده ام. 

و تو ماشین مرا مي شناسي: از من تنبل تر است. و حالا تو در خواب هستي؟" 

گفتم» "وقتي گفتي که مي آيي من خیالم راحت بود که مي آيي. پس چرا زودتر بیدار شوم؟ 
هروقت بيايي از تخت بیرون مي آیم و سوار ماشین مي شوم." 

گفت. "آیا حمام نمي گيري؟" 

گفتم» " این چیزها همه اش بعد از امتحان." 

گفت ‏ "هیچ آمادگي لازم نداری؟" 

گفتم» "چه كسي زحمت آماده شدن به خودش مي دهد؟" 

در راه» او همه گونه سفارشي مي کرد که چطور امتحان بدهم و زودتر از وقت بیرون نیایم. 

او به مامور مسئول امتحانات گفت» "نگذار او تا سه ساعت از سالن بیرون ۷ زیرا او 
نگران بود که وقتي آنجا را ترك کند» من دوباره به رختخوابم بازگردم! 

ممتحن نزد من آمد و گفت. "یادت باشد: نيازي نیست تا عجله کني. 
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سر فرصت پاسخ بده. تا سه ساعت نمي تواني از اینجا بیرون بروي. استاد تو به من دستور داده 
و من به آن پیرمرد احترام مي گذارم." 


۱ 


گفتم» "این عجیب است." سپس ورقه را ظرف دو ساعت يا یکساعت و نیم تمام کردم و به ممتحن 
گفتم» "مي تواني ببيني که من به تمام پرسش ها پاسخ داده ام. حالا بگذار بروم زیرا هنوز حمام 
هم نگرفته ام و لباس هایم را عوض نکرده ام. مستقیماً از رختخواب 
به اینجا آمده ام." 

او گفت» "مستقیم از رختخواب؟ ولي چه كسي تو را وادار کرد چنین کني؟" 

گفتم» "همان استادي که تو را وادار کرد! من علیه تو چيزي به او نمي گویم. هیچکس ملتفت نمي 
شود. همه درگیر اوراق خودشان هستند " 

او گفت» "اگر اوضاع چنین است مي تواني بروي. ولي آیا به تمام پرسش ها پاسخ داده اي؟" 

او دید که من جواب نوشته ام ولي نگاهي کرد و گفت» "عجیب است. در امتحان فوق لیسانس 
پاسخ تو به پرسش فقط يك صفحه است» نیم صفحه است. آیا امید داري که قبول شوی؟" 

گفتم." من هرگز اميدي به هیچ چیز ندارم. من از همین مقدار لذت بردم. بیش از اين ... من 
هرگز كاري را که از آن لذت نبرم انجام نمي دهم." 

و از روي تصادف چنین شد که ورقه ي امتحان من براي تصحیح به دست پروفسور 
راناد ۵2۲0206 از دانشگاه الثه آباد ۰ _ که شهرت جهاني دارد » افتاد. بنابراین استاد من کاملاً 
دیوانه شده بود. او گفت» "اول اينکه من فکر نمي کنم با نمره ي درجه سوم هم قبول شوي » 
درحالي که شايستگي این را داري که شاگرد اول تمام دانشگاه شوي:" ولي اينك ورقه ات در دست 
مردي خطرناك افتاده است. او در تمام عمرش به كسي نمره ي درجه يك نداده است. اينك او 
بازنشسته شده ولي بالین حال اوراق را براي تصحیح قبول مي کند. 
کارتو تمام است!" 

گفتم» "نگران نباش. سبب خوشحالي من است: يك سال دیگر با تو خواهم ماند." 

گفت» "حرف هاي بي معني نزن." 

گفتم» " بي معني نیست. تو فرصتي دیگر خواهي داشت تا مرا به سالن امتحانات ببري و مرا 
عذاب بدهي. باید خوشحال باشي." 

ولي چيز هاي عجیب اتفاق مي افتند: راناد به من نمره 99 داد همراه با يك یادداشت ویژه که: "مي 
خواستم صد بدهم» ولي شاید قدري متعصبانه به نظر برسد. دليلي که نمره 99 را 
مي دهم » که براي نخستین بار است » اين است که من هميشه مي خواستم پاسخ ها مربوط و 
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درست باشند و کوتاه. و من هرگز کسي را ندیده بودم که يك پرسش کامل را فقط با يك پاراگراف 
پاسخ بدهد. من عاشق این پسر شدد!" 


او این یادداشت را براي معاون دانشگاه نوشت و اضافه کرده بود: " از جانب من به این پسر 


بگویید که این نخستین بار در عمرم است که نمره ي درجه يك به كسي مي دهم." 
من شاگرد اول دانشگاه شدم. استاد من »که بسیار نگران بود ۰ اينك باورش نمي شد. وقتي که 


نتایج را اعلام کردند از من پرسید» "موضوع چیست؟ باید اشتباهي رخ داده باشد. تو شاگرد اول 
دانشگاه شدي؟ به اناق معاون دانشگاه برو و تحقیق کن. حتماً اشتباهي رخ 
داده است ۲ 

گفتم» "ناراحت نباش. اگر هم اشتباهي رخ داده باشد» بازهم کاملاً خوب است!" 

ولي او چنان مضطرب بود که من مجبور شدم ماشین او را هل بدهم و روشن کنم و او را نزد 
معاون دانشگاه ببرم. او تا وقتي که آن یادداشت را ندید باورش نمي شد. 

وقتي از اتاق بیرون آمدیم سراپاي مرا ورانداز کرد و گفت» "این عجیب ترین چيزي است که من 
در تمام عمرم دیده ام: که تو بدون هیچ آمادگي از رختخواب بیرون بيايي و شاگرد اول شوي. 
براي نخستین بار به خدا ایمان آوردم زیرا تو خودت نمي توانستي ترتییش را بدهي. خدا باید 
پشتیبانت بوده باشد " 

گفتم» "این مطلقاً روشن است. براي همین بود که من آنقدر آسوده بودم. تو بي جهت نگران بودي. 
خداوند همانطور پشت من است که من پشت ماشین تو هستم و آن را هل مي دهم تا روشن شود! 
او هم مرا روشن مي کند و وقتي من روشن شوم همه چیز به خوبي پیش 
مي رود!" 

سورابي» در زندگي شكستي وجود ندارد. همه اش بستگي به اين دارد که امور را چگونه ببيني. 


اگر خواسته هاي فراوان داشته باشي » بخواهي خيلي بالا بروي و نتواني »_ آنوقت شکست و 
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باشي" زندگي يك پيروزي لحظه به لحظه است. 
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آشو عزیز: من همیشه هرگاه از کنار منزلت رد مي شوم مي خواهم برقصم و آواز بخوانم» 
ول يآنگاه اشك به چشمانم م يآید و احساسي قوي مرا درب رم يگیرد و مي خواهم براي همه 
فریاد بزنم» «بیدار شویدل اشو اینجاست. در دسترس همه است!» 
من براي ه رآنچه که از ت و گرفته ام سپاسگ زارم. و گاهي نگه داشتن تمام اين ها 


براي شخص خودم دشوار است » ولي من به ماموریت تبليغي نمي روم. چه کن؟ 


داشتن يك ماموریت 00155100 و يك مامور تبلیغ بودن 01551002717 » دو چیز متفاوت هستند. 

يك مامور تبلیغ براساس دهن عمل مي کند. و ماموریت داشتن» تجربه ي لبریز شدن دل است. 
تمایز این دو دشوار است. ولي غیرممکن نیست. كسي که مامور تبلیغ است مي کوشد مردم را به 
چيزي متقاعد کند که خودش به آن اعتقاد ندارد ». زیرا چيزهايي که او مایل است مردم را به آن 
ها معتقد کند» تجربه ي خودش نیستند. 

يك مامور تبلیغ فقط يك ماشین محاسب است که دانشي را از يك نسل به نسل دیگر 
منتقل مي کند. ولي ماموریت داشتن چيزي کاملً متفاوت است. مسیح يك مامور تبلیغ نیست. ولي 


پاپ لهستاني». هست. مسیح يك ماموریت دارد. گوتام بود/ يك ماموریت دارد. 


ماموریت داشتن يعني که تو چيزي را تجربه کرده اي و این خلاف مهر و عشق انساني است که 
آن را با دیگران سهیم نشوي. مستله ي گرواندن دیگران به يك دین خاص نیست. مسئله سهیم شدن 
پشت بام فریاد کن. اگر از دلت مي آید» پس جلویش را نگیر »_ زیرا هرچه بیشتر آن را منتشر 
کني" بیشتر ريشه مي گیرد. درست مانند يك درخت است: درخت شاخه هايش را در آسمان دور 
دست منتشر مي کند و در زیر زمین» ریشه ها ژرف تر منتشر مي شوند. 

اگر تجربه اي داري که احساس مي کني قادر است تشنگي بسياري را فرو نشاند» آنگاه مخاطره 
کن ۰ فریادش بزن» آوازش بخوان» برقصش» هركاري که مي تواني انجام بده. 
حتي اگر تمام دنیا فکر کند که تو دیوانه اي» نگران نباش. 

هرچه تجربه ات را بیشتر سهیم شوي در دلت عمیق تر مي شود و قوي تر خواهد شد؛ 


فردیت تو به نيرويي عظیم تبدیل خواهد شد. ولي هرگز يك مامور تبلیغ نشو. 
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يك مامور تبلیغ» يك مزدور است: خدمتكاري بیچاره » درست مانند هر خدمتکار دیگر. 
او مزدي مشخص دریافت مي کند تا پيام انجیل را منتشر کند. او ذره اي به پیام توجه ندارد؛ تمام 
توجه او به مزدش است. اگر کس ديگري حاضر باشد دوبرابر آن مزد را به او بدهد» او آماده 
است تا علیه انجیل سخن بگوید. 
شنیده ام که در يك کلیساء اسقفي بسیار نگران بود زیرا که يكي از مسن ترین و ثروتمندترین 
اعضاي کلیسا عادت داشت در حین موعظه به خواب برود » درست مانند سور اج براکاش! » ولي 
در آنجا مثل اینجا خوابیدن و خروپف کردن مجاز نبود. و آن پیرمرد عادت داشت خروپف کند. 
اسقف بسیار ناراحت بود زیرا آن مرد عادت داشت همیشه در جلوي او بنشیند. 
عاقبت اسقف راهي پیدا کرد. آن پیرمرد عادت داشت همیشه با نوه اش که پسربچه ي كوچكي بود 
به کلیسا بیاید. روزي اسقف آن پسربچه را در گوشه اي تنها یافت و به او گفت» "آيا 
مي تواني کاري براي من بكني؟ من هر یکشنبه پنجاه سنت به تو مي دهم." 
پسر گفت. " چه کاری؟" 
اسقف گفت. "کار زيادي نیست. هروقت پدربزرگت شروع کرد به خروپف کردن, به او سقلمه 
اي بزن و بیدارش کن. خوابیدن او اشكالي ندارد» ولي مشکل این است که وقتي او خروپف مي 
کند تمام جمعیت از خواب بیدار مي شوند!" 
پسر بچه گفت» " قبوله» پول را قبلاً مي گیرم." اسقف گفت» " قبلاً مي گیري؟! تو دیگر 
كي هستی؟! آیا مرا قبول نداری؟" 
پسر گفت» " معامله» معامله است. مسنئله قبول داشتن نیست. این ربطي به دین ندارد. فقط پنجاه 
سنت به من بده و یکشنبه ي آینده ببین چه مي کنم." 
و یکشنبه ي بعد پسربچه کارش را عالي انجام داد: نگذاشت پیرمرد بخوابد. 
هروقت صداي خروپفش بلند مي شد» او را مي زد تا از خواب بیدار شود. 
او به پسر بچه نگاه مي کرد و مي گفت» "تو را چه مي شود؟" 
ولي پسر به او نگاه نمي کرد و تمام توجهش به موعظه ي اسقف بود و به اطراف کاملا 
بي اعتنا بود. وقتي بیرون آمدند پیرمرد گفت» "اي شیطان! چرا چنین کردی؟ من تمام شب را به 
سبب سن زیادم نمي خوابم. اين تنها وقتي در هفته است که مي توانم بخوابم و تو مرا بیدار مي 
كردي. چه اتفاقي افتاده؟ در ذهنت چه مي گذرد؟ و تو چقدر مذهبي به نظر مي رسيديی! طوري 


گوش مي دادي که گويي مي فهمي او چه مي گوید." 
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پسر گفت» "مسئله مذهب درمیان نیست. من براي اين کار پنجاه سنت دریافت مي کنم. اسقف 
براي این هفته ي گذشته پنجاه سنت به من داده بود. و الان هم نزد او مي روم تا پنجاه سنت هفته 
ي بعد را بگیرم." 

پیرمرد گفت» " صبر کن. من يك دلار به تو مي دهم به شرطي که كاري با من نداشته باشي!" 


پسرك گفت " قبوله پیشاپیش پرداخت کن." 

یکشنبه ي بعد اسقف بسیار در حیرت بود. پسرك كاري با پیرمرد نداشت و صداي خروپف او 
همچنان بلند بود. 

اسقف با ایما و اشاره سعي کرد به پسرك يادآوري کند» ولي پسرك به همه جا نگاه مي کرد» جز 
به اسقف! اسقف فکرد کرد» " حتماً چون پنجاه سنت را نگرفته کارش را انجام نمي دهد!" 

پس از مراسم پسرك را در گوشه اي یافت و گفت. " موضوع چیست؟ آیا پنجاه سنت هم مرا قبول 
نداري؟ بیا این هم پنجاه سنت!" 

پسرك گفت. " مسئله این نیست. پدربزرگم به من يك دلار مي دهد که مزاحمش نشوم. حالا اگر 
بازهم مايلي... به خودت مربوط است!" اسقف گفت» " من مردي فقیر هستم اگر به اين ترتیب به 
تو پرداخت کنم و پدربزرگت دوبرابرش کند... او مردي تروتمند است!" 

پسر بچه گفت» " معامله» معامله است. اگر نمي تواني بیش از يك دلار بدهي, آنوقت نه تنها 
پدربزرگم خروپف خواهد کرد" بلکه من نیز خرناس خواهم کشید و آنوقت اغتشاش واقعي را 
خواهي دید. آنوقت نه تنها باید براي پدربزرگم پول بدهي» بلکه مجبوري براي من هم بدهي! 
جداگانه: پنجاه سنت براي من و يك دلار براي پدربزرگم!" 

يك مامور تبلیغ» نوكري بیچاره است. مسیحیت به او مزد مي دهد و او مسیحیت را باور دارد. 
اگر ديگري به او بیشتر بدهد» براي او تبلیغ خواهد کرد. 

ولي انساني که يك ماموریت دارد» پدیده اي کاملاً متفاوت است » نمي تواني او را تغییر بدهي. 
مي تواني او را مصلوب کني» ولي نمي تواني او را تغییر بدهي. 
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اشو عزیز : نخستین پیام ساکت شما به من این بود: 
"اینقدر جدي نباش» خوش باش/ جشن بگیر " 
عاقبت پس از سه سل بیام را گر فتم ! چا اینهمه طول کشید تا بیدار شوم؟ 


آیا واقعاً بیدار شده ام؟ 


آیا فکر مي کني سه سال خيلي زیاد است؟ معیارت چیست؟ زمان ابدي است. 

سه سال حتي با سه تانیه هم برابر نیست, 
حتي اگر بتواني پیام «خوش باش و جشن بگیر» را در سه زندگاني هم درك کني» بازهم زود 
است و دیر نیست. تو خوشبختي که آن را پس از سه سال گرفته اي. 
اينکه چقدر زمان ببرد به خودت بستگي دارد. مي توانستي آن را درهمان لحظه که به تو دادم 
دریافت کني. براي تو سه سال طول کشید » آن را به تعویق انداختي زیرا كارهاي بسیار ديگري 
داشتي که انجام بدهي و به دلایل دیگر آن را عقب انداختي. زیرا « تمام دنیا در رنج است و من 
خوش باشم؟» ۰ به نظر جنون مي رسد »_ " چه مي كني؟ دنیا با فاجعه ي جنگ اتمي رو به رو 
است و تو جشن مي گیري؟!" 
تو براي رنجور ماندن» جدي ماندن و غمگین ماندن دلایل بسياري یافته اي. 
ولي ترتيبي داده اي تا پس از سه سال از آن بیرون بيايي. 
اگر از من بپرسي» خيلي هم زود بیرون آمده اي. اين زمان زيادي نیست. درواقم» هروقت که 
درك كني» هميشه زود است ۰ زیرا تو آن را هزاران بار" در هزاران زندگاني شنیده اي و آن 


را دریافت نکرده اي. فقط عقب انداخته اي و به فراموش کردن ادامه داده اي. 
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در يكي از سخنراني هایم به کتاب زيباي در انتظار گودو 60001 0۲] ۷۵100 اشاره کرده 
بودم. منظور نویسنده البته خدا بوده» ولي براي اينکه كسي را نیازارد» نامي افسانه اي» «گردی» 
را انتخاب کرده. كتابي کوچك است ولي با خواندن آن... 

دو نفر زير درختي نشسته اند و مي گویند: "نیامد» وقتش شده» باید تا به حال رسیده باشد." 

آنان نگران شده اند و حرف مي زنند... و هیچکس نمي گوید که اين "گرد" کیست. یا چه وقتي 
قول داده بیاید» با اینکه چه كسي او را ملاقات کرده است؟ » هیچکس این نقاط حساس را لمس 
نمي کند. این مسلم فرض شده که گودی خواهد آمد. وقتي که كاري نداري که بکني» دست کم 


خوب است که منتظر باشی! اتفاقي خواهد افتاد. 


فکر کردم شاید «گودی» به آلماني معني خدا را بدهد. پس از قديمي ترین سالك آلماني ام 
هاریداس پرسیدم. " هاریداس» آیاگودو به آلماني يعني خدا؟" 

هار یداس گفت " نه " 

گفتم» "خدا به آلماني چه مي شود؟" 


گفت " واژه ي آلمانيگوت 60/1 است !" 


نکته» گرفتن پیام است. تو پس از سه سال آن را گرفته اي! 
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ربان ار باد رقن؟ ي 


فصل سوم 
3 اکتبر 1986 
هندوانه و چاقو 
پرسش نخست: 


اشو عزیز: من از اینکه با شما هستم بسیار خوشحال و خوشبختم. مرشد عزیزم. من از شما بسیار 
سپاسگ ارم زی را هنوز هم براي همگي ما که مي خواهیم از منبع بي پایان شما بنوشیم» در 
دسترس هستید. بهره بردن از عشق و محبت شما چنان بركتي است که من هرگز كلامي نخواهم 
یافت تا از شما براي تمام کار هايي که براي ما مي کنید سپاسگزاري کنم. 
من به زودي به آن دنياي دیوانه ي بیرون با زخواهم گشت» جايي که شما فقط در قلب من خواهید 
بود_گاهي فکر مي کنم که آیا باز هم ارز شآن را دارد که در بیرون کار کنم 
و آموزش هاي شما را منتشر کن؟ 
در عجبم که آيا هنوز هم نقشه و ميلي دارید که كاري براي اين دنياي دیوانه انجام دهید" 


يا اينکه مي خواهید فقط با سالکین خود بمانید . آيا مي توانید چيزي در ابن مورد بگویید؟ 


این پرسش در خودش پرسش هاي بسیار دارد. 

نخست: سپاسگزاري واقعي هرگز قادر نیست براي بیان خودش واژه اي بیابد. 
آن سپاسگزاري که بتوان براي بیانش» واژه بيابي» فقط تشريفاتي است ۰ _ زیرا هرچيزي که دل 
آن را احساس کند» بي درنگ به وراي واژگان» مفاهیم و زبان مي رود. 

مي تواني آن را زندگي کني» مي تواند از چشمانت بدرخشد» مي تواند همچون رایحه اي از 
تمامي وجودت پراکنده شود. مي تواند موسيقي سکونت شود" ولي نمي تواني آن را بازگو کني. 
مردگان باشند» نه تجارب زنده. بنابراین قابل درك است که تو سپاسگزاري کردن را دشوار مي 
يابي. این مشکل تو نیست" مشکل تجربه ي سپاسگزاربودن است. 

و چه برکت یافته اند آنان که چنین تجاربي» وراي کلام دارند. آنان که چيزي جز کلام و واژگان 
نمي شناسند نفرین شده اند. 


دوم: مي گويي که به زودي دور مي شوي و من فقط در قلب تو خواهم بود. 
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اگر من در قلب تو باشم» راهي نیست که از من دور شوي. مي تواني از حضور جسماني من 
دور شوي» ولي اگر حضور مرا در قلب خودت احساس كني* حضور جسماني من دیگر اهميتي 
ندارد. تو از حضور روحاني من آگاه گشته اي. 

حضور فيزيكي تنها يك نقطه ي آغاز است »_اگر بتواند تو را به حضور روحاني هدایت کند" 
کارش را انجام داده است. اينك هرکجا که بروي» من در قلب تو خواهم تپید. مهم نیست که اینجا 
باشي يا در سیاره اي دور دست. 

عشق تنها پدیده اي است که فضاء فاصله و زمان را نابود مي کند. نيروي شيميايي عشق هنوز 
کشف نشده است. فیزیکدان ها به فضا و زمان توجه دارند و هنوز این نکته را درك نکرده اند که 
در جهان هستي چيزي بیشتر هست که در آن» فضا و زمان هردو ازبین مي روند. 

عشق پدیده اي است که نه فضا و نه زمان و نه فاصله مي شناسد. شاید علم هرگز قادر به درك 
آن نباشد. شاید اين وراي محدوده ي علم باشد. ولي خارج از محدوده ي شعر و مذهب نیست. 
خارج از محدوده ي مراقبه نیست. 

خارج از محدوده هیچ کس که آماده باشد در عشق محو گردد نیست. 

آنگاه علم پژواكي در دوردست ها مي ماند و عشق تنها واقعیت مي شود. 

مردماني چون شانکارا. بوسانك 8053001 و برالي که مي گفتند دنیا يك توهم است: 
حرفهاي بي معني نمي زدند. دنیا از فضا و زمان تشکیل شده است » _ ولي این اشخاص کوشیدند 
تا اثبات کنند که دنیا يك سراب و توهم است. آنان در حول محورتوهمي بودن دنیاء يك نظام 
همان تلاش آنان شکستشان مي دهد : اگر دنیا يك توهم است. آنوقت چه نيازي است که اثبات كني 
که توهم است؟ اگر چيزي وجود ندارد» وجود ندارد. 

ولي اگر شانکار/ مي خواست از اتاقش خارج شود از میان در خارج مي شد» نه از وسط 
دیوار! دیوار واقعي است. اگر برادلي مي خواست نهار بخورد» سنگ نمي خورد! زیرا وقتي 
که نان توهم باشد و سنگ هم توهم باشد" چه تفاوتي هست؟ هر دو رویا هستند. 

این اشخاص تلاش کردند چيزي را اثبات کنند که در وجود خودشان تجربه نکرده اند. 
این يك تجربه ي عاشقانه نبود » بلکه فقط منطق بوده. براي همین است که هزاران فیلسوف 
کوشیده اند به دنیا اثبات کنند که همه چیز توهم است» ولي هیچکس متقاعد نشده است, 
حتي خود آنان نیز متقاعد نشده اند. 

به یاد داستاني افتادم: 
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يك فیلسوف بودايي را به دربار پادشاهي بردند. مردم مي گفتند که او بزرگترین منطق داني است 
که تاکنون شناخته شده. و او مروج این نظریه بود که همه چیز توهم است" همه چیز از همان 
ماده اي درست شده که رویاها از آن درست شده اند 

ولي پادشاه مردي بسیار عملگرا بود.او گفت» "صبر کنید.اعلام کنید که تمام مردم باید به 
خانه هایشان بروند و درها را ببندند. تمام مغازه ها باید بسته شوند زیرا فیل دیوانه ي ما وارد 
خیابان ها خواهد شد." 

سپس آن فیلسوف را تنها در خیابان گذاشتند و فیل را آزاد کردند. فیلسوف بیچاره مي گریست و 
فریاد مي زد" نجاتم بدهید! هیچ چیز توهمي نیست » دست کم اين فیل توهم نیست!" 
و آن فیل واقعاً دیوانه بود! 

با دیدن اين وضعیت" نگهبان ها نگذاشتند که فیل به آن مرد حمله کند و او را به بارگاه آوردند. 
پادشاه از او پرسید: " حالا در مورد فلسفه ات چه مي گویی؟" مرد فیلسوف گفت: "فیل توهم 
است» فيلسوفي که مي گریست و فریاد مي کشید» توهم است و پادشاهي که او را نجات داد نیز 
توهم است ۰ همه چیز توهم است و خيرواقعي. ولي لطفاً مرا دوباره آنجا نگذارید. زیرا اين يك 
فلسفه است. من حاضرم بحث کنم» ولي با فیل وحشي نمي نوان بحث کرد. اگر فيلسوفاني دارید؛ 
آنان را بیاورید و من به ایشان ثابت مي کنم که دنیا غيرواقعي است!" 

این فیلسوف ها چيزي را مي گویند که قدري از حقیقت در آن هست. 

ولي آنان سعي داشتند که آن را بات کنند* اینجاست که به خطا رفته اند. 

عشق را نمي توان اثبات کرد فقط مي توان تجربه اش کرد. 

و در عشق. تمام آنچه که از فضا و زمان تشکیل شده به نظر مي رسد که از جنس رویاست. 
مي تواني نزديك كسي نشسته باشيء بدن هاي شما مي توانند یکدیگر را لمس کنند و بااین حال 
مي توانید صدها کیلومتر ازهم دور باشید. و مي توانید صدها کیلومتر ازهم دور باشید و بااین 
وجود» عشق مي تواند شما را چنان به هم نزديك کند که بتوانید در یکدیگر ذوب شوید. 

بنابراین به یاد بسپار: اگر مرا در دلت احساس كني» من با تو مي آيم. هرکجا که بروي با تو 
خواهم آمد » و بدون بلیط! زیرا آنان هنوز راهي پیدا نکرده اند که بدانند که شخص مسافر كسي 
را در قلب خوش پنهان کرده است. 

سوم: دنیا البته که دیوانه است. و چنین نیست که ناگهان دیوانه شده باشد. هميشه چنین بوده است. 
من نه بدبین هستم و نه خوشبین. فقط واقع بین هستم. 
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من مي دانم که تغییردادن تمام این دنياي دیوانه ممکن نیست. حتي اگر من بتوانم مردم خودم راء 
سالکینم را تغییر بدهم» همین نیز يك امید بسیار زیاد است. 

پس من نمي خواهم که تو يك مامور تبلیغ شوي و تلاش كني اين مردم دیوانه را تغییر بدهي. 
خودت را تغییر بده و به سایر همسفرها كمك کن »_به آنان شهامت بده» به هر ترتیب ممکن. 
لحظاتي از تاريكي وجود دارند و لحظاتي از ترس و واهمه وجود دارند. لحظاتي هستند که فرد 
احساس مي کند شاید بهتر بود این راه را انتخاب نمي کرد » زیرا اين راه با تمام دنياي دیوانه 
مخالف است. 

سالم ماندن در این دنياي ناسالم» ناگزیر با آن مخالفت دارد. 

پس به آن تعداد اندكي که به سمت سلامت مي روند كمك کن و هرگز تقاضاي ناممکن نکن, 

این ممکن است » _ تغییر دادن چندهزار سالك در سراسر دنیا. و اگر اين چندهزار سالك متحول 
شوند شاید همین نيرويي مغناطيسي و يك نيروي جاذبه شود تا میلیون ها نفر را به سمت خود 
بکشد. ولي تو باید از خودت شروع کني. اگر بتواني خودت را عوض کني» همین نیز خيلي زیاد 
است و اگر بتواني به آنان که در راه هستند كمك كني» همین نیز براي مهر و عشق تو كافي 
اسف 

در آن دنياي دیوانه نیز مردمان بسياري هستند که نمي خواهند چنین که هستند باشند» مایل اند 
متحول شوند و اگر شخصي را يافتي که مشتاق تحول بوده به او كمك کن. 

ولي هرگز خودت را بر كسي تحمیل نکن» زیرا اگر كسي بخواهد دیوانه بماند» این حق 
مادرزادي اوست. مزاحم او نشو» او پیشاپیش در زحمت زیاد هست. فقط او را تنها بگذار و 
بگذار ديوانگي اش را زندگي کند. 

برایش برکت بطلب که " آن را به تمامي زندگي کن." شاید با تماما دیوانه بودن» از آن بیرون 
بیاید.. مشکل مردمان دیوانه این است که هميشه ديوانگي خودشان را ناقص زندگي مي کنند» 
هميشه چيزي را سرکوب مي کنند و هرگز كارهايي را که مي خواهند انجام دهند» با تمامیت 
انجام نمي دهند. اگر به آنان آزادي کامل داده شود مي توانند از این ديوانگي بیرون بيایند. 

دست کم» مردم من باید به همه اجازه دهند که خودشان باشند: بدون قضاوت کردن» بدون 
سرزنش کردن. بدون اينکه آنان را دیوانه یا گناهکار بخوانند. بدون اينکه آنان را به جهنم 


بفرستند. فقط باید پذیرا باشند. 


انسان باعشق» دیگران را» همانطور که هستند مي پذیرد" بدون انتظار هیچگونه تغییر. 
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پرسش دوم 
اشو عزیز : روزي با شادماني منتظ رآمدن شما به ساختمان سنايي بودم. 
با شادماني مي رقصیدم و آواز مي خواندم. 

وقتي که ن زديك آمدید» بدنم با حرکات دست شما شروع به حرکت کرد 

دچار چنان بي وزني و سروري شده بودم که انتها نداشت و سپس به ورطه اي ساکت و عمبق 
در درونم قرو افتادم. 
پس از آن بسیار احساس راحتي داشتم و شاکر بودم. 

من با بودن با مردان به دنبل اين تجر به م يگشتم و چنین شد که اینگونه توسط شما اتفاق افند 
آيا این سرور و وجد یا انزال » نمي‌دان مآن را چه خطاب کنم » _ فقط با يك مرشد ممکن هست يا 


اینکه با بودن با يك مرد هم دست مي دهد؟ 


تجربه ي سرور غايي یا وجد یا انزال ربطي به ديگري ندارد. در درون تو روي مي دهد 
ديگري تنها يك بهانه است. 

مي تواند يك مرشد باشد» مي تواند هرکس دیگر باشد. با مرشد آسان تر است زیرا با مرشد» تو 
هیچگونه انتظاري نداري. 

با هر مرد دیگر» توقعاتي داري. با هر مرد دیگرء میل داري تسلط پیدا کني" با هر مرد دیگر» 
رابطه ات يك پدیده ي آسوده نیست. ربطي به مرد ندارد » این نگرش خودت است" این رویکرد 
کو است که تسین کنقم ات 

اگر رابطه ات با مرشد نیز پر از توقعات باشد» آنگاه اين تجربه ممکن نخواهد بود. 

این تجربه حتي مي تواند با يك درخت روي بدهد * و یا با ستارگان و یا حتي تنها که در اناقت 
نفسته اي. این ربطي به هیچ کس دیگر ندارد. 

باید این را به روشني درك کني: اين يك انفجار سرور در درون خودت است. 

ولي در تنهايي اتاق خودت مشکل ترین است زیرا هیچ بهانه اي نداري. 
حتي نمي تواني لبخند بزني زیرا فکر خواهي کرد. "يا دارم دیوانه مي شوم؟ هیچکس اینجا نیست 
و من لبخند مي زنم؟" 

روزي در سكوي ایستگاه راه آهن نشسته بودم. قطار نیمه شب مي آمد و تعداد كمي مردم آنجا 


بودند. مردي که روي يك صندلي راحتي نشسته بود توجه همه را جلب کرده بود زیرا گاهي با 
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دستش طوري اشاره مي کرد که گويي چيزي را پس مي زند و گاهي لبخند مي زد و گاهي مي 
خندید » و خنده اش چنان شدید بود که دلش را مي گرفت زیرا با تمام بدنش مي خندید. 

من کنار او نشسته بودم. من مایل نیستم مزاحم كسي بشوم » او خيلي لذت مي برد » ولي خيلي 
مشکل بود که اين وسوسه را تاب بیاورم که بدانم چه بر او مي گذرد! 

از او پرسیدم» "مزاحم مي شوم متاسفم. بیش از اين نمي توانم طاقت بیاورم و ما باید ساعت ها 
اینجا بنشینیم. چه خبر است؟ گاهي با اشاره ي دست چيزي را پس مي زني. و گاهي شکلك در 
مي آوري و گاهي مي خندي و گاهي چنان از ته دل مي خندي که باید شکمت را در دست بگيري 
»و تو تنها هستي." 

مرد گفت» "من این راز را به همه نمي گویم. ولي تو سه ساعت است که کنار من نشسته اي و 
من درك مي کنم که چقدر مشکل است که طاقت بياوري که سوالي نکني. من اين راز را به تو مي 
گویم. فقط قدري نزديك بیا." 

پس من نزديك رفتم و گوشم را به دهانش نزديك کردم. و او گفت» " چیز مخصوصي نیست. من 
براي خودم لطیفه تعریف مي کنم." 

گفتم» "لطیفه؟" گفت » "بله» لطیفه مي گویم» ولي گاهي لطیفه هاي قديمي هست که بارها شنیده 
ام و آن ها را پس مي زنم. 

و گاهي لطیفه ها چنان آبدار است که نمي توانم جلوي خودم را بگیرم و بلند نخندم. برخي لطیفه 
ها هم هستند که چندان خنده آور نیستند و من فقط لبخند مي زنم." 

گفتم» " تو مرد بزرگي هستي. به رازي بزرك دست یافته اي " 

گفت. "منظورت از «راز بزرگ» چیست؟" 

گفتم» "اگر همه اين راز را مي دانسنند دنیا بسیار غني تر و زیباتر مي شد و کمتر در عذاب بود؛ 
خنده و شادي بيشتري در آن مي بود. 

نيازي نیست که منتظر بماني تا ديگري برایت لطیفه بگوید. این کاملاً خوب است »_ تو براي 
خودت لطیفه تعریف مي كني و اگر خوشت نیامد» به آساني آن را دور مي اندازي. اگر ديگري 
برایت لطیفه بگوید و تو خوشت نیاید مجبوري که بخندي» باید يك منافق باشي. تو در عمق 
وجودت مي گويي» "گند است!" ولي در ظاهر لبخند مي زني و مي گويي چه لطیفه ي قشنگي 
بود. تو يك آزادي عظیم به دست آورده اي. مي تواني لطیفه هایت را انتخاب كني و مي تواني از 


آن لطیفه هاي آبدار تا هر چندبار که بخواهي لذت ببري » مي تواني باردیگر آن را تعریف کني." 
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دانشمندان دریافته اند که هر اتفاقي براي شما روي مي دهد در مراکز مغزي شما روي 
مي دهد. بهانه ها شاید در بیرون باشند" ولي رويدادهاي واقعي در آن هفتصد مرکز مغزي رخ 
مي دهند. 

يكي ازمهم ترین مردان اين قرن دلگادو 26/9200 بود. او تمام عمرش را روي حیوانات و 
عملکرد مغزي آنان کار کرد. 

و او با شگفتي دریافت که آنچه شما انزال جنسي ۲2570 مي خوانید . که انسان معمولي آن را 
اوج لذت مي داند » _ مي تواند بدون فرد دیگر رخ بدهد» مي تواني به تنهايي به آن برسي. ربطي 
به ثخص دیگر ندارد. مي تواني فقط يك دستگاه کنترل از راه دور در جیبت داشته باشي... زیرا 
مركزي در مغز هست که لذت جنسي را کنترل مي کند. 

دلگادو روي موش هاي سفید کار مي کرد. او مغز يكي از موش ها را شکافت و در مرکز جنسي 
مغز او يك الکترود کوچك کار گذاشت. 

براساس يافته هاي او» لذت جنسي ربطي به اندام هاي جنسي ندارد. مرکز سکس در مغز است 
» اندام هاي جنسي فقط شاخه هايي هستند که بیرون زده اند و به مرکز متصل هستند. 

او آن الکترود را به يك دستگاه کنترل ازراه دور متصل کرد و هرگاه دگمه را فشار مي داد» آن 
موش بیچاره به يك تجربه ي سرور غايي» به يك انزال دست مي یافت. 

دلگادو باورش نمي شد ۰ _ این تجربه ربطي به اندام هاي جنسي موش نداشت " مستقیم بود. 
سپس او دستگاهي ساخت که روي آن دگمه هايي قرار داشت و به آن موش آموزش داد که اگر 
يكگ انزال متوسط مي خواهد کدام دگمه را فشار دهد و اگر يك تجربه ي خيلي قوي 
مي خواهد کدام را باید فشار دهد و یا اگر خواهان يك انزال بسیار قوي است باید کدام دگمه را 
فشار دهد! 

و تعجب خواهید کرد: حتي موش ها نیز اینقدر احمق نیستند! ۰ _ وقتي که انتخاب داشته باشي؛ 
هه کش خزاهات آفز ان متسد اس 1۳ 

او فقط باید آن قوي ترین دگمه را فشار مي داد و تمام بدنش به لرزه مي افتاد. کنار موش خور اك 
و آب و هرچه دوست داشت گذاشته شده بود» ولي او به هیچ چیز دیگر علاقه اي نشان نمي داد. 
آن موش در يك ساعت ششصد انزال قوي داشت »_و البته فوت کرد! زیرا هرچيزي حدي دارد! 
ششصد انزال در يك ساعت؟ ده انزال در دقیقه!... و او خوردن و آشامیدن را فراموش کرده بود. 
دلگادو مي گوید که هرگاه فکر کنیم که لذت ها و رنج هاي ما به شخصي در بیرون بستگي دارد:" 
در اشتباه هستیم. بیرون فقط يك بهانه است. 
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و این آموزش تمامي عارفان باستاني است: که سرور تو در تو است. ملکوت خداوندي در وجود 
تو است. 

اين ها فقط روش هاي مختلف بیان يك واقعیت است. دلگادر با عبارات علمي آن را بیان 
مي کند و مسیح به زباني مذهبي آن را مي گوید. 

تو مي گويي که در اینجا با من تو به تجربه ي سرور و انزال دست يافته اي. 

مي خواهم به یاد بسپاري: شاید من يك بهانه باشم/ ولي تمامش کار خودت است. 
و بهتر است اين را به یاد داشته باشي: آنگاه مي تواند با هر مرد» با هر درخت» با هر طلوع 
زیباه باهر شب پرستاره رخ بدهد »_ يا اينکه فقط تنها در اتاق تاریکت نشسته باشي و آن را 
تجربه کني. تو فقط باید دريابي که چه در درونت مي گذرد. 

شما به بیرون توجه دارید» براي همین است که رويدادهاي دروني را از دست مي دهید. 
فکر مي کنید به مرشد بستگي دارد. بنابراین روي مرشد تمرکز مي کنید. آنوقت به مرشد وابسته 
مي شوید ۰ _ این اسارت شما مي شود. 

وقتي چيزي مانند این رخ داد» چشمانت را ببند و ببین در درونت چه مي گذرد و به زودي نشاني 
هاي كوچكي دریافت مي كني که چگونه رخ مي دهد» در چه وضعیت هايي. 
ساکت بوده اي» آسوده بوده اي» فکر نمي کرده اي. 

دهنت خالي بوده و اين تجربه همچون يك سیل برتو وارد شد. 

سپس آن را در تنهايي آزمایش کن. 

این نمي تواند با هیچ مرد ديگري رخ بدهد» زیرا با مرد دیگر» تو ساکت نيستي. با هر مرد 
دیگر تو پیوسته در جدل و نزاع و نق زدن هستي. 

بسیار سخت است که زني را بتوان یافت که سلیطه 0]زم نباشد» و با سليطگي آیا فکر 
مي كني مي تواني به سرور دست بيابي؟ 

تو سلیطه هستي ولي آن مرد هدف است. تو فکر مي كني که او دلیلش است که تو چنین هستي 
»_ چرا دیر به خانه آمد؟ تابه حال کجا بوده است؟! 

روزي زن ملانصرالدین مشغول گریه کردن بود. وقتي وارد خانه شان شدم او بیشتر گریه را 


سر داد, گفتم» 1 موضو ع چیست؟" 
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او در حالي که ملانصرالدین» شوهرش را نشان مي داد گفت» "حالا اوضاع از کنترل خارج شده 
است» این مرد با زنان دیگر رابطه دارد. هیچ شكي در آن نیست زیرا بارها روي لباسش موهايي 
پیدا کرده ام که موهاي خودش نیست. او کچل است. رنگ موها عوض مي شود." 
گفتم» " آیا امروز مويي پیدا کرده اي؟" 
زن گفت » " امروز نه » _ براي همین است که گریه مي کنم. زیرا امروز خوب نگاه کردم و 
مويي وجود نداشت. اين يعني که او شروع کرده با زنان طاس رابطه داشتن. اين خيلي زیاد 
است. نمي توانم تحمل کنم: رابطه با زناني که مو دارند اشكالي ندارد» ولي با زنان طاس...!" 


این تو هستي که چيز‌هايي مي يابي که تو را شاد و یا رنجور مي سازند 

این تجربه به يك دلیل با مردان دیگر براي تو رخ نداده بود: تو هميشه مي جنگيدي و هميشه 
و این تجربه ها چنین نیستند که بتوان آن ها را با توقع به دست آورد : " همین حالا يك سرور 
بیاور!" هیچکس نمي تواند چنین کند » _ به جز دلگادم! ولي براي آن باید تحت يك عمل جراحي 
کوچك قرار بگيري. او در جمجمه ات سوراخي کوچك حفر مي کند و يك الکترود در مغزت مي 
کار ند 

و او مي تواند يك دستگاه کنترل از راه دور به تو بدهد » به قدري کوچك که بتواني در جیبت 
جاي بدهي. و حالا نيازي نداري که از هیچکس تقاضا كني؛ مي تواني به هر تعداد که بخواهي 
خودت را به انزال برساني. 

ولي خطر همان است: آنچه بر سر آن موش بیچاره آمد مي تواند براي تو رخ بدهد! زیرا آن 
تجربه چنان زیباست که تو نمي خواهي حتي يك لحظه را براي چيزي دیگر از دست بدهي. آن 
موش موجودي بسیار کوچك بود و براي او يك ساعت طول کشید... شاید براي تو بیست و چهار 
ساعت طول بکشد. ولي بیش از اين نباید امید داشته باشي که زنده بماني!! 

انسان مي تواند براي هفتاد و پنج سال در رنج زندگي کند. ولي در سرور.... هفتاد و پنج سال در 


سرور؟ غیر ممکن است! ساختار تو از فولاد نیست» درهم مي شکند! 
من مي توانم براي شما محيطي فراهم کنم که آسان تر بتوانید وارد چنین فضاهايي بشوید. اگر 


هوشمند باشید» در درون خود جستجو مي کنید که چرا چنین فضاهايي روي مي دهد. 


و به تنهايي و مستقلاً شروع خواهید کرد تا بتوانید بدون من به آن تجارب دست پیدا کنید. 
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هام هد وی رت سای هم موه دی وزسیاري ان مره گرا ریگ بط 
مي شوند. اگر نزد كسي بروي و بگويي» " مرشد» این به سبب وجود تو است... تو ارباب قلب 
من هستي»" به آن مرد فرصتي مي دهي تا تو و دیگران را استتمار کند. 

از میان تمام به اصطلاح مربیان روحاني» مرشدان» پیام آوران و نجات دهندگان " 
9 درصدشان فقط شیاد هستند. 

ولي مسئول اين» شما هستید, 

شما آنان را شیاد ساخته اید. 


من نمي خواهم كسي به من آویزان شود و به هیچ وجه به من بچسبد. 
تمام تلاش من این است که به شما آزادي تمام بدهم و روش هايي که بتوانید با آن هاء هرچه را 
که بخواهید در درون خودتان خلق کنید. حتي به خدا نیز نيازي ندارید » شما براي خودتان 


این نعمت عظیم جهان هستي به هر موجود انساني است. شما با چنین كمالي آفریده شده اد » ولي 
هرگز آن را کشف نکرده اید و این نیرو در شما خفته است. 
فقط كافي است تا کاشف درون خود باشید و هزاران سرور غیرقابل تصور در آن خواهید یافت. 


وجود هريك از شما يك فردوس است. ولي شما خویشتن را از یاد برده اید. 


شما همه جا را مي گردید به جز درون خود را و اين تنها مكاني است که آن گنج» آن حقیقت و آن 
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پرسش سوم 
براي تحول انسان جدید» در این مرحله از کارتان» ایا آخرین خطوط را 
بر روي تابلوي نقاشي تمام عمر خودتان رسم مي کنید؟ 
کار من همچون کار يك نقاش نیست. 
چنین نیست که من بتوانم این تابلو را تکمیل کنم اين يك تابلوي طولاني است. و من حتي تا 
آخرین نفس هاي زندگیم روي آن کار خواهم کرد » _ ولي بازهم اين تابلو ناتمام خواهد ماند. 
در زندگي فقط مردمان دیوانه هستند که تقاضاي کمال دارند. 
کمال گرا نامي دیگر براي انساني است که آماده ي دیوانه شدن مي شود. 
روزي میهمان يك ماهاراجه بودم و او قصرش را به من نشان مي داد » كاخي بسیار زیبا بود. 
او در يك مکان خاص ایستاد و گفت» " مي بيني؟" 
در آنجا يك دیوار بود که ناتمام مانده بود. 
گفتم» "چرا آن را ناتمام گذاشته اي؟" 
گفت» "این قصر را پدربزرگم ساخته و در خانواده ي ما سنتي وجود دارد که هیچ چیز نباید 
کامل باشد. چيزي باید ناقص بماند تا نسل هاي بعد به یاد بیاورند که زندگي اجازه ي کمال نمي 


دهد "۱ 


نقص چیز بدي نیست. نقص ریشه ي تمام رشدهاست" کمال فقط مي تواند مرگ باشد. 
فک گرم کال فد مره میت 

تابلويي که من شروع کرده ام ناقص خواهد ماند » _ باوجودي که من مي کوشم آن را کامل کنم» 
ولي طبیعت جهان هستي چنین است که نمي تواند کامل باشد. 

و این تابلوي من نیست. 

كساني که با من هستند... اين تابلوي آنان نیز هست. وقتي من بروم شما باید آن را ادامه بدهید. از 
این تابلو باید گل هايي تازه برویده سبزينگي تازه بروید. نگذارید در هیچ نقطه اي بميرد. 

به عبارتي دیگر: اجازه ندهید کامل شود. 

براي کمال آن هركوثششي انجام دهید ولي نگذارید کامل شود. 

آنگاه زيبايي بسیار خواهد داشت و هميشه درحال گل دادن و رشدکردن خواهد بود و هیچ نقطه ي 


پاياني برايش نخواهد بود. 


ها جصصدعتل مطده/متاوتع /عظ0 ۰ 2000 2۴0۱۵5۰۷ //۱۵۰ظ 


23 


اشو 


شما آغاز زندگي را نمي دانید و پایان آن را نیز نمي دانید. ما هميشه در وسط قرار داریم و همه 
هميشه در وسط بوده اند. کی يگ روند جاري است: رودخانه اي است که به 
جاري شدن ادامه مي دهد. زيبايي آن در همین است» شکوه زکرم در همین است. 
و نه تنها با نقاشي »_با همه چیز چنین است. این را به خاطر بسپارید. 

اين را بپذیرید که نقص, قانون است و هر چیز فقط زماني کامل مي شود که زمان مرگش فرا 
رسیده باشد. 

تقاضاي کمال يعني تقاضاي مرگ. مرگ نقطه ي انتهايي است. 

در زندگي مي تواني از ویرگول() یا نقطه‌ویرگول(» ) استفاده کني" ولي نه هرگز از 
نقطه ي پایان. 

در يكي از اشعار رابیندرانات تأگور 7307 ۳2۵/00۳50/0.... منتقدان در تمام دنیا از 
آن انتقاد کرده اند زیرا ناگهان شروع مي شود و ناگهان پایان مي گیرد: نه آغازي دارد و نه 
پاياني. به نظر مي رسد که قسمت وسطي است »_ چيزي از ابتدا ندارد و چيزي در پایان جا 
افتاده است. 

از او پرسیدند» "از شما انتقاد شده است ولي چرا ساکت هستید؟" 

او گفت» " آن مردم زندگي را درك نمي کنند. زندگي هميشه در وسط است و شعر من نشانگر 
زندگي است. از ناکجا آغاز مي شود و ناگهان پایان مي گیرد و بخار مي شود" بدون اينکه 


به تو این احساس را بدهد که کامل شده است " 


ولي ذهن يك کمال گرا است. 

براي همین است که ذهن همیشه با دل» با عشق. با زندگي» با مراقبه» با زيبايي در ناآرامي قرار 
دارد, 

ذهن با هر چيزي که رشد کند هميشه احساس ناراحتي دارد. 

ذهن با ماشین ها کاملاً راحت است. زیرا آن ها کامل هستند. 

ماشین ها کامل هستند. 


به نظر من» نقص را نباید محکوم کرد باید آن را تحسین کرد و با آن راحت بود »_ زیرا اين 
خود» اصل زندگي است. 
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پرسش چهارم 
اشو عزیز» وقتي براي آخرین بار شما را در حال سخنراني دیدم چيزي عجیب رخ داد: همانطور 
که به شما نگاه مي کر دم» احساس کردم که نمي توانم ما را ببینم. 

مجبور شدم چشمانم را بیندم تا دوباره متم رکز شوم. 

و حت يآن وقت نیز نمي توانم بگویم شما را یافتم. 
همچنین» در طول روز هرگاه به درون مي روم» عشق و لطافت زيادي از بودن با خودم احساس 
مي‌کنم. درست مانند این است: در مكاني که قبلاً شما را یافته بودم ابنك يك فضاي وسیع و پ راز 

عشق وجود دارد و آن را همچون خودم احساس مي‌کنم. 
شمابه نوعي دور هستید و خنك. اين مرا به تعجب وامي دارد. آیا اشكالي پیش آمده است؟ 


در حالي که من احساس غذي بودن مي کنم و شما عزی زترین مرشد من هستید. 


هیچ اشكالي پیش نیامده است. همه چیز همانطوري است که باید باشد. 

هرچه بیشتر عاشق من شوي و به من نزديك تر شوي: بیشتر درخواهي یافت که من 
ازبین مي روم. 

در يك نقطه ي مشخصء درخواهي یافت که در مكاني که من قبلاً بودم فقط عشق قرار دارد» يك 
رایحه» يك حضور. 

و عجیب ترین چیز این است که احساس مي شود که آنجا مرکز وجود تو است» خودت است. 
این يکي از راه هاي نزديك شدن به مرشد است. 

مردم متفاوت هستند: ديگري شاید درست عکس این را احساس کند: همانطور که به من نزديك 
مي شود» او شروع مي کند به ناپدیدشدن. 

و هرگاه خيلي نزديك شود. درخواهد یافت که دیگر وجود ندارد. ولي مهم نیست. 

نکته ي اساسي این است که دونفر مجاز نیستند از دروازه ي بهشت وارد شوند. 

دو نفر باید يكي شوند. اينك دو نفر از بین رفته و اينکه چه کسي باقي مانده فقط مسئله ي زبان 
است ومطلفاً بي اهمیت. و تو احساس عشق داري» احساس سرور داري و احساس غني بودن 


مي كني: بنابراین همه چیز خوب پیش مي رود. 
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وقتي چیزها خوب پیش بروند» به تو نشاني هايي مي دهند. وقتي که درست پیش نروند احساس 
رنج و مصیبت و تشویش خواهي داشت. نيازي به پرس و جو نیست" مي تواني فقط اوضاع 
خودت را ببيني و دريابي که آیا چیزها خوب پیش مي روند یا ند. 

اگر احساس عشق» غني بودن» پربودن و رضایت مي کني» پس همه چیز خوب است. 

تو برکت یافته اي. وچه مرشد در مرید ناپدید شود و چه مرید در مرشد ناپدید شود» مسئله فقط 
این است که از کجا به آن نگاه مي کني. 

پدر بزرگم عادت داشت بگوید.... او مردي بي سواد بود و يك اندیشمند نبود. او مردي بسیار 
عمل گرا بود. ولي گاهي اوقات به سبب تجارب زندگي عملي خودش چيزهايي مي گفت که 
اعتباري بس عظیم داشتند. او يك تاجر پوشاك بود. من گاهي کنار او مي نشستم و وقتي با 
مشتري ها برخورد داشت او را تماشا مي کردم. روش برخورد او با مشتري هایش عجیب بود. 
ولي آنان عاشق او بودند و اگر گاهي در مغازه نبود مي پرسیدند» "او کجاست؟ 
كي برمي گردد؟ » تا ما همانوقت باز گردیم." 

نخستین چيزي که او از مشتري مي پرسید اين بود» " آیا مي خواهي سرت کلاه برود؟ بستگي به 
خودت دارد. آیا مي خواهي قیمت درست بپردازي یا که مايلي بیشتر پرداخت کني؟ 
مي تواني تصمیم بگيري" فقط به من بگو. اگر مي خواهي بیشتر پرداخت كني» آنوقت 
چانه زدن اتفاق خواهد افتاد. و يك چیز را به باد داشته باش...." 

در روستاي من رودخانه اي زیبا بود و در کنار آن هندوانه هاي بسیار شیرین مي روییدند. من 
در تمام عمرم» در سراسر دنیا به چنان هندوانه هاي شيريني برخورد نکرده ام. 
آن هندوانه ها چنان شیرین بودند که نام آن رودخانه "شکر " 83118۲ بود. 

بنابراین پدربزرگم به مشتري ها مي گفت. "گوش بده. چه هندوانه روي چاقو بیفتد و چه چاقو 
روي هندوانه درهر دو صورت این هندوانه است که پاره مي شود. تو هندوانه هستي و من 
چاقو! پس تصمیم بگیر: چانه بزنیم یا نزنیم؟ با چانه زدن» تو بیشتر خواهي پرداخت. من قیمت 
دقیق را مي دانم. از آن کمتر نخواهم داد» بیشتر از آن مي توانم در هر لحظه بله را بگویم. ولي 
اگر نمي خواهي سرت کلاه برود» من قیمت درست را دقیقاً به تو خواهم گفت. فقط «چاقو 
و هندو انه» یادت باشد " 

بنابراین» چه مرید در مرشد ناپدید شود و چه مرشد در مرید» مهم نیست... 
فقط هندو انه ازبین خواهد رفت! 

و تو هندوانه هستي و من چاقو! پس لذت ببر و احساس غني بودن کن. 
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زبان از پاد رفته ی دل 
ان .ات زر یا 


همه چیز خوب پیش مي رود. 
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اشو عزیز : وقتي در سخنراني شما مي نشینم سکوت شما را احساس مي‌کنم و بخشي از آن مي 
شوم. این يك روند بي واژه از ذوب شدن بیشتر و بیشتر در سکوت است. درعین حال» شما 
سخن م گویید. من آن ها را مي شنوم و نأگهان ارتباطي بین سکوت و کلام رخ مي دهد و من 
نسبت به واژگان عزیز و شگفت انگیز شما يك سپاس طلايي احساس مي کنم. 
آن سکوت وآن واژه يكي هستند. 
لطفاً چيزي در اين مورد بگویید » آیا واقعاً ممکن است که کلا مگوياي سکوت باشد؟ 


آري» کلام مي تواند سکوت را بازگو کند" ولي تنها براي تعداد اندكي برگزیده. فقط براي آنان که 
مطلقاً ساکت هستند. كلامي که از سکوت برمي خیزد» در اطرافش آن سکوت بي واژه را دارد. 
اينك مستله در طرف دریافت کننده است » اگر توسط ذهني پر از واژه و وراج دریافت شود 
آنگاه آن سکوت و آن بي واژگي ازبین رفته است» تو فقط کلام را مي شنوي. 

ولي اگر ساکت باشي» هم واژه را مي شنوي و هم بي واژگي را" هم صدا را مي شنوي و هم بي 
صدايي را تجربه مي کني. 

در زندگي ماهاویر/ ۸۷/۵/۲5۷7 موردي عجیب گزارش شده است. بسیار مشکل است که بتوان 
گفت واقعي و تاريخي بوده است. به ویژه در دنياي بیرون به نظر مطلقاً مسخره و غيرمنطقي مي 
آید. ولي در اینجاء مي توانم آن داستان را بازگو کنم. 

و مي توانم بگویم که شاید اتفاق افتاده باشد ۰ _ زیرا در اینجا نیز روي داده است» پس دليلي وجود 
ندارد که چرا نتواند در زمان ماهاویر/ نیز رخ بدهد. 

زمان بي ربط است» ولي اين را تنها مي توان به تعداد اندكي اشخاص برگزیده گفت که تجاربي 
تفه ان 

چنین گفته شده که ماهاویر/ هرگز سخن نگفته بود. باوجودي که کتاب هاي مقدس از او برجاي 
مانده » ولي ماهاویر/ هرگز حرف نزده» او هميشه ساکت بوده است. 

او یازده مرید داشته که در سكوتي عمیق بوده اند و در آن سکوت. چيزي از سوي ماهاویر/ به 


مریدان منتقل می شده است. 
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زبان از یاد رفته ي دل 
و اين یازده مرید آن کتاب ها را نوشته اند» آنان بوده اند که به مردم گفته اند که ماهاویر/ چه 
گفته. بنابراین هرگاه گفته شود که ماهاویر/ چنین گفته» به یاد بسپارید: آنچه او گفته» يك گفتار 
مستقیم نیست. ماهاویر/ هرگز سخن نگفته» او ساکت بوده است. 
ولي چيزي بین او و آن گروه برگزیده از مریدانش منتقل شده است. 
و آن مریدان» سخنگوهاي او شده اند. 
آنان به سرزمین هاي اطراف رفته و پیامش را منتشر ساختند. 
تضمین اينکه آنچه آنان شنیدند» درست بوده» چیست؟ چه تضميني وجود دارد که آنچه آنان شنیده 
اند تخیلات خودشان نبوده؟ 
چه تضميني هست که آنان چيزهاي خودشان را بازگو نکرده باشند؟ 
يك تضمین وجود دارد و آن این است که هر یازده مرید يك چیز را شنیده اند. تمام آنان مجبور 
بودند بي درنگ هرآنچه را که شنیده اند بنویسند. و چون تمام آن یازده نفر نمي توانستند يك چیز 
را تخیل کنند» اين يك تضمین مطلق است: آنان شنیده اند. سکوت با آنان سخن گفته است. بین 
سکوت و سکوت يك ارتباط وجود داشته است. 
پیروان ماهاویر! نمي توانند این را اثبات کنند. 
من از بسياري از راهبان جین مزع[ پرسیده ام» "آيا مي تواني اين را ثابت کني؟" 
و آنان گفته اند» " آن روزگار عصر حقیقت بوده و این عصر. زمانه ي تاريكي است. 
اینگ نه مي توان آن را اثبات کرد و نه مي توان تجربه اش کرد." 
براي آنان اين فقط يك باور است» و بیشتر اوقات آنان اشاره اي هم به اين نمي کنند زیرا 
مایه ي شرمندگي است. 
اگر كسي آن را مورد سوال قرار دهد» پاسخ درستي براي آن ندارند. 
ولي در اين مکتب عرفاني اين اتفاق مي افتد» بنابراین مسئله اين نیست که ماهاویر/ يك شخصیت 
افسانه اي باشد. 
و سالکان من در سکوت رشد مي کنند» عمیق تر وارد مراقبه مي شوند » _ همانطور که نقاب 
هایشان فرو مي افتد. همانگونه که در معصومیت. بیشتر و بیشتر با من در تماس هستند » _ 
نخست کلام مرا مي شنوند و همراه با کلام» آن پیام بي واژه را نیز مي شنوند. 
و در گام دوم» حتي نيازي نیست که من از واژه استفاده کنم. 


مي توانم فقط اینجا بنشینم و شما مي نوانید آن پیام بي واژه را بشنوید. 
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اشو 


پیش از اينکه من اين بدن را ترك کنم» مایلم اين يك تجربه ي وجودین [12احعاوه شود" 
نه تنها براي یازده نفرء بلکه براي هزاران نفر. 


تنها اینگونه است که آن داستان ماهاویر/ معتبر خواهد شد. مریدان ماهاویر/ در اين بیست وپنج 
قرن شکست خورده اند . نتوانسته اند آن را با منطق پشتيباني کنند. 
زیرا این مسئله ي دلیل و منطق نیست" مسئله ي مراقبه است. تعجب خواهید کرد اگر بدانید که 
زندگي ماهاویر/ تماماً در مراقبه سپري شده است و در جینیسم 0/570 مراقبه به سادگي از 


یاد رفته است! 


تمامي اين مذهب. يك آیین تشريفاتي شده است. 


پس درست است: مي تواني آن بي كلامي را همراه با کلام من بشنوي. و به زودي قادر خواهي 


بود که آن سکوت را حتي بدون کلام نیز بشنوي. 
آن روز » روز جشني عظیم خواهد بود »_ وقتي که بتوانم بدون سخن گفتن با شما حرف بزنم. 


يك ملاقات ساکت. ارتباطي بدون کلام يك موسيقي بي صدا... هیچ چیز گفته نمي شود ولي همه 


جیز شنیده شده» درك شده و بی درنگ تجربه شده است. 
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اشو عزیز» به نظر مي رسد که جوانان آلماني نیچه را نفي مي کنند! د رجايي خواندم - 
"خدا نمرده است» فقط نمي تواند جايي پیدا کند که ماشینش را پا راک کند " 


جوانان آلماني اشتباه نمي کنند* برحق هم نیستند. آنان فقط تمام داستان را نمي دانند. 

فریدریش نیچه ۱۷61206 (۴۲/۵0۳161 نیز در همین موقعیت قرار دارد »_ نه حق دارد و نه 
اشتباه مي کند. 

زیرا او نیز همه چیز را نمي داند. او مي گوید که " خدا مرده است." 

این به نوعي درست است ولي واقعیت این است که خدا خودكشي کرده است. و چرا او دست به 
خودكشي زده؟ 

زیرا نمي تواند براي ماشین قديمي‌فورد خودش جايي براي پارك پیدا کند! 

پس حق با هر دو است. 

انجیل چنین مي گوید که " خدا آدم و حوا را از بهشت بیرون راند." 

"راند؟" 1۲0۷6 با چي؟ اين همان فورد قديمي مدل‌تي بود. و آن ماشین باید جايي در بمبنئي 
باشد. زیرا من سراسر دنیا را 

گشته ام.... نمي توانید در هیچ کجا ماشین هايي قديمي تر از آنچه در بمبّي هستند پیدا کنید! 

و دولت هند در مورد مدل هاي باستاني اتومبیل بسیار حفاظت کننده است: نه مي گذارد که مدل 
هاي تازه وارد شوند و نه اجازه مي دهد که ماشین هاي کهنه خار ج شوند. 

بمبتّي موزه اي عظیم از اتومبیل هاي قديمي است. اگر جست وجو كني مي تواني آن نخستین 
اتومبيلي را که خدا با آن آدم و حوا را از بهشت بیرون "راند" پیدا كني! 


آنان را به کجا راند؟ به ایستگاه ویکتوریا ! 
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فصل چهارم 
4 اکتبر 6 98 7 بمبني 


زبان از یادرفته ي دل 


پر ۹ ۰ ۳ 
من از دیدار با شما وحشت دارم. مي لرزم » 


ضربه مي خورم و احساس تنهايي مي کنم... يعني مرگ. 


دیدار با مرشد هميشه نوعي مرگ بوده است: مرگ هرآنچه که بوده اي» مرگ گذشته ات» مرگ 
نفس ووه. مرگ شخصیت. ولي این فقط مرگ نیست. يك رستاخیز نیز هست: 
تولد موجودي جدید» زايش موجودي تازه و معصوم؛ طلوعي تازه در افق» يك شكوفايي جدید در 
وجودت. ولي طبیعتأه نخست باید با مرگ دیدار كني» باید از میان آن گذر کني. 

رستاخیز تنها پس از اين مرگ ممکن است. مرگ بهايي است که براي آن رستاخیز 
مي پردازي" بنابراین پرسش تو مهم است. 

تو از نزديك شدن به من مي ترسي. اين چیز تازه اي نیست. اين ربطي به تو یا من ندارد. 
این به قدمت انسان است. قديمي ترین کتاب هاي مقدس دنیا وداها ءم۲۷۵0 هستند. آن ها مرشد 
را همچون مرگ توصیف مي کنند » _ ولي مرگي که درهاي الوهیت را مي گشاید و البته مرگي 
که فقط براي انسان هاي برکت یافته رخ مي دهد. 
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همه چیز مانند سابق باقي مي ماند »_ بدن» دنیا » ولي بااین وجود هیچ چیز مانند سابق نیست: 
نگرش توء زاویه ي دیدت و روش نگاه کردنت چنان دگرگون گشته که باوجودي که در ظاهر 
همه چیز مانند سابق است" در عمق همه چیز عوض شده است. 
وارد بعدي تازه از زندگي شده اي ۰_ بعد جاودانگي» بعد سرور ۰ بعدي که وراي زمان و مکان 
قرار دارد. ولي به اين مقداري شهامت نیاز است: باید به مرشد نزديك شوي. باید به آن آتشي که 
تمام چيزهاي درو غینت را مي سوزاند نزديك شوي. 


از میان چنین آتشي است که همچون طلاي بیست و چهار قیراط بیرون خواهي آمد. 


عملکرد يك مکتب خانه ي عرفاني این است که به تو شهامت بدهد: "نيازي نیست نگران باشي. 
ما نیز از همین آزمون گذر کرده ایمٌ این آتشي خنك است و اين مرگ يك برکت است."ولي اگر 
جگرش را نداري. شاید هنوز زمانش براي تو نرسیده است» شاید آن مرگ در يك زندگاني دیگر 
و با مرشدي دیگر برایت رخ بدهد. 

ولي چرا به تعویق مي اندازي؟ چيزي را که همین حالا ممکن است نباید به فردا انداخت, 

چرا حتي براي يك روز دیگرء يك دقیقه ي دیگر و يا يك ثانیه ي دیگر در رنج باشي؟ 

مرگ نفس تو» مرگ شخصیت توء مرگ هرآنچه که درباره ي خود مي انديشيدي: بي درنگ 


دري را خواهد گشود. 


گل هاي تازه شروع به شکفتن خواهند کرد آوازهاي تازه و رقص هاي تازه در دلت برخواهند 


خاست. دیگر راه نخواهي رفت » فقط خواهي رقصید: پرواز خواهي کرد. 


سرور چنین است» شعف چنین است... قدري شهامت پیدا کن. 
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پرسش دوم 


اشو عزیز. شما همیشه به ما گفته اید که باید از زنده بودن خود شادمان باشيم 
ولي من در عمق وجودم اراده اي قوي براي مردن دارم » نه اينکه بخواهم خودكشي کنم» بلکه 
آرزوي يك مرگ طبيعي را دارم. 
به نوعي مي دانم که با مردنم شاید چيزي را بیابم که واقعاً ا ز آن لذت مي ب رم که سکوت است. 
مي توانم بگویم که من کاملاً از اين دنياي زشت کسل و خسته شده ام. 
به جز بودن با شماء هیچ چیز وجود ندارد که من به آن كششي داشته باشم. 


اشو عزیز» مشکل من در چیست؟ 


مشكلي در تو نیست. دنیاست که اشکال دارد. فقط مردمان عقب مانده هستند که احساس کسالت 
نمي کنند! 

تو هوشمندي. مي تواني ببيني که چيزي بامعني وجود ندارد. زندگي باري گران و يك تکرار 
است. به نظر مي آید که هیچ ماجراجويي و هیچ چالشي در آن نیست" به نظر مي رسد که اميدي 
در آن نیست. فردا بازهم همانند دیروز خواهد بود. 

این تنها امتیاز انسان است که احساس کسالت مي کند» هیچ حیوان ديگري در جهان هستي کسل 
نمي شود. آیا تاکنون حيواني را دیده اي که حوصله اش سر برود؟ 

کسل شدن كيفيتي عالي از هوشمندي است. این يعني که تو پذیرا هستي» مي تواني ببيني که در 
نهایت چيزي جز مرگ وجود ندارد. تو با دستاني خالي آمده اي و روزي با دست هاي خالي 
خواهي رفت و هرآنچه که بین تولد و مرگ رخ مي دهد» فقط کسل کننده است. 

بنابراین نمي توانم بگویم که تو اشكالي داري. هر انسان هوشمند فکر مي کند که هرآنچه که در 
این زندگي در دسترس نبوده شاید در مرگ به دست آید. 

روانشناس ها دريافته اند که تقريباً تمام انسان هاي هوشمند دست کم يف بار در زندگي به فکر 
خودكشي مي افتند » شاید به آن عمل نکنند ولي اين فکر به نظرشان مي رسد. 

به ویژه در اين قرن» بزرگترین فیلسوفان » ژان پل سارتر» جاسپر» مارتین هایدگر» سورن كي 
برکارد» مارسل... تقریباً تمامي اندیشمندان والاي معاصر برسر يك چیز توافق داشته اند ؛ _ آنان 
در خيلي چیزها توافق ندارند» ولي در يك چیز همگي مطلقاً باهم توافق دارند » که زندگي بي 


معني است. و اگر چنین باشد آنگاه طبیعتاً این پرسش برمي خیزد: 


حق كپي آزاد! 66 


زبان از اد رفته ی دل 
ربان ار باد رقن؟ ي 


"چرا به زندگي ادامه بدهیم؟ اگر زندگي معنا و اهميتي ندارد» پس چرا بي جهت از گهواره تا 
گور خود را بکشانیم؟" اين تنها فلسفه ي معاصر است : وجودگر ايي موونام‌ناده‌اونه. 

در اعصار مختلف فلسفه هاي بسياري وجود داشته اند» ولي در این عصر فقط يك فلسفه وجود 
داشته و آن /گزیستانسیلیسم بوده. و اساس آن چنان عجیب است که فرد احساس مي کند که تمام 
این مردم دیوانه هستند. اگر آنان دیوانه نیستند» پس ما دیوانه هستیم» _ چاره ي ديگري نیست. 
تمام این نهضت فلسفي که وجودگرايي خوانده مي شود» مي گوید که زندگي بي معني و تصادفي 
است و منظوري در پشت آن نیست" زندگي پر از تشویش و نگراني است که 
چاره پذیر نیستند. زندگي يك کابوس است. 

اين يك تضاد بزرگ است: گوتام بوداء لائوتزو» ناگا رجوناء بودي دارما همگي از سرور ووژ[ 
سخن مي گویند* از امکانات عظيمي از شعف" از رشدکردن به ابعاد تازه اي از وجود. چه اتفاقي 
افتاده است؟ این تضاد بزرگ از چیست؟ 

و ژان پل سارتر يا جاسیر یامارتین هاییگر مردماني ناهوشمند نیستند" آنان به هوشمندي گوتام 
بود/ هستند. يك چیز کسر است: آنان تنها به عقل متكي بوده اند. آنان مردماني منطقي هستند و 
قلب را کاملاً از یاد برده اند. آنان در ذهن زندگي کرده اند و ذهن يك کویر است: هیچ چیز در آن 
نمي روید » _ گلي وجود ندارد" حتي يك واحه در آن نیست. 

انسان امروزي آهسته آهسته زبان دل را از یاد برده است .امكاناتي که تنها از طریق دل گشوده 
مي شوند» کاملاً فراموش شده اند. 

تنها يك چیز برجاي مانده و آن برهان و عقلانیت شماست. 

و مشکل در این است که هر آنچه که زیباست به دل تعلق دارد» تمام چيزهاي پرمعني به دل تعلق 
دارند و هرچیز با اهمیت» عطري از دل است. 

تا جايي که اشیاء» چيزهاي بي جان مورد توجه هستند» عقل چیز خوبي است: براي پژوهش هاي 
علمي عقل بهترین ابزار است. براي اشیاء. برهان روشي درست براي اکتشاف است. ولي 
لحظه اي که مورد پرسش ما هرچیز زنده باشد» عقل ناتوان است. و اگر از عقل در مورد 
زندگي,. عشق, ایش,. خوشي و سرور پپرسي, به سادگي نفي 
مي کند, گويي که این چیزها وجود ندارند. 

تقریباً مانند انسان کور است. اگر از انساني کور در مورد نور سوال كني, خواهد گفت که نور 
وجود ندارد. زیرا براي دیدن نور از دست هایت كاري ساخته نیست, گوش هایت 
نمي تواند آن را ببیند , نمي تواني آن را بچشي» نمي تواني آن را ببويي. 
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تمام حواس کامل هستند, ولي تنها چشم ها هستند که ظرفیت دیدن نور, رنگ و رنگین کمان را 
دارند. عقل محدود است. براي چيزهاي بي جان ابزاري کامل است, 

و این يكي از اشتباهات اين قرن است: ما از مردمان نابینا درمورد نور پرسیده ایم یا از مردمان 
ناشنوا» موسيقي را جویا شده ایم. پرسیدن از عقل درمورد عشق معناء اهمیت و شعف. کاري 
بیهوده است. عقل به سادگي خواهد گفت که این چیزها وجود ندارند ». زیرا هرگز با هیچ يك از 
این ها تماسي نداشته است. عقل عمداً این چیزها را منکر نیست" فقط در ظرفیتش نیست" نمي 
توان چيزي بیش از ظرفیتش از آن درخواست کرد. 

این خوب است که دست کم در زندگیت هنوز يك چیز بااهمیت وجود دارد: عشق تو براي من. 
ولي نمي تواني براي آن هیچ دليلي بياوري. یا اينکه مي تواني؟! آیا اين چيزي عفلاني است؟ آیا 
در پشت آن محاسباتي وجود دارد؟ آیا ذهنت مي تواند از این عشق حمایت کند؟ 

رابطه ي تو با من به دلیل ذهن نیست" این بخشي از دل تو است که هنوز با من زنده است. هنوز 
مي رقصد و آواز مي خواند. 

و این اميدي بزرگ است: قلبت هنوز نمرده است " هنوز آن را کاملاً منکر نشده اي. 

همین روزنه ي کوچك كافي است. اگر من بتوانم از همین روزنه وارد شوم مي توانم در پشت 
سرم تمام بهشت را برایت بیاورم » نگران نباش.و تو چنان مرد خوبي هستي که به فکر خودكشي 
نيستي. پس هنوز زمان هست. تو منتظر مرگ طبيعي هستي. نگران نباش. 
پیش از مرگ طبيعي» من به تو مزه اي از زندگي طبيعي خواهم چشاند. 

و زماني که از زندگي طبيعي مست شدي. مرگ ازبین خواهد رفت" تو بخشي از جریان ابدي 
زندگي خواهي شد که پاياني نمي شناسد. هر لحظه يك اکتشاف جدید است هر لحظه يك اوج 
جدید است. هر لحظه فکر مي كني که چه چیز بیش از این مي تواند باشد؟ » بااین حال. لحظه ي 
بعد چيزي بیشتر ممکن خواهد شد. 

این روندي بي پایان است. فقط بگذار من به درون قلبت بیایم. و راهي که به من كمك کني اين 
است که مراقبه كني,ساکت بنشین... زندگي کسالت آور است . بنابراین ضرري ندارد که با 
چشمان بسته بنشيني» زیرا چيزي براي دیدن نیست. در آرامش و در سکوت بنشین. 

تو به بیرون نگاه کرده اي و چيزي جز بي معني بودن نیافته اي. اينك به دنياي درون فرصتي 
بده: درون را بنگر. و به تو قول مي دهم که همان چشماني که در بیرون هیچ چیز نیافته» در 


درون همه چیز خواهد یافت. 
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پرسش سوم 
اشو عزیز : چه اتفاقي براي من رخ داده؟ من بیشتر و بیشتر باز مي‌ شوم 
و احساس مي کنم که سایه هاي وجودم به تدریج ازبین مي روند. 
وقتي چشمانم را مي بندم نور بيشتري در بدنم مي بینم. خيلي ‏ زیباست» 
و احساس بسیار خوبي به شما دارم » _ بیش ا زآنچه تاکنون داشته ام. 
اشو عزیز» آیا این مي تواند وآقعي باشد؟ يا اين من هستم؟ 


چرا این تردیدها هنوز وجود دارند؟ ممکن است لطفاً توضیح بدهید؟ 


هر اتفاقي که برایت افتاده» ژرف ترین اشتیاق هر سالك است. 

تو فقط براي چنین رويدادهايي است که در اينجايي. این آغاز راه است. 

در ابتداء این بسیار طبيعي است: ذهن تولید تردید مي کند. نيازي نیست که از ذهن خشمگین 
باشي" ذهن اين را درك نمي کند» اين وراي ادراك ذهن است. و اين طبيعي است که دذهن مایل 
است منطقي و عقلاني باقي بماند. 

ذهن به اين دلیل ساده تولید تردید مي کند که مي خواهد از تو محافظت کند. ذهن با تو مخالف 
نیست» سعي دارد از تو مراقبت کند تا وارد فضاهاي دیوانه کننده نشوي, 

ولي تنها در آغاز راه است که ذهن تولید تردید مي کند. و اين زماني است که مرشد و 
مدرسه ي مرشد به تو كمك مي کند تا نگران گفته هاي ذهن نباشي, بلکه ابعاد تازه اي را که 
برایت گشوده مي شوند اکتشاف کني. 

تو احساس سبكي داري. تمامي سایه ها محو مي شوند و بدني درخشان در تو شکل مي گیرد؛ 
بدني از نور. ذهن مي تواند يك اسکلت را بپذیرد" ولي نمي تواند بدني از نور را بپذیرد. 

دهن بسیار ابتدايي است" هنوز هم ماده را باور دارد. 

فيزيك به این نتیجه رسیده است که ماده ابداً وجود ندارد. فقط انرژي وجود دارد. ولي ذرات 
انرژي چنان سریع حرکت مي کنند که این توهم جامد بودن را ایجاد مي کنند. درست مانند 
حرکت سریع پره هاي پنکه است: نمي تواني پره ها را جداگانه ببيني» يك دایره مي بيني. 

اگر پنکه با سرعت نور مي چرخید » سرعتي که الکترون ها در يك ستون سنگي مي چرخند ۰ _ 
آنوقت مي توانستي روي پنکه ي سقفي بنشيني و نمي افتلاي و احساس نمي كردي که چيزي در 
زیر تو حرکت مي کند و بین پره ها فاصله اي هست. زیرا پیش از اينکه فاصله را احساس کني؛ 
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پره ي دیگر وارد مي شود و تو هیچ احساسي نخواهي داشت. سرعت بالاي حرکت آن را جامد 
خواهد کرد. 

هرچه که جامد است. فقط به نظر جامد مي آید. ولي ذهن بسیار ابتدايي است. 

دل نه ابتدايي است و نه مدرن. دل جاودانه است" چيزي از تقسیم بندي زمان نمي شناسد. 
بنابراین دل مي تواند بدون هیچ ترديدي بدني از نور را ببیند. در واقع» بدن نوراني واقعي تر از 
بدن جامدي است که ما مي بینیم » _ زیرا بدن نوراني يعني بدني از الکترون ها: الکتریسته ي 
خالص. 

پس از جنگ جهاني دوم چنین روي داد که سربازي به وطنش بازگشت. او پنج سال از وطن 
دور بود و طبيعي بود که براي دیدن همسرش عجله داشته باشد. پس از اينکه همسرش را در 
آغوش گرفت » دچار شوك برقي شد و روي زمین افتاد. او گفت " خداي من چه اتفاقي افتاده 
است؟" براي پنج سال همسرش منتظر بوده و منتظر بوده وبا چنان شدتي انتظار کشیده که 
نيروي الكتريكي بدنش روي هم انباشته شده بود. 

پزشکان را خبر کردند. آنان حتي نتوانستند دستش را براي معاینه ي نبضش بگیرند » 
بي درنگ برق آنان را مي گرفت. 

سپس تعمیرکار برق را آوردند. دیگر مسئله ي فيزيكي نبود» اشکال برقي وجود داشت. 
تعمیرکار برق بسیار مي ترسید. او گفت» "اول اين لامپ را در دست بگیر." 

او يك لامپ چهل وات را به دست زن داد و لامپ روشن شد. 

این نخستین بار بود که چنین رويدادي ثبت مي شد. تمام وجود زن از نيروي برق تشعشع داشت 
و به دلیل وجود این زن بود که تحقیقات و مطالعات روي نيروي الكتريكي در انسان آغاز شد و 
اینك يك و اقعیت تثبیت شده وجود دارد که بدن انسان برق دارد. 

اگر چشماني حساس داشته باشي» قادر هستي هاله ي برق اطراف بدن را مشاهده کني. همانطور 
که در تصاویر نانك» کبیر» کر یشناء راما یابود/ مي بینید _ آن حلقه ها در اطراف صورت آنان 
افسانه اي و تخیل نقاش نسستند آن حلقه ها توسط مریدان و 
مر اقبه کنندگان دیده شده اند. 

و اينك در روسیه شوروي دانشمندي وجود دارد که از این هاله ها عكسبرداري کرده است... او 
صفحات بسیار حساسي تولید کرده است. نام او کرلیان است و به همین سبب این روش 
عكسبرداري را عكاسي کیرلیان 0۳0109۲01 ۲6/۲/۵۲ خوانده اند. 
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او در دنیا مشهور شده است. اگر او عكسي از تو بگیرد" فقط تصویر تو نخواهد بود» بلکه تمام 
هاله ي نوراني اطراف بدنت نیز نشان داده مي شود. 

و عجب اینکه اگر دست كسي در حادثه اي قطع شده باشد و عکسي با دوربین کرلیان از او گرفته 
شود» آن دست دیده نخواهد شد. ولي هاله ي اطراف دست دیده خواهد شد. 
بدن الكتريكي هنوز دست نخورده است » هیچ چیز بر هم نخورده است" فقط بخش جسماني افتاده 


‌ 


است. 
و این تنها در مورد بدن انسان نیست. يك گل سرخ: مي تواني يكي از گلبرگ هایش را بچيني و 
کرلیان مي تواند بگوید که کدام گلبرگ قطع شده است. درعکس آن. هاله ي اطراف گلبرگ چیده 
شده نشان داده مي شود. 

بنابراین اتفاقي که براي تو رخ داده اين است که تو ساکت شده اي» از وجود دروني خودت ء که 
توسط نور احاطه شده »هشیار گشته اي. 

مردمان باستان آن را بدن اختري» بدن نوراني یا بدني که از نور ستارگان ساخته شده است 
خوانده اند. معني بدن اختري 000۷ 26172۱ همین است. 

فقط به یاد داشته باش که این در حیطه ي ذهن نیست و به ذهن بگوء "این ربطي به تو ندارد. تو 
کار خودت را بکن," 

و نکات بسیار ديگري وجود دارند. جهان هستي به ذهن محدود نمي شود: بس وسیم تر و بسیار 
اسرارآمیز تر است. تو تمام امكاناتي را که هر عارفي در هركجاي دنیا تجربه کرده» در اختیار 
داري» ولي باید ذهنت را ساکت کني" وگرنه آن تردید ها مي توانند به مزاحمت خود ادامه بدهند. 
براي همین است که من اصرار دارم: پیش از اينکه وارد دنياي اسرار شوید نخست دهن را 
ساکت کنید. ذهن را براي سکوت. براي بي ذهني 1۳1۳۲8 -۱0۳ منضبط کنید" زیرا وقتي 
که وارد دنياي اسرار مي شوید ذهن سر راه قرار نگیرد و پرسش هاي عوضي نپرسد. که نتوانید 
پاسخ بدهید » _ پرسش هايي که حتي اگر هم بتوانید پاسخ دهید» ذهن نتواند درك کند. 


ذهن گستره اي محدود دارد. ذهن يك کامپیوتر زنده است. تمامي وجود تو نیست. 


دل بس بزرگتر است. و در وراي دل» وراي وجود تو قرار دارد» که از دل بزرگتر است. 


و در وراي وجود توء آن وجود كيهاني هست که بي نهایت است. 


براي ورود به این اسرار» به ذهني آرام نیاز داري که مزاحم تو نباشد. 
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پرسش چهارم 
اشو عزیز : لائوت زو بوداسرشتي را بیشتر همچون يك زن توصیف کرده تا يك مرد ء که آن 
داستان را مي‌سازد که اگر بودا را سر راه ديدي* فورا او را بکش. به عبارتي دیگر» فرض کنید 
م نآن بوداي زن را بر سر راه ببیم 


این مطمئناً يک در دسر خواهد شد هیچ توصیه اي دارید؟ 


میلار پا (۰1/:/۲ تا جايي که به شخص تو مربوط است »_ اگر يك‌بود/ » در شکل زن »_با 
تو سر راه دیدار کند» کار تو آسان تر است: تو يك زن کش بزرگ هستي! پس با عشق او را 
بکش. مشکلش در چیست؟! 
#وتزی کارها را براي تو خيلي آسان کرده است! 
این درست است : تمام کیفیت هاي بزرگ زنانه هستند . عشق» مهر» همدردي» رنئوف 
بودن...... تمام این کیفیات مزه اي زنانه دارند. 
کیفیات ديگري هستند که مردانه اند: جنگاوري» شهامت. اين ها کیفیات سخت هستند» فرد باید 
همچون پولاد باشد. زیرا که کیفیات مردانه توسط جنگیدن پرورش مي یابند و کیفیات زنانه در 
خانه" در بوستان عشق" همراه شوهر و فرزندان. 
زن دنيايي تماما متفاوت دارد. مرد پیوسته در جنگ زندگي کرده است. در طول سه هزار سال» 
پنج هزار جنگ در روي زمین وجود داشته است ۰ گويي که کشتار تنها حرفه ي مردان بوده 


‌ 


است. 
چند روز پیش نیروانو تصويري از رونالد ریگان نشانم داد که مشغول بوسیدن همسرش بود. 
طوري که او مي بوسید به نظر مي رسید که دارد آن زن را مي کشد! آن تصویر را باید بزرگ 
کنند و در سراسر دنیا آویزان کنند  »‏ زیرا او دقیقاً مانند شامپانزه به نظر مي رسد. 

حتي بوسیدن او نیز خشن است ۰ شاید يك بوسه اتمي باشد! 

دنیا در دو بخش زندگي کرده است: مرد دنياي خودش را ساخته» درحالي که زن در سایه زندگي 
کرده » _ او دنياي خودش را در سایه ساخته است. 

این بسیار تاسف آور است زیرا زن و مرده براي اينکه کامل باشند» تمامیت داشته باشند باید تمام 


کیفیات را باهم داشته باشند. هم زنان و هم مردان باید همچون برگ گل لطیف باشند و همچون 
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شمشیر سخت » _ هر دو باهم. تا در هر موقعیت و اوضاعي که باشند بتوانند به درستي عمل 
اگر موقعیت» سختي شمشیر را بطلبد» آماده هستي" و اگر موقعیت چنان باشد که نرمي گلبرگ را 
بلطبد» باز هم آماده اي. 
این انعطاف » از گلبرگ تا شمشیر » زندگي شما را غني تر مي سازد. 
و این تنها بین دو کیفیت نیست" بین تمامي کیفیت هاست. 
مرد و زن دو بخش از یک تمامیت هستند" دنياي آنان نیز باید يك تمامیت باشد و آنان باید تمام 
کیفیت ها را بدون تمایز باهم سهیم باشند » هیچ كيفيتي نباید مهر زنانه یا مهر مردانه داشته باشد. 
وقتي به كسي مهر مردانه مي زني آن مرد تمام چيزهاي بزرگ زندگي را از دست مي دهد. او 
عصاره ي وجودش را از دست مي دهد» مانده و بیات مي شود سفت و سخت و تقریباً 
بي جان مي گردد. 
و زني که تماماً از یاد برده باشد که سخت باشد و چگونه يك عصیانگر باشد محتوم است که برده 
شود زیرا فقط کیفیات نرم را دارد. 
گل هاي سرخ نمي توانند با شمشیر بجنگند: پژمرده و کشته و نابود خواهند شد. 
يك انسان تمام هنوز زاده نشده است, 
زناني بوده اند و مرداني بوده اند» ولي موجودات انساني نبوده اند. 
میلارپا ! تمأمي رویکرد من این است که انسان تمام را به روي زمین بیاورم »_با تمام کیفیات 
زيباي زنانه و با تمام کیفیات شجاعت» عصيانگري و ماجراجويي هاي مردانه. 
و تمام این ها باید بخشي از يك تمامیت باشند. 
ولي ما از همان ابتدا به کودکان مي گویيم ... اگر پسر بچه اي بخواهد با عروسك بازي کند؛ 
بلافاصله او را باز مي دارم : " خجالت بکش" تو يك پسر هستي يك مردي» مثل دخترها رفتار 
نکن." و اگر دختري بخواهد از درخت بالا برود» ما بي درنگ او را باز مي داريم و مي گوييم» 
"این کار خانم ها نیست. بالارفتن از درخت کار پسرهاست. فورأً بیا پایین." 
ما از همان ابتدا بین زن و مرد تمایز قایل شده و آن ها را به دو بخش تقسیم مي کنیم. 
هردو رنج خواهند برد »_ زیرا بالارفتن از درخت لذت خودش را دارد و هیچ زني نباید آن را 
از دست بدهد. بودن در بالاي يك درخت وقتي که باد قوي مي وزد» زیر آفتاب..... با پرندگاني 
که آواز مي خوانند... اگر در آن موقعیت قرار نگرفته باشي» چيزي را 
از کف داده اي. آن هم فقط به این خاطر که يك زن هستي. عجیب است... هیچ زني نباید از 
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ماجراجويي » كوهنوردي یا شناکردن در اقیانوس . فقط به این سبب که زن است محروم باشد. 
زیرا این هیجان امري روحاني است. 

وقتي مردي بخواهد گریه کند نباید از آن منع شود. او را منع مي کنند» او نمي تواند اشك 
به چشمانش بیاورد » اشك مختص زنان است! " تو مردي» همچون مردان رفتار کن!" 
و اشكك ریختن تجربه اي بس زیباست. 

در اندوهي ژرف و يا در شوقي عظیم» هرگاه چيزي سراسر وجودت را فرا مي گیرد اشك ها به 
آن احساس بیان مي بخشند. 

و اگر اشك ها سرکوب شوند » هر آنچه که آن اشك ها بیانگرش بودند » اندوه عمیق و یا شوقي 
عظیم » _ آن ها نیز سرکوب مي شوند. 

و خوب به یاد بسپار که طبیعت هیچ تفاوتي نگذاشته است. به مردان و زنان غده هاي اشك هم 
اندازه بخشیده است. ولي اگر يك مرد باشي و گریه كني» همه تو را سرزنش خواهند کرد: " 
همچون زنان رفتار مي کني."» گويي که اشك ریختن مختص زنان است! 

باید بگويي» "من چه کنم؟ خود طبیعت به من غده هاي اش داده. این طبیعت است که زنانه رفتار 
مي کند. من مسئول نیستم. من فقط از طبیعت خودم لذت مي برم. اشك ریختن حق من است." 
تمام کیفیت ها باید در دسترس همه باشند. 

مرداني وجود دارند که قادر به عشق ورزي نیستند زیرا براي برخي از کیفیات آموزش داده شده 
اند: " باید سخت باشي. باید رقابت کني. نباید عواطفت را نشان بدهي. نباید احساساتي شوي," 
حال چگونه انتظار داري مردي که عواطفش را نشان نمي دهد و احساساتي نیست» عشق 
بورزد؟ و وقتي عشق را کسر داشته باشد» در تمامي زندگیش در عذاب خواهد بود. و اين براي 


هر دو طرف اتفاق مي افند. 


من مایلم تا تمامي تمایزها ازبین بروند. هر فرد. چه زن و چه مرد ‏ باید اجازه داشته باشد تا تمام 


کیفیات طبيعي را تجربه کند. 


و اینگونه ما دنيايي غني تر با مردماني غني تر خواهیم داشت. 
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اشو عزیز : آیا مي‌توانم پرسشي تبني بپرسم؟ 
سومین بدن حضرت بودا اينگ در شما حلول کر ده است. 
آیا آن را بدن ذهني نمي خوانند؟ آیا به این معني نیست که تمامي ارثیه ي بودا» 
تمام يآموزش هاي م راقبه اش » تمام نظامش » در شما حلول کرده است ؟ 
آيا همچنین به این معني نیست که شما با عشق و مهرباني خود تمامي این سیاره را از تمام نظام 
ها آ زاد خواهید کرد؟ لطفا يك لطبفه بگویید» جایش دارد دیوانه مي‌شود! 


جایش (/2(/۵5ل۰ نخست اینکه» بدن سوم به معني بدن ذهني نیست. 

نخستین بدن بدن جسماني است. دومین بدن» بدن ذهني است. سومین بدن» بدن اختري است. 
انسان وقتي به اشراق مي رسد که به وراي بدن دهني برود. 

بدن اختري از نور خالص تشکیل شده: درست مانند شعله اي بدون دود. 

دوم اینکه» حق با تو است: من آماده ام تا تمامي سمومي را که مردم دنیا را دیوانه کرده است 
بگیرم و بنوشم » _ زیرا آن سموم قادر نیستند مرا دیوانه کنند. 

من مي توانم مردم را از زهر هایشان نجات بدهم: از الهیاتشان» از مذاهبشان» از آرمان هاي 
سياسي شان. اين ها همگي زهر هستند و از همان آغاز این چیزها انسانیت را به يك ديوانگي 
مدام کشانده است. مسیحیان» محمدیان را مي کشند: محمدیان» هندوان را مي کشند" هندوهاء 
بوداییان را مي کشند" و این کشتار ها هميشه بوده و ادامه دارد.... 

بي خدایان» خداپرستان را مي کشند و خداپرستان» بي خدایان را مي کشند. 

به نظر مي رسد که ما نمي خواهیم هیچکس در این دنیا آزاد باشد »._ دست کم در فکر و عفیده 
آزاد باشد, 

در روسیه شوروي» سالکین من تحت تعقیب هستند و دولت پیوسته آنان را آزار مي دهد. 
آنان هیچ آزاري ندارند. ولي همینکه آنان به چيزي غير از کمرنیسم وابسته هستند كافي است تا 
کمونیست ها را بترساند: کمونیسم باید تنها دین در روسیه باشد. 

آنان هیچ چیز از آنچه من مي گویم را درك نمي کنند. آنان نمي فهمند که بي خدايي من بسیار 
پالایش یافته تر از بي خدايي کارل مارکس آنان یاانگس آنان و یالنین آنان است. 

آنان درك نمي کنند که من طرفدار يك کمونیسم اصیل در دنیا هستم. 

و در روسیه شوروي کمونسم وجود ندارد. 
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آري» سرمایه داران دیگر در آنجا نیستند و اينك این فقر است که به تساوي تقسیم شده است. 

من طرفدار فقر نیستم. من مي خواهم تروت به طور مساوي بین همگان نقسیم شود »_نه فقر. و 
مفهوم اساسي در کمرنیسم ایجاد يك جامعه ي بي طبقه بود » که چنین نشد. دیگر سرمایه داران 
وجود ندارند. ولي مردماني که در قدرت هستند يك طبقه ي جدید درست 
کرده اند: برگزیدگان قدرت. در هیچ كجاي دنیا سرمایه دارها به اندازه ي اين طبقه ي برگزیدگان 
قدرت در روسیه قدرتمند نیستند. 

و اکنون شصت یا هفتاد سال از انقلاب مي گذرد. هنوز هم همان مردم کشور را اداره 
مي کنند. هیچ خون تازه اي به اين طبقه ي قدرتمند نرسیده است. 

و آنان مایل هستند بر تمامي دنیا حکومت کنند. 

و نیت آمریکا نیز همین است: نابود کردن آزادي» ازبین بردن فردیت انسان ها و ایجاد يك 
امپریالیسم غیرمستقیم در سراسر دنیا. آنان تقریباً توفیق یافته اند. 

من مایلم تمامي اين ايدئولوژي ها را بگیرم و مردم را از قفس هایشان آزاد کنم و بار دیگر به 
آنان بال هايي بدهم و آسمانشان را دوباره به آنان بازگردانم. 

پس حق با تو است. این تمامي تلاش من در طول زندگي بوده. و من تا آخرین نفس همین کار را 
خواهم کرد » آزاد کردن مردم از هندویسم. از محمدنیسم از مسیحیت از بهودیت از کمرنسم از 
فاشیزم از ملي گرايي» از تمایزات و تبعیضات بین زن و مرد و سیاه و سفید. 

ما چقدر ديوانگي بر شانه هایمان حمل مي کنیم؟ 

به سبب این بار هاست که نمي توانیم رشد کنیم. 

من مایلم همگان کاملاً اززیر اين بارها خلاص شوند. 

من جایش را درك مي کنم. مي گوید که دارد دیوانه مي شود.... زیرا او سه ماه از من دور بوده 
شا 
داستان او بسیار عجیب است. 

او يك بازرگان موفق بوده" سپس خسته مي شود. درمورد من شنیده بود و کتاب هاي مرا خوانده 
بود و از کاناد/ آمد تا در جمع ما در آمریکا با من باشد» با اين انتظار بزرگ که »"حالا مي نشینم 
و مراقبه مي کنم!" و روز بعد» همراه من دستگیر شد و ما به زندان رفتیم. 

به من گفت» "شو. اين خيلي زیاد است. من براي مراقبه آمده بودم.... ولي به نوعي خوش اقبال 
هستم زیرا از همان ابتدا با شما هستم. حتي در زندان هم که باشد اشكالي ندارد." 

و از آن پس او با من به سراسر دنیا آمد و از يك کشور به کشور دیگر اخراج شد. 
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او سه ماه از من دور بوده و براي من کار مي کرده. البته که باید دیوانه مي شده» زیرا تلاش مي 
کرده تا يك مقر ثابت براي من پیدا کند. او تا به آخر کارش را انجام داد و همه چیز تکمیل شده 
بود که ناگهان در آخرین مرحله فشار آمریکا وارد شد. 

زیرا جاسوسان آمريكايي پیوسته در اطرافش هسنند. سفیر آمریکا پیوسته تمام حرکاتش را زیر 
نظر دارد. 

در آخرین لحظه. وقتي مي روند تا قراردادي را امضا کنند که من بتوانم در کشور آنان يك جمع 
برپا کنم» تلفن زنگ مي زند و خود رییس جمهور آمریکا پاي خط است و باج خواهي مي کنند! 
او تهدید مي کند: "اگر شما به شم اجازه دهید تا سي و شش ساعت دیگر در کشورتان باشد 
آنوقت باید تمام وام هايي را که در گذشته دریافت کرده اید بازگردانید." ۰ و این يعني میلیاردها 
دلار. " و اگر نتوانید آن را بازگردانید» بهره ي آن وام ها دوبرابر خواهد شد. دوم اینکه هر 
قراردادي که براي وام هاي آتي داریم » که باز هم يعني میلیاردها دلار » بي درنگ ملغي 
خواهد شد. مي نوانید انتخاب کنید! آزاد هستید: یا مي توانید شم را انتخاب کنید و یا وام هاي 
آمریکا را." 

طبيعي است که هیچ كشوري در اين موقعیت نیست... آنان مي بایست تمام آن فکر را دور مي 
انداختند. 

طاهر خری) بای سل کار کزن ی کار کرد مصول کات دی تمیق ها رس بش 
با يك سیاست باز یا ديگري به توافقي برسد و وقتي که تصمیمات نهايي گرفته مي شد. آنوقت 
فشار آمریکا بلافاصله وارد مي شد. و اين فقط يك فشار نیست. يك باج گيري است. آنان تهدید مي 
کنند که " شما را خواهیم کشت." 

کاب طاور که خر النق اف 6 که ی توانت وم های. که را بقهه ایا 
بزتاته ها میور اساین وام‌هانی ات که آمر نک خر ا وان ام ان تاه پل ها ناسا 
خواهند ماند» بیمارستان ها نیمه کاره خواهند ماند و چنان بيكاري در کشور روي خواهد داد که 
تمام اقتصاد کشور دچار رکود خواهد شد. این يك مپریالیسم اقتصادي است: 
در سطح.ء شما از نظر سياسي آزاد هستید» ولي در عمق آزاد نیستید" هیچکس آزاد نیست. 


پس این طبيعي است که پس از سه ماه او به يك لطیفه نیاز دارد تا قدري بخندد. 


جایش! شنیده ام مردي که ريگي نام داشت » هیچ رابطه اي بارونالد ریگان ندارد » در يك سیر ك 
کار مي کرد و مربي فیل بود. او فیل را چنان تربیت کرده بود که با فرمانش» فیل يكي از دست 
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هایش را بلند مي کرد. سپس به فیل آموزش داد تا دو دستش را بلند کند و پس از آن؛ فیل مي 
توانست دو دست و يك پایش را بلند کند. و او چنان کمال گرا بود که مي خواست 

به فیل بیچاره آموزش دهد که هر چهاردست وپایش را بلند کند! سپس دریافت که این كاري 
دشوار و غیر ممکن است. 

سپس فكري به نظرش رسید: در روزنامه آگهي داد که : "هر کس بتواند كاري کند که فیل من 
چهاردست وپایش را همزمان به هوا بلند کند ده هزار دلار جایزه خواهد گرفت. شهریه ي 
ورودي صد دلار است." 

مردمان بسياري آمدند و صد دلارهایشان را باختند. آنان تمام راه ها را امتحان کردند: تر غیب» 
هیپنوتیزم مراقبه... هیچکدام کار نکرد. 

چگونه فیل مي تواند... و ريگي بسیار خوشحال بود: مشغول جمع آوري پول بود. 

سپس روزي يك اتوموبیل آبي رنگ وارد شد و مردي کوچك اندام از آن بیرون آمد. 

به ريگي گفت. "تو مردي هستي که جایزه را مي دهي؟" 

ريگي گفت »" بله. ولي پیش از آن باید صد دلار ورودیه بدهي. " 

مرد صد دلار را داد» به سمت ماشینش رفت و از صندوق عقب يك گرز فولادي بیرون آورد. 
ريگي نمي توانست تصور کند که آن مرد چه مي خواهد بکند. مردم قبل از او انواع حیله ها را به 
کار برده بودند و موفق نشده بودند. پس صبر کرد تا ببیند این يکي چه مي کند. 

مرد نخست به جلوي فیل رفت و به چشمانش نگاه کرد. سپس به عقب او رفت و ضربه اي جانانه 
به بیضه هاي فیل زد. فیل با هرد چهاردست پابه هوا بلند شد. 

ريگي اشکش در آمد. او تاکنون فقط توانسته بود هشت هزار دلار از این راه جمع آوري کند! و 
این مرد کلك زده بود.و حالا او باید دو هزار دلار از جیبش بپردازد. و مرد پولش را گرفت و 
رفت. سپس ريگي به فکر افتاد که چگونه ده هزار دلارش را پس بگيرد. 

فیل ها مي توانند سرشان را به بالا و پايین حرکت دهند» ولي دیده نشده که فيلي سرش را به 
راست و چپ حرکت دهد. 

پس او يك آگهي دیگر داد که اعلام مي کرد: " هر کس بتواند كاري کند که فیل من سرش را به 
راست و چپ حرکت دهد. ده هزار دلار جایزه خواهد گرفت." 

بازهم افراد زيادي آمدند و صد دلار ورودي دادند » انواع بوگي هاء تالوبیست هاء استادان ذن و 
سایر جادوگرها آمدند. ولي هیچکدام موفق نشدند كاري کنند که فیل سرش را به راست و چپ 
بچرخاند و همگي صد دلار باختند و رفتند. 
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سپس ناگهان روزي همان ماشین آبي رنگ بازگشت و همان مرد پیاده شد. 
و ريگي شروع کرد به لرزیدن : "بازهم اين مرد... بگذار ببینم این بار چه مي کند!" 
مرد گفت» " تو همان مردي هستي که جایزه مي دهي؟" 
ريگي گفت» " بله» ولي اول صد دلار را بده. " 
مرد صد دلار پرداخت» به سمت ماشینش رفت و از صندوق عقب همان گرز فولادي را بیرون 
آورد. 
ريگي گفت : "لین احمق... با این میله چگونه مي خواهد فیل را وادار کند سرش را به راست و 
چپ بچر خاند؟" 
مرد به جلوي فیل آمد و به چشمان او نگاه کرد و گفت. " آیا مرا مي شناسی؟" 


و فیل سرش رابه علامت "آری" به بالا و پایین تکان داد. 


مرد گفت. "آیا بازهم همان ضربه را به همانجا مي خواهی؟" 


و فیل با وحشت سرش را به راست و چپ چرخاند : " نه" 


و مرد ده هزار دلارش را درخواست کرد! 
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5 اکتبر 1986 ۰ بمبني 
ده «عیرفرمان» 
بر 2 مت ۰ 
اشو عزیز: امرو ز» پس از يك سال براي دیدن تو م يآیم تا با تو باشم. و از وقتي که امروز 
صبح بیدار شده ام» دریاقتم که قلبم تندتر و بیشتر از هميشه مي تبد و در شکمم احساسي از تهي 
بودن و ترس از صحنه وجود دارد. 
اشگ هایم نز دیکم هستند» ولي احساس اند و هي نیست , 
از يك سو مي توانم این احساس را همچون ترس و عصبي بودن ببینم. و از سوي دیگر هیجان 
است و انتظار و بازهم از سويي دیگر انرژي است: خالص و ساده »_ زندگي است که در من 
مي تید . دوست عزیز» مسلم است که اين يك مشکل نیست» 


ول يآيا مي توانید در مورد پدیده ي نزديک شدن مرید به بدن جسماني مرشد توضيحي بدهید؟ 


در زندگي انسان کمتر لحظاتي یافت مي شوند که جادويي تر از احساس عشق و اعتماد مرید به 
مرشد باشند. اين يك رابطه ي اين-دنيايي نیست» زیرا پلكاني است به ماورا. 

نزديك شدن به مرشد البته که تپشي تازه به انرژي حياتي» به پذیرا بودن و گشوده بودن مرید مي 
بخشد. این به تو رقصي عطا مي کند» قلبت شروع به آواز خواندن مي کند. اين لحظه ي شعف و 
شادماني است. 

اين همان لحظه اي است که رودخانه به اقیانوس مي پیوندد و در آن ازبین مي رود ». 
ولي این محو شدن فقط براي آناني است که در ساحل ایستاده اند. براي خود رودخانه 
این بزرگتر شدن است» وسیع شدن و اقیانوس گونه شدن است. 

نزديك مرشد آمدن» راهي است براي مرشد شدن » و چه چیز مي تواند بیش از اين شعف آور و 
مسرور کننده باشد؟ 

انواع بسياري از عشق وجود دارد» ولي عشقي که بین مرید و مرشد وجود دارد خالص ترین 
است: با هیچ گونه توقع» شرط و انتظاري آلوده نشده است. مرشد تو را همانگونه که هستي مي 


پذیرد» بدون اينکه تو را موجودي دیگر بسازد. 
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ربان ار باد رقن؟ ي 


تو عاشق مرشد مي شوي زیرا که براي نخستین بار در زندگیت» در تمامي روابطت» به تو 
آزادي مي دهد تا خودت باشي » بدون ترس» بدون احساس گناه. 

این تجربه ي تو طبيعي است. براي تمامي مریدان روي داده است. اين تجربه اي كيهاني است. 
ولي اگر فقط يك شاگرد باشي» چنین روي نخواهد داد. اگر به اینجا آمده باشي نا فقط 
یاد بگيري و دانش انباشته كني" آنوقت اين معجزه ممکن نخواهد بود. 

اگر اینجا آمده باشي تا آگاهیت را گسترش بدهي, تا وجودت را بیشتر یگانه بسازي » آنوقت 
نیآمده اي تا دانشت را افزايش بدهي بلکه آمده اي تا دوباره متولد شوي. آمده اي تا بار دیگر يك 
کودك شوي" آمده اي تا آن پاکي» آن رایحه و آن زيبايي معصومیت را دوباره بستاني. 

من يك آموزگار نیستم. و اینجا جايي نیست که در آن دانش اهمیت داشته باشد. من فقط حضوري 
هستم تا آنچه را که در شما خفته است بیدار کنم و به شما اجازه بدهم تا خودتان را باردیگر 
من اینجا نیستم تا مذهبي را بر شما تحمیل کنم. من اینجایم تا شما را کاملاً بي وزن کنم »_ بدون 
مذهب. بدون ايدئولوژي »_فقط سكوتي عمیق» يك صفاء يك ژرفا و اوجي که تا ستارگان برود. 
اینجا مکان يك مرشد است و عملکرد اين مکان جادوگري است . نه جادوي معمولي» بلکه جادويي 
که گوتام بود/ خلق مي کند. 

و طبیعتأه وقتي که از تاريكي خود به سوي نور گوتام بودا شدن بيايي» غیرممکن است که 
احساس هیجان و شعف نكني و نرقصي. 

اگر زنده باشي» از وجودت ستارگان زاده خواهند شد» در وجودت گل هايي شکفته خواهند شد. 
ولي اگر مرده باشي» همانطور که بیشتر مردم اين دنیا هستند » آنوقت هیچ اتفاقي برایت رخ 
نخواهد داد. براي مردگان هیچ اتفاقي نمي افند. 

در زندگي ماهاویر/ داستان زيبايي وجود دارد. روزي ماهاویرا به واسالي |۷252 رفت که يكي 
از بزرگترین شهرهاي آن زمان بود. در واسالي يك دزد بزرگ و مشهور بود که تنها يك پسر 
جوان داشت و او اين هنرش را به پسر تعلیم مي داد. 

به پسر گفت "گوش بده» تو آزادي هركاري خواستي بکني. ولي فقط نزديك آن مرد. ماهاویر/ 
نشو. من در دزدي استاد هستم» ولي من نیز از او پرهیز مي کنم. او مردي خطرناك است. چيزي 
جادويي در اطرافنش وجود دارد و وقتي در آن گرفتار شدي » دیگر راهي نیست. پس به یاد 


بسپار: هرکجا خواستي برو ولي به آن محوطه که ماهاویر/ زندگي مي کند نزديك نشو." 
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پسر بسیار مطیع بود. روزهاي زيادي به آن منطقه نزديك نشد» ولي این وسوسه اي طبيعي بود: 
"مردي در آنجاست که پدرم آنقدر از او مي ترسد که حتي نزدیکش نمي شود... ارزش امتحان 
کردن را دارد " 

پس يك روز قدري به آن محوطه نزديك شد ء نه در داخل شياري که ماهاویر/ با ده هزار مریدش 
در آنجا ساکن بود" بلکه بیرون از شیار. و او فقط يك جمله شنید: ماهاویر/ مي گفت که در بهشت 
فرشتگان بسیار زیبا هستند» ولي يك اشکال دارند: پاهایشان در جهت مخالف قرار دارد. خودشان 
به يك سمت مي روند» ولي پاهایشان در جهت مخالف حرکت مي کند." 

پسر از ترس اينکه مبادا پدرش بفهمد فرار کرد. ولي فکر کرد "خطري در آنجا نبود و او فقط 
يك داستان تخيلي را مي گفت." 

ولي همان شب او و پدرش در حین دزدي دستگیر شدند. پدر با حیله گري فرار کرد و پادشاه 
دستور داد» " نگران پدرش نباشید» روي پسر تمرکز کنید. امکان دارد تمام اطلاعات مورد نیاز 
را از او کسب کنیم." 

و راهکار آنان چنین بود که به پسر مقدار زيادي داروهاي مخدر دادند که مدت ها بیهوش بخوابد. 
سپس او را به زیباترین اتاق قصر پادشاه بردند و تمام دخترهاي زیبا از او با انواع خوراکي ها و 
نوشابه ها پذيرايي کردند. او به هوش آمد و گفت» " خداي من» من مرده ام. من در بهشت هستم. 
این همان بهشتي است که آن مرد. ماهاویر/ توصیفش مي کرد و اين زنان 

واقعاًٌ زیبا هستند. همه چیز عالي است" 

ولي ناگهان به پاهاي آن زنان نگاه کرد و بي درنگ دریافت که اين نوعي توطنه بوده است: 
"اینجا بهشت نیست. زیرا پاهاي شما درست مانند پاهاي ما است." 

زنان سعي کردند به هر ترتیب ممکن او را متقاعد کنند که : " تو مرده اي و در بهشت هستي. 
این فقط يك ميهماني ورودي است. پیش از اينکه به بهشت دايمي منتقل شوي باید همه چیز را در 
مورد زندگیت به ما بگويي. قانون اینجا چنین است. همه چیز ثبت مي شود و آنوقت 
مي تواني به بهشت ابدي بروي." 

آنان مي خواستند که او به تمام دزدي ها و جنایت هايي که خودش و پدرش مرتکب شده بودند 
اعتراف کند. ولي اينك او فقط لبخند مي زد. 

پسر جوان گفت: "فراموش کنید» من از خود ماهاویر/ شنیده ام. پاهاي شما اين نشاني را 
مي دهد که من در قصر پادشاه هستم. و این يك حیله است. به پادشاهتان بگویید که ديگري را 
فریب بدهد. من مرید ماهاویر/ هستم." 


حق كپي آزاد! 82 


زبان از یاد رفته ي دل 
آنان گفتند» " این عجیب است. تو از كي مرید ماهاویر/ شده اي؟" 
گفت» "من فقط رد مي شدم و يك جمله شنیدم و همان يك جمله امروز مرا نجات داد." 
و چون سندي در دست نبود» عاقبت پسرك را آزاد کردند. 
او به پدرش گفت» "من ابداً به تو گوش نخواهم داد. اگر نافرماني نکرده بودم و به ماهاویر/ گوش 
نمي دادم» ما تاکنون هردو حلق آویز شده بودیم. فقط يك جمله » _ آن هم بخشي از يك داستان »_ 
مرا نجات داد. من نزد آن مرد مي روم. جادوي او مرا گرفت." 


و او يكي از مریدان بزرگ‌ماهاویر/ شد. 
او گفت» "تو مرا نجات دادي. اينك يك زندگي تازه به من بده. زیرا من نمي خواهم نجات بیابم و 


بازهم به دزدي و جنایت بپردازم. چه خوب شد که دستگیر شدم: چيزي مرا با گذشته ام قطع 


کرد. حالا زندگي مرا از آغاز شروع کن" مرا همچون يك کودك بپذیر." 


آمدن نزد مرشد يعني جست وجو کردن معصومیت. یافتن كودكي گم شده» یافتن اصالت وجود 


خویش... جست و جويي براي فردیت» براي آزادي. 
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اشو عزیز: يك روز جمعه » که بهودیان سنتي بر اي روز شنبه آماده مي شوند » 

مردي که بهودیان را دوست نداشت با يک خاخام سنتي در خیابان ملاقات کرد. براي اینکه او را 
اذیت کند از او خواست تا تمامي فلسفه بهود را درحالي که روي يك پایش ایستاده بیان کند. 
خاخام روي يك پا ایستاد و گفت» "آنچه ب رخود نمي پسندي بر دیگران روا مدار. 
قانون این است و بقیه» تقسیر آن است " 
اگر كسي بخواهد همین کار را با من انجام دهد و از من بخواهد که تما مآموزش شما را وقتي که 
روي يك پایم ایستاده ام بیان کنم آيا این درست که بگویم را زادي از س رکوب ها» است؟ 


چنین آسان نیست. نخست تو نام آن خاخام را نمي داني. نامش هبل 111161 بود. 

او يکي از مشهورترین فیلسوفان یهود است و البته تمام فلسفه ي یهودیت را در يك جمله بیان 
کرد. این واقعه درست است. از او خواسته شده بود تا عصاره ي دین یهود را در کوتاه ترین 
جمله بیان کند. آنچه او گفت زیباست» ولي بدون نقص نیست. 

او گفت: با دیگران طوري رفتار کن که بخواهي با تو رفتار کنند. عصاره یهودیت اين است و 
باقي» تفسیر اين حرف. 

تمام کتاب هاي مقدس بهود: تورات» تلمود... همگي فقط تفاسيري هستند بر این جمله ي کوتاه و 
بذر-مانند: با دیگران به گونه اي رفتار کن که مايلي با تو رفتار کنند. 

تا جايي که به یهودیت مربوط است» هیچ اندیشمند يهودي به اين جمله ترديدي نکرده است. 
حتي هیچ فیلسوف غيريهودي نیز به اين جمله شك نکرده است. 

ولي من بیشتر به واقعیت هاي انساني توجه دارم تا به مباحثات فلسفي. 

و با نگاه کردن به واقعیات انساني» این جمله درست نیست »_ زیرا شاید سلیقه من با سلیقه تو 
متفاوت باشد. این جمله وقتي مي تواند درست باشد که سلیقه ي تمام انسان ها مثل هم باشد. و در 
واقعیت چنین نیست. براي نمونه: شخصي خودآزار است. مایل است که کتك بخورد و مورد 
شکنجه واقع شود. حالا او با تو باید چه کند: آیا باید تو را شکنجه بدهد؟ 

بر اساس این قانون او باید تو را کتك بزند و عذاب دهد» زیرا اين همان چيزي است که او مایل 


است تو با او انجام دهي. 
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شاید هیلل یا فیلسوفان بهودي آگاه نبوده اند که مردماني هستند که عاشق شکنجه شدن هستند و 
مردمي هستند که عاشق شکنجه دادن هستند. 
اين يكي از یافته هاي روانشناسي معاصر است که مردمان خود آزار 5اون102:0 و 
ديگ رآزاري واوزلهه هستند که مایل اند شکنجه شوند و شکنجه کنند. براي همین است که گفته 
شده بهترین زوج هاي دنیا كساني هستند که يكي خود آزار بوده و ديگري دیگر آزار باشد. آنگاه 
هر دو در بهشت زندگي مي کنند؛ زیر يكي مایل است که شکنجه شود و ديگري عاشق شکنجه 
دادن است. هر دو لذت مي برند! 
ولي اين بسیار دشوار است. هیچ ستاره شناسي به اين فکر نمي کند» هیچ پدرومادري به این فکر 
نمي کند. درواقع» وقتي دونفر در مورد ازدواج فکر مي کنند كسي به این فکر نیست که آیا کدام 
خودآزار است و کدام دیگر آزار؟! 
پیش از اينکه عاشق شويی اين نخستین پرس و جوي اساسي را انجام بده: اگر دیگرآزار هستي» 
يك خودآزار را پیدا کن» و اگر خودآزار هستي. يك دیگرآزار را پیدا کن. 
بهترین مکان براي یافتن چنین افرادي» مطب روانکاو هاست. فقط بیرون مطب بنشین و انواع 
اینگونه مردم را خواهي دید. 
ولي اين جمله کاربرد عملي ندارد. و اگر بخواهي نقطه نظر فلسفي مرا بداني... چنین ساده 
نیست» زیرا من انسان را موجودي چند بعدي مي بینم. مي تواني آن را وقتي روي يك پا ایستاده 
اي بگويي نيازي به جمله نداري» ولي باید اين ده «غیرفرمان» را باز گو کني: 


اول: آزادي 
دوم: منحصربه فرد بودن هر انسان 
سوم: عشق 
چهارم: مراقبه 
پنجم: جدي نبودن 
ششم: بازيگوشي 
هفتم: خلاقیت 
هشتم: حساس بودن 
نهم: سپاسگزاري 
دهم: احساسي از رمزآلودگي 
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این ده غیرفرمان» نگرش اساسي مرا نسبت به واقعیت» نسبت به آزادي انسان از انواع 


بردگي هاي روحاني بیان مي کنند. 
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پرسش سوم 
اشو عزیز» در 1983 در راجنیش پورام» چيزي از ملورا وارد من شد. 
از آن مان تاکنون من همان انسان قبلي نیستم. 
اهداف وآرزوهاي قديمي ام همگي محو شدند. 
چیز هايي که قبلا ب رایم با معني بودند» اهمیت خودشان را از دست دادند. 
ولي وقتي با مردم درمورد مراقبه» سکوت و موان عآن سخن مي‌گويم. يك انرژي و وضوح تازه 
در من برمي خیزد. هر تك سلول بدنم جان مي‌گيرد. 
من خودم شنونده يآنچه در من گفته مي شود مي گردم و احساس سپاسگ زاري و عشق فراوان 
نسبت به آنان که این احساس را با ایشان سهیم مي شوم دارم. 
مرشد عزیز» آیا من يك ني شده ام ءوسیله اي براي ماو را؟ يا ابنکه این نفس من است 
که با من شوخي وحشتناكي را مي کند؟ لطفاً توضیح دهید. 


بقین است که این احساس» زننگي تو را دگرگون ساخته اسث. تو براي الوهیت یكه قظوت 
شده اي »_ زیرا اگر اين فرافكني نفس بود» نفست به تو اجازه نمي داد چنین پرسشي بپرسي. و 
نفس هرگز يك وسیله » يك رابط و يك فلوت نمي شود. 

نفس بسیار جامد است و اجازه نمي دهد توسط نيروهاي والاتر مورد استفاده قرار بگیرد. 
فقط مي تواند در دنياي بسیار پیش پاافتاده وجود داشته باشد. 

اجازه دادن به نيروهاي والاتر» يعني وارد شدن به کیفیات مقدس و فرارفتن از چيزهاي 
بي ارزش وپیش پاافتاده. 

نفس نمي تواند از چنین دنيايي بیرون برود. و خود جنس آن چنین است که خودستايي کند و حتي 
وقتي که اعتباري ندارد» درمورد خودش لاف بزند. 

براي نمونه» شعري در تو برمي خیزد» ولي نفس آن را چنگ زده و به دنیا اعلام مي کند» "من 
آن را سروده ام" هیچ شعر بزرگي توسط نفس سروده نشده است؛ هیچ چیز بزرگي 
نمي تواند از آن سر بزند. چيزهاي بزرگ فقط زماني فرا مي رسند که نفس تسلیم شده باشد» 
وقتي که دیگر نفس مانع نباشد» وقتي که غایب شده باشد. 

در مورد رابیدرانات گفته شده که هرگاه مشغول نوشتن مي شد در اتاقش را مي بست و به اهل 
خانه اعلام مي کرد که تا وقتي خودش در را باز نکند هیچکس اجازه ندارد دراتاقش را بکوید. 

او در خانواده اي پرجمعیت زندگي مي کرد : پدر بزرگش توسط حکومت بریتانیا به لقب راجا 
0[ مفتخر شده بود» با وجودي که شاه نبود » _ ولي چنان تروتمند بود که مي توانست چند 
ماها راجه را بخرد. 

خانواده اش بسیار بزرگ بود: تقریباً صد نفر در يك قصر زندگي مي کردند. 


و خانواده اي بسیار عجیب بود. 
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رابیندرانات در خاطرانش مي نویسد: "ما غریبه هايي را دیدیم که همچون میهمان وارد خانواده 
شدند و هرگز آنجا را ترك نکردند. و پدر بزرگم چنان بود که مي گفت» "مهم نیست. او باید 
خویشاوند دور ما باشد. شاید ما فراموش کرده ایم» او فراموش کرده باشد ولي تقدیر ما را به هم 
آورده است. بگذار همینجا زندگي کند." 

پس خانواده به بزرگ شدن ادامه مي داد. هر كسي مي توانست بیاید و بگوید» "من به شما وابسته 
هستم" قدري دور يك وابستگي دور." 

و او را نه تنها همچون يك میهمان مي پذیرفتند» بلکه... هرگاه كسي وارد مي شد اين به دور از 
فرهنگ بود که از او بپرسند: " چه وقت مي روید؟" 

این سوال مطرح نمي شد. ولي فر هنگ بمبثي چنین نیست. در بمشي» نخستین چيزي که مردم مي 
پرسند این است: "چه وقت مي روي؟!" 

هنوز روي صندلي ننشسته اي و چمدانت هایت هنوز در تاكسي است و آنان از تو مي پرسند چه 
وقت از اینجا خواهي رفت! »_ زیرا بلیط ها باید پیشاپیش خريداري شوند! 

آن روزها فرق داشتند و آنان مردمي از نوع دیگر بودند. پس هیچکس نمي پرسید که چه وقت 
مي خواهید اینجا را ترك کنید. 

و چرا او باید آنجا را ترك کند؟ زندگي در کاخ يك شاه» شاهانه زندگي کردن.... تمام نیازها 
برآورده مي شد. طوري که مردي با يك زنگ به سراسر کاخ مي رفت و به همه اعلام 
مي کرد که هیچکس نباید مز احم رابیندرانات شود. 

و تمام برادران» مادرش و پدربزرگش همگي وقتي او به اتاقش مي رفت نگران بودند. 

گاهي سه روز چهار روز بود که او غذا نخورده بود» بیرون نیامده بود. 

"موضوع چیست؟ مي تواني بیرون بيايي» مي تواني غذا بخوري» هیچکس 
مانع نو نیست» هیچکس از نو سوالي نخواهد کرد." 


او مي گفت» "بیرون آمدن براي من مشكلي نیست. مشکل این است که وقتي چيزي بر من نازل 


از او مي پرسیدند» 


مي شود» اگر براي يك دوش گرفتن یا نوشیدن يك چاي بیرون بیایم» این روند متوقف مي شود. و 
دیگر در دست من نیست تا دوباره شروع کنم. آنوقت نمي دانم که دوباره كي آغاز خواهد شد؟ 
این چيزي است که بر من فرو مي ریزد و از من جاري مي شود. من تنها يك گذرگاهم. من چون 
نمي خواهم این روند مختل شود مایل نیستم كسي مرا مختل کند." 

هر شاعر نقاش» رقصنده یا آوازخوان بزرگ از این واقعیت آگاه شده که فقط درلحظاتي عالي 
بوده که او وجود نداشته. 
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این يك تضاد نیست. بزرگترین رقصنده ي این عصر نيجينسکي واواززهز7۷ بود. 
او دیوانه شد» زیرا در غرب زاده شده بود؛ در شرق. او يك‌گوتام بود/ مي شد. 

در غرب هیچ زمینه اي نبود تا اتفاقاتي را که بر او مي گذشت توصیف کند» و اين تجربه اي 
غریب بود. او در هنگام رقص... گاهي که خودش را کاملاً فراموش مي کرد: چنان مجذوب 
رقص مي شد! که فقط رقص وجود داشت و نه رقصنده » او چنان جهش هايي مي کرد که مخالف 
نيروي جاذبه ي زمین بود. هیچ دانشمندي هیچ توضيحي براي این پدیده نداشت. انسان فقط مي 
تواند تا يك حدودي بالا بپرد» اين فقط ممکن نبود. 

و این تمام داستان نبود. وقتي که پایین مي آمد.... هر چیز که سقوط مي کند » نيروي جاذبه 
زمین آن را با شدت به سمت خود مي کشد. ولي وقتي نينجينسكي از جهش خود پایین 

مي افتاد» بسیار آهسته فرود مي آمد... درست مانند برگي بي جان که از درخت سقوط 

این مشکل ترین چیز براي توضیح بود. و وقتي مردم از او سوال مي کردند که " چه 

مي کنی؟" او مي گفت» "هروقت سعي مي کنم انجامش بدهم هرگز اتفاق نمي افتد. عاقبت تسلیم 
مي شوم و آنوقت خودش ناگهان روزي شروع مي شود » _ ولي فقط وقتي روي 

مي دهد که من نباشم» وقتي که من انجام دهنده نباشم. این چيزي ماورايي است." 

پس نگران نباش! اگر احساس ساکت بودن» آرامش و عشق داري.... اين ها راه هاي نفساني 
عشق را احساس کند. مراقبه ي تو پخته شده است. 

تو به يك بلوغ دست یافته اي. شاد باش و شاکر باش, 

جهان هستي بسیار مهربان است. اگر ما بتوانیم بدون اينکه چيزي را پس نگه داریم» دل هایمان 
را بگشاییم آنگاه گنجینه هاي عظيمي در دسترس مان خواهد بود. 


در ابتدا این تردیدها برمي خیزند: "شاید این نفس باشد": به اين تردید ها اهمیت نده. 


به یاد بسپار: نفس مي تواند تولید رنج کند» نفس مي تواند تولید تشویش کند» نفس مي تواند 


نفس هرگز نمي تواند وسیله اي براي الوهیت باشد» هرگز نمي تواند گذرگاهي براي ماورا باشد. 
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اشو عزیز : چرا من همیشه سازش مي کنم؟ 


فرد به این سبب سازش مي کند که در مورد حقیقت وجود خودش يقین ندارد» از تجربه هایش 
هی که میرم را وه کی شا فکارش خان مامت ایدز آشکانی مره خارد: 

تو به این دلیل سازشکار هستي که فکرت فقط يك چیز ذهني است؛ يك فکر وام گرفته شده است. 
تو نمي داني که آیا درست است و يا خطاست» پس اگر نيمي از آن هم درست باشد. معامله ي 
يك داستان باستاني در مصر وجود دارد. دو زن با يك کودك به دربار پادشاه آمدند. هردو زن 
اعلام کردند: " این کودك مال من است» من مادرش هستم." و هر کدام از آن دو بسیار در اين 
امر اصرار داشتند: " این کودك من است" 

براي پادشاه بسیار دشوار بود که تصميمي بگیرد. شوهران هر دو زن در جنگ و در خدمت 
پادشاه از بین رفته بودند. 

عاقبت از مشاورش که پيرمردي خردمند بود كمك خواست و آن مرد توصیه کرد که کودك را 
از وسط با شمشیر دو نیم کنند و به هريك نيمي را بدهد: "چه مشكلي است؟ هر دو 
مي گویند که کودك مال آنان است. شاهد ديگري وجود ندارد" عدالت حکم مي کند که کودك باید 
به دو نیم تقسیم شود." 

شاه تعجب کرد و گفت» " چه مي گویی؟" 

ولي پیش از اينکه شاه بتواند حرف ديگري بزند» مرد دانا شمشیرش را از غلاف بیرون کشید. 
يكي از زن ها جلو دوید و گفت» "نه! کودك را به آن زن بدهید» مال من نیست." 

و مرد خردمند کودك را به همان زني داد که پیش دوید و گفت که کودك مال او نیست. 

شاه گفت» "چه خبر است؟ من نمي فهمم. اين زن مي گوید که کودك مال او نیست." 

مرد گفت» "فقط مادر است که نمي تواند ببیند کودکش به دو نیم مي شود. آن زن دیگر کامل 
راحت در آنجا ایستاده و مشكلي ندارد » اگر کودك به دو نیم شود او ناراحت نیست کودك مال 
او نیست. او حاضر است سازش کند» حتي اگر نيمي از کودك به او داده شود. ولي این زن 


شاخ ترس سازش کند » يا تمام کودك را مي خواهد» و یا او را نمي خواهد." 
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خواهان تمامیت آن هستي و یا اينکه ابداً نمي خواهي آن را داشته باشي. ولي حاضر نيستي آن را 
دو نیم كني» زیرا هر تجربه ي زنده اگر به دو نیم شود» بي جان مي شود. 

تمام سازشکاري ها مرده هستند. هیچکس در تاریخ انسان نبوده که چيزي از حفیقت را شناخته و 
سازش کرده باشد. بلکه آماده بوده تا برایش جان بدهد. 

در مورد الحلاج منصور چنین رخ داد. مرشدش جنید او را بسیار دوست مي داشت ‏ او مردي 
بود که ارزش دوست داشتن را داشت »_ و سال ها سعي داشت او را متقاعد کند که : " در اتاقت 
مي تواني فریاد بزني «نلحق» ۰ من خدا هستم » _ ولي در خیابان چنین نکن. مي داني که مردم 
متعصب هستند» من نیز این را مي دانم." 

ولي الحلاج مي گفت. "تو فقط واقعیت رامي‌داني. من آن را تجربه کرده ام. تو با جامعه سازش 
کرده اي» تو آموزگاري محترم هستي. من خواهان هیچ احترامي نیستم» من واقعیتم را پنهان نمي 
کنم. حقیقت مانند آتش است» نمي تواني آن را پنهان کني. 

من باید آن را از پشت بام فریاد بزنم." 

و در يك کشور محمدي . جايي که تعصب قانون است و استثنا نیست » او را 
بي درنگ دستگیر کردند و نزد خلیفه آوردند زیرا: "این برخلاف دین ماست: فقط يك خدا وجود 
دارد و او در آسمان هاست. تو فقط يك موجود فاني هستي. حتي محمد نیز نگفت « من خدا 
هستم.» او فقط گفت « من پیامبر خدا هستم» و تو مي گويي که خدا هستي. آیا دیوانه اي؟ يا دست 
بردار و یا اینکه مرگ تنها تنبیه تو خواهد بود." 

لحلاج گفت» "مرگ را پذیرا هستم» ولي نمي توانم در اين نکته سازش کنم. این تجربه ي من 
است و من خدا هستم. و مي گویم شما نیز خدا هستید » ولي خداي شما خفته است و خداي من 
بیدار است." جنید بار دیگر در زندان به دیدار منصور آمد تا او را متقاعد کند» " این احمقانه 
است. تو مردي بسیار زیبا هستي با آینده اي بزرگ. مي تواني آموزگاري بزرگ شوي. ولي آیا 
نمي تواني سازشكاري کني؟" 

الحلاج گفت "با تمام احترامي که به تو دارم» باید بگویم که تو نمي شناسي. براي همین است که 
سازش کرده اي. تو شنیده اي »_ من دیده ام. تو خوانده اي » من بوده ام. مرگ اهميتي ندارد؛ 
ولي سازش کردن کاملا بي مورد است؛* 

و روزي که او را مثله مي کردند» هزاران نفر براي محکوم کردن و سنگسار کردنش جمع شده 
بودند. جنید نیز آمده بود* او را دوست داشت و شاگردش بود» و مي دانست که او براي 
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رشدکردن امکانات فراواني دارد. و خودش خوب فهمید که او خودش هم فقط دانش آلوده گشته» و 
الحلاج تجربه کرده است. ولي سازشكاري چنین حکم مي کند. 

همه سنگ پرتاب مي کردند» پرتاب نکردن سنگ این خطر را داشت که مردم فکر کنند : "این 
مرد طرفدار الحلاج است." بنابراین او با خودش شاخه گل سرخي آورد تا وقتي که مردمان 
زيادي در جمعیت به سمتش سنگ پرتاب مي کنند» او بتواند آن گل را پرتاب کند. مردم 
مي بینند که او چيزي پرتاب کرده است. ذهن سازش مي کند.... كسي نباید تردید کند که او سنگي 
نیانداخته است. او در دو جبهه سازش مي کند: يكي با مردم » يعني که چيزي پرت کرده است... 
و او با لحلاج نیز سازش مي کند. زیرا لحلاج مي بايستي در آن جمعیت 
به دنبال جنیب مي گشته تا ببیند آمده است یا نه و نرفتن به آنجا نشانه بزدلي و ترس زیاد است. 

و وقتي که سنگ ها بر او باریدن گرفته بود و او را آزار مي داد و خون از تمام بدنش جاري 
بود" او لبخند مي زد. ولي وقتي که آن گل سرخ جنید به صورتش خورد» شروع کرد 
به گریستن. اشك به چشمانش آمد. شخصي سوال کرد "چه شد؟ اینهمه سنگ خوردي و 
لبخند مي زدي و كسي بر تو يك گل سرخ پرتاب کرد و تو اشكك مي ریزی؟" 

لحلاج گفت» " آري» زیرا مردمي که سنگ مي اندازند مرا نمي شناسند. و كسي که گل را 
پرتاب کرد مرا مي شناسد» حقیقت مرا مي داند. ولي او يك ترسو است و من از اینکه شاگرد اين 
مرد بوده ام شرمگین هستم. سنگ ها اهميتي ندارند. ولي این گل سرخ سخت به من اثر کرد." 
سازشكاري يعني که تو از واقعیت خودت اطمینان نداري, 

به جاي اینکه سازش كني» سعي کن زمینه بيابي» ريشه پیدا کني و فردیت خودت را بيابي. 
احساس صداقت و صفايي پیدا کن تا دلت قوي شود. آنگاه عواقب هر چه باشد مهم نیست. 
انساني که مي داند» کاملاً مي فهمد که هیچ آزاري ممکن نیست. مي تواني او را بکشي ولي نمي 
تواني به او آزار برساني. 

و انساني که نمي دانده هميشه لرزان است و هميشه در تشویش. در آن نگراني و تشویش و 
لرزش است که او با همه سازش مي کند » فقط براي اينکه به او آزاري نرسد و در امان باشد. 
ولي چه چيزي را در امان نگه مي داري؟ تو براي در امان ماندن» هیچ چیز نداري. 

آنان که چيزي براي در امان نگه داشتن دارند» سازش نمي کنند. 

قاضي هاي آتن به مردي چون سقراط این فرصت را مي دهند که از آتن بیرون برود تا از 
مجازات مرگ در امان باشد. 
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هر كسي مي توانست این پیشنهاد را بدهد که "این يك سازش ساده است: مي تواني خارج از 
مرزهاي آتن زندگي کني" » زیرا در آن روزگاران در بونان» هر شهر براي خودش يك ایالت 
بود. او مي توانست خارج از محدوده ي آتن به زندگي ادامه بدهد. ولي سازشكاري مردماني 
چون سقراط غیرممکن است. 

او گفت» "من ترجیح مي دهم بمیرم تا که فرار کنم. و در هرصورت. من پیر شده ام. چند وقت 
دیگر مي خواهم زندگي کنم؟ و اگر با فرهنگ ترین شهر امروز نمي تواند مرا تحمل کند» چه 
كسي مرا تحمل خواهد کرد؟ بهتر است در آتن بمیرم تا در هركجاي دیگر ». 
دست کم این تسلا را دارم که به دست بافرهنگ ترین مردم کشته مي شوم." 

قاضي ها واقعاً سخت کوشیدند تا به نوعي او را نجات دهند» زیرا او جرمي مرتکب نشده بود. 
فقط يك گروهي از مردم بودند که مي خواستند او کشته شود » زیرا او جوانان را فاسد 
مي کرد! حالاء هرکس که افکار جديدي را به دنیا بیاورد مي تواند مورد محکومیت قرار بگیرد» 
زیرا جوانان را فاسد مي کند! » _ زیرا او مجبور است با مفاهیم کهنه مخالف باشد و باید با گذشته 
در جنگ باشد. مي تواني آن را فساد بخواني: " او سنت هاي ما» دین ما و فرهنگ ما را فاسد 
۳ 

داوران گفتند» "ما توصیه ي ديگري داریم: مي تواني در آتن زندگي كني» ولي دیگر در مورد 
حقیقت حرف نزن" 

سقراط مي گوید: "شما چيزي غیرممکن از من مي خواهید. من تا آخرین نفس در مورد حقیقت؛ 
و فقط حقیقت سخن خواهم گفت. آیا مي خواهید من دروغ بگویم؟ آیا مي خواهید ابداً حرف نزنم؟ 
» _ آن نیز يك دروغ است زیرا من حقیقت را مي دانم و آن را بازگو نمي کنم و آنگاه در ذهن 
مردمان دروغ ها رواج مي یابد. نه» من همینجا خواهم ماند و حقیقت را خواهم گفت. اين بستگي 
به شما دارد » مي توانید مرا بکشید» ولي من سازش نخواهم کرد." 

سعي کن فردیت خودت راء تمامیت خودت را بيابي و تلاش کن تا سازش نكني. زیرا هرچه 
بیشتر سازش كني» کمتر يك فرد هستي. فقط پره اي هستي از يك چرخ. تنها يك قطعه از يك 
مکانیسم وسیع» بخشي کوچك از يك گروه ۰ نه يك فرد با فرديتي زیبا و با حقوق يك فرد انساني. 
من مطلقاً با سازشكاري مخالف هستم. 


مرگ بسیار زیباتر است از يك زندگي سازشکارانه. 
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این لطیفه اي است بر اي مرشد عزیزم. 
این هميشه يكي از عمبق ترین پرسش ها در طول اعصار بوده که 
" آیا مسیح يك بهودي بود یا نه؟" 
اخی را دانشمندان در مورد یافتن پاسخء به پیشرفت هاي اساسي رسیده اند, 
نتیجه ي تحقبقات آنان همین چند ماه پیش در اختیار افکار عمومي‌قرار گرفت. 
مسیح به سه دلیل مهم يك بهودي بوده است.- 

1 تمام عمرش را با مادرش زندگي کرد. 
2 مادرش همیشه او را "بهترین" خوانده " و 
3 فقط با دو قطعه چوبي که هدیه گر فته بود» يك ش رکت بین المللي بر پا ساخت! 


یهودیان هرگز قادر نبوده اند تا خودشان را به خاطر مصلوب کردن مسیح عفو کنند" به يك دلیل 

ساده: که او بهترین پسر ایشان بود. آنان تصورش را هم نمي کردند که او بزرگترین و 

ثروتمندترین شرکت بین المللي را ایجاد کند. تقریباً نيمي از جمعیت دنیا مسيحي است. 

و البته که او تمام این نمایش بزرگ را با دو قطعه چوب آغاز کرد» صلیب چنین ساخته 

مي شود ۰ من هرگز مسیحیت را مسیحیت (انطد‌تاونت) نمي خوانم ۰ آن را صلیبیت 
زنم‌وومی مي خوانم ۰ زیرا واقعاً بر اساس صلیب ساخته شده است. 

به نظر مي رسد اين یافته کاملاً واقعي باشد. 

و او چنان شركتي برپا ساخت که دوهزار سال است ادامه دارد و هنوز هم درحال رشد است. 

و كالايي که او تولید مي کند نامريي است. 

تاجايي که به فروشندگي مربوط است» مسیح بهترین فروشنده تا کنون بوده است. كالاي او عظیم 

نیست. مسیحیت دین بزرگي نیست. بسیار ابتدايي و درجه سه است. ولي او ترتيبي داده تا 

کالایش را به نيمي از دنیا بفروشد. و چون کالایش نامريي است. نعیین کیفیت کالایش بسیار 

دشوار است. 

شنیده ام که در نیویورک گیره هاي موي نامريي براي زنان مي فروختند و البته که زنان خيلي 


هیجان داشتند: گیره ي سر نامريي! و پول زيادي براي هیچ از ایشان مي گرفنند. يك زن جعبه را 
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باز کرد ۰ _ البته که گیره ها نامريي هستند و نمي تواني آن ها را ببيني » و از مرد فروشنده 
پرسید: "آیا مطمنن هستي که گیره هاي سر نامريي در این جعبه هستند؟" 

مرد گفت "نگران نباش. ما تقریباً سه ماه است که تمام کرده ایم» ولي هنوز هم به فروش 
مي روند »_ زیرا ما خرید آن ها را متوقف کرده ایم» زیرا فایده اي ندارد. اين ها نامريي هستند » 
ما نمي توانیم آن ها را ببينیم» شما نمیتوانید ببینید» هیچکس نمي تواند. و مردم آن ها را مي خرند 
و براي خرید گیره هاي سر نامريي در صف مي ايستند." 

خدا يك کالاي نامريي است» کالايي که نمي تواني آن را ببيني... بهشت و جهنم . 
همه نامريي هستند. و مسیح توانست دین قلابي اش را روي این چیزها بنا کند. 

این دین هیچ چيزي در خودش ندارد. 

مي تواني با گوتام بودا مباحثه کني. دست کم چيزي در آن هست ۰ شاید موافق باشي» شاید 
مخالف باشي. ولي مسیحیت هیچ چیز ندارد . حتي نمي تواني با آن مباحثه کني. 
فقط بي پایه است. يك نفاق عظیم است. 

پاپ» اسقف هاي اعظم. اسقف هاء کاردینال ها و کشیشان » هیچکدام از آنان هیچ چیز را تجربه 
نکرده اند" هیچکدام از آنان هرگز نگفته اند که چيزي را تجربه کرده اند. 

و تعداشان میلیون ها است و آنان دیگران را به آیین خود گرایش مي دهند. 

آنان هیچ نمي دانند که دین چیست. 

شاید براي همین است که براي تمام ابلهان جاذبه اي بسیار دارد. ذهن میانحاله 106010676 نمي 
خواهد تجربه کند» با حتي دست کم هوشمندانه منقاعد شود. فقط مي خواهد باور کند ». ارزان 
ترین چیز در دنیا! 

مسیحیت باور را تامین کرده است. تو باور کن و نجات پیدا کن. و این نجات دهندگان کیستند؟ 
چند روز پیش نیلام 601270 اخباري از يك صومعه در اروپا آورد. يك صومعه ي قديمي که 
اينك به دو بخش تقسیم شده است. نيمي از کشیشان اعتراف کرده اند که همجنس باز هستند و 
جداگانه عبادت مي کنند و تقریباً نيمي از محوطه و کلیسا را دراختیار دارند. 

و نباید باور کرد که نيمي دیگر زندگي غيرجنسي دارند» امکان زيادي هست که آنان شهامت 
كافي ندارند که آنچه را که سایر برادرانشان گفته اند بر زبان بیاورند. 

وقتي که در آمریکا بودم» در تگزاس دولت قانوني را علیه همجنس بازي تصویب کرد. تگ زاس 
يك ایالت عقب مانده در آمریکا است: همجنس بازي غيرقانوني و جرم مي شود و يك میلیون 


ها جصصدع بل مطده/ما وه /ظ01 ۰ 2000 2۴0۱۵5۰۷ //۱۵۰ظ 


93 


اشو 


نفرعلیه اين قانون اعتراض کردند. اگر در تگزاس يك میلیون همجنس باز وجود دارد» پس در 
کالیفر نیا چه؟! 

در مجلس قانونگزاري هلند بحث اين بود که چرا به من اجازه ي ورود به هلند را نمي دهند. و 
آن وزیر مربوطه چيزهاي عجيبي گفت... ولي هیچکس در آن مجلس سووال نکرد که : "اين چه 
حرف هاي بي معني است که مي زنی؟" 

قابل درك است» زیرا که او گفت من مخالف با پاپ حرف زده ام. حرف زدن درمخالفت با پاپ 
جرم نیست »۰ در قانون اساسي هیچ کشوري و در قانون هیچ کشوري نیامده که 
حرف زدن بر علیه پاپ يك جرم است. ولي اين قابل درك است. 

دوم اینکه آن وزیر گفته بود که من علیه مادر ترز/ حرف زده ام. ولي آیا این ها جرم است؟ 

و سوم » _ مهمترین نکته ۰ _ اين است که من در مخالفت با همجنس بازي حرف زده ام! آیا تمام 
هلند همجنس باز شده است؟ آنوقت نامش را از هلند به : هوموسکشوال لند" -[۵یعومصو 
0 تغییر بدهید! » _ زیرا هیچکس در آن مجلس برنخاست و اعتراض نکرد که : "این بي معني 
است. ما که همجنس باز نیستیم." 

مسیحیت زندگي بدون اعمال جنسي ۵110207 را آموزش مي دهد و این غيرطبيعي است. این 
روش همجنس باز مي آفریند. 

و نهایت این است که بيماري ایدز را آورده است : که نامي دیگر براي مرگ است » زیرا 
دارويي براي درمانش نیست. 

پاپ قبلي که درست پیش از اين پاپ در قدرت بود يك همجنس باز با شهرت جهاني بود. پیش از 
اينکه پاپ شود. اسقف اعظم شهر میلان بود و تمام شهر میلان به خنده افتاد! زیرا او پیوسته با 
دوست پسرش در اطراف دیده مي شد. وقتي که پاپ شد. دوست پسرش را نیز با خودش به 
واتیکان برد و او را منشي خود ساخت. 

و همه اين را مي دانستند »._تمام میلان مي دانست » تمام واتیکان خبر داشت» ولي هیچکس 


سوالي نکرد. به نظر مي رسد که مسیحیت ناهوشمندترین مردمان را در دنیا خلق کرده است. 


شنیده ام: زن و مردي در رختخواب عشقبازي مي کردند و ناگهان يك اتومبیل وارد گاراژ آنان 
شد. زن به مرد گفت» "بیدار شو! بیدار شو! شوهرم آمد و ماشین خودشه. برو توي گنجه پنهان 
شو." مرد به سرعت در گنجه اتاق پنهان شد. 
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شوهر وارد شد. فقط براي نیم ساعت آمده بود زیرا باید از خانه به جايي دیگر مي رفت. 
و آن مرد در آن گنجه صدايي خفیف شنید... کسي مي گفت» "اینجا خيلي تاریکه " 
مرد گفت» "خداي من» اینجا کیست؟ ساکت با ش!" 


آن صدا گفت» "چيزي به من بده." پس آن مرد پانزده دلار به او داد. 

آن صدا گفت» "حالا فریاد خواهم زد." 

مرد گفت» "تو خيلي عجیب هستي." و پانزده دلار دیگر به او داد. 

صدا گفت» "نه! خيلي تاریکه!" پس آن مرد هرچه که داشت به او داد: پنجاه دلار. سپس گفت» 
"این تمام پولي است که دارم. حالا هركاري خواستي بکن. چه تاريك باشد و چه نباشد و چه فریاد 
بزني و چه نزني» من همین پول را داشتم." 

روز بعد پسرك به مادرش گفت» "مي خواهم يك دوچرخه بخرم." 

مادر گفت» " دوچرخه؟ ولي دوچرخه دست کم پنجاه دلار است." 

پسر گفت» "نگران نباش. من پولش را دارم." 

زن گفت. "از کجا آورده ايی؟" پسرك ساکت ماند. 

مادر گفت: "باید به من بگويي که اين پول را از کجا آورده اي. آیا دزدیده اي؟" 

پسرك گفت» "نه ندزدیده ام, و نخواهم گفت که از کجا آمده. ولي يقین داشته باش که 
ندزدیده ام و کاملاً شرافتمندانه آن را به دست آورده ام." 

مادر گفت "باید نخست به کلیسا بروي و نزد کشیش اعتراف کني. اگر نمي تواني به من بگويي؛ 
باید به کشیش بگويي که آن پول را از کجا آورده اي. " 


پس آن پسر به اتاقك اعتراف رفت و کشیش آمد. 


پسرك گفت: " اینجا خيلي تاریکه!" 
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و کشیش گفت. "اي پسرك حرامزاده! دوباره شروعش نکن!" 
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6 اکتبر 1956 بمني 
روانشناسي شرق: علم روح 
اشو عزیز: چ را روانشناسان معاصر در مورد اش راق نمي نویسند و حتي تصورش را هم نمي 
کنند؟ آیا اش راق پدیده اي تازه و وراي تصو راتشان است؟ 


آیا آنان هرگز پدیده اي چون "فراسوي اشراق" را درك خواهند کرد؟ لطفاً توضیح دهید. 


نا رندر۱ ۷۵۲۵/۱0 روانشناسي معاصر در دوران كودكي اش است. فقط يك قرن عمر دارد. 
مفهوم اشراق )ععحصمم‌اطعنلمه به روانشناسي شرق تعلق دارد. که تقریباً ده هزار سال قدمت 
دارد, 

روانشناسي معاصر از ابتدا آغاز کرده است. از مرحله ي الف» ب. پ 7 
اشراق و "فراسوي اشراق" در انتهاي الفباي تلدش انساني قرار دارند: 9 ار 
روانشناسي معاصر يك نام بي مسما 015001067 است زیرا واژه ي روانشناسي 05۷001027 
از واژه ي ساي کي" «جان يا روان م.» 796و مشتق شده است. 
روان يعني روح. معني دقیق "روانشناسي" يعني روح شناسي. 

ولي این واژه اي بسیار عوضي است. 

روانشناسي وجود روح را منکر مي شود و بازهم خودش را "روح شناسي؟* مي خواند. 

این علم تنها بدن و محصول جانبي آن» ذهن را مي شناسد. 

چون بدن جسماني بمیرد» ذهن نیز مي میرد: زايشي دوباره وجود ندارد» تناسخي نیست. زندگي 
يك اصل جاودانه نیست. بلکه فقط محصولي جانبي از چيز هايي مادي است که کنارهم قرار 
گرفته اند. باید واژه ي "محصول جانبي" 0۲0006-و را درك کنید. حتي همین مفهوم محصول 
در هندوستان» يك مکتب مادي گرا به نام چارواکا 00۳۷/6 وجود داشته که قدمت آن» دست 
کم پنج هزار سال است. آنان ذهن را محصول جانبي بدن مي دانند. مثال آنان بسیار واضح است. 
به یاد بسپار که این مثال پنج هزار سال قدمت دارد. 


مي توانیم نمونه هاي موازي معاصر براي آن پیدا کنیم. 
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در هندوستان شاید مردمي را دیده اید که برگ بیتل 6161 یاپان دم مي جوند. اين از چهار 
يا پنج چیز تشکیل شده است: برگ بیتل و سه چهار چیز دیگر. مي تواني هر يك را جداگانه 
بجوي و هیچکدام رنگ قرمز را در لب ها ایجاد نمي کنند" ولي اگر آن ها را با هم بجوي» رنگ 
سرخي را به عنوان محصول جانبي تشکیل مي دهند. 

این رنگ قرمز به خودي خود وجود ندارد» يك محصول جانبي است. 

دی ساره وت ماع فک 

شنیده ام که وقتي ملانصرالدین بازنشسته شد. دوستانش برايش يك ساعت جيبي طلا هدیه بردند. 
ساعت اتومايتك بود و او از همان ابتدا بسیار در عجب بود و فکر مي کرد که عجب معجزه اي 
است که این ساعت همچنان کار مي کند. 

ولي ساعت پس از سه یا چهار روز خوابید. خيلي تعجب کرد: چه اتفاقي افتاده بود؟ 

وقتي که ساعت را باز کرد يك مورچه ي مرده در داخل ساعت یافت., 

گفت ؛ " حالا رازش را فهمیدم! این مورچه ساعت را مي راند و حالا که مرده است» 

این ساعت چگونه کار کند؟ ولي آن احمق ها باید به من مي گفتند که این ساعت يك راننده دارد! 
باید به او آب و غذا مي دادم. و گاهي هم باید راننده را عوض کني!" 

چه چیز سبب کارکردن يك ساعت اتوماتيك است؟ آیا ماهيتي نامريي همچون روح وجود دارد؟ 
ساعتي را باز کن و قطعاتش را از هم جدا کن و هیچ روحي در آن نخواهي یافت. 

این چيزي است که چارواکا ها در پنج هزار سال پیش مي گفتند: که اگر روحي وجود داشته 
باشد» پس اگر انساني را تشریح كني باید آن را بيابي. و يا وقتي که سربازها در جنگ شکمشان 
پاره مي شد » _ ارواح بسياري باید به بالا پرواز مي کرده باشند. و یا وقتي که مرگي طبيعي در 
منزل رخ مي دهد» روح باید بدن را ترك کند. 

چارو/کا ها مادي گراياني بسیار لجوج بودند. در اين پنج هزار سال. مادي گرايي حتي يك گام نیز 
از آنان پیش نگرفته است. آنان بدن انساني در حال مرگ را وزن مي کردند و وقتي که او مي 
مرد بازهم او را وزن مي کردند و آن وزن ثابت بود. اين اثبات مي کرد که چيزي از بدن خارج 
نشده است. آنوقت چه چیز در بدن مشغول کار است؟ 

چيزي هست: محصولي جانبي از مواد تشکیل دهنده ي بدن. 

و ماده گرایان تمام اعصار: اپیکور در بونان؛ کارل مارکس و انگلس در آلمان و انگلستان »_ 


همین مفهوم را تکرار کرده اند: که آگاهي005010050655 يك محصول جانبي است. 
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و روانشناسي معاصر هم این را به عنوان اساس و پایه پذیرفته است: در انسان روح وجود 
ندارد» انسان فقط يك بدن است! 
جوزف استالین پس از انقلاب توانست تقریباً يك میلیون روس را بکشد. هر كسي که آماده نبود تا 
اموال و متعلقات خودش را تسلیم کند بیرحمانه به قتل مي رسید. تمام خانواده ي‌تزار که صدها 
سال حاکم بودند » _ يكي از قديمي ترین امپراطوري ها و يكي از بزرگترین ها» _ نوزده نفر در 
آن خانواده چنان بیرحمانه کشته شدند که حتي يك نوزاد ششماهه را نیز زنده نگذاشتند و آن نوزاد 
را هم کشتند. 
کشتن آسان بود: به سبب همین فلسفه: چيزي کشته نمي شود تقریباً مانند شکستن يك صندلي بود. 
در غیر اینصورت کشتن يك میلیون انسان بدون هیچ عذاب وجدان براي هر انساني دشوار 
مي بود. ولي آن فلسفه از تمام این کشتارها حمایت مي کرد ۰ زیرا چيزي کشته نمي شود. فقط 
بدن مادي است که ازبین مي رود. هیچ آگاهي جداي از بدني وجود ندارد. 
روانشناسي معاصر هنوز هم ابلهانه رفتار مي کند زیرا هنوز هم به آن مفهوم ابتدايي 
پنج هزار ساله ي چارواکا ها چسبیده است که آگاهي را يك محصول جانبي مي داند. بنابراین تنها 
كاري که روانشناسي معاصر مي تواند انجام دهد يك کار مكانيكي است. 
اتومبیلت خراب شده. مي تواني نزد يك مكانيك بروي و آن را تعمیر کني. 
روانشناس يك تعمیرکار است. فرقي با يك لوله کش ندارد. او فقط درجاء پیچ و مهره هايي ذهنت 
را که شل شده اند سفت مي کند.... در جايي آن ها خيلي سفت شده اند و در جاي دیگر شل هستند. 
ولي مسئله پیج و مهره ها هستند. 
مستله ي اشراق به اين دلیل براي روانشناسي معاصر بر نمي خیزد که اشراق بر اساس این 
تجربه هست که ذهن تمام واقعیت تو نیست. 
وراي ذهن» معرفت تو قرار دارد و اشراق يعني رفتن به وراي ذهن. 
لحظه اي که از مرز ذهن عبور كني» اشراق وجود دارد. دنيايي عظیم از نور» هشياري» 
رضایت و شادماني. 
ولي امكاني هم هست که حتي از اين نیز فراتر بروي » _ زیرا این معرفت فردي تو است. 
اگر از اين هم فراتر بروي» وارد معرفت كيهاني خواهي شد. 
ما در اقيانوسي از معرفت كيهاني زندگي مي کنیم: درست همانطور که ماهي در اقیانوس زندگي 
مي کند و از آن بي خبر است. چون ماهي در اقیانوس زاده شده» در اقیانوس زندگي مي کند و در 
اقیانوس مي میرد» ماهي فقط اقیانوس را مي شناسد. اگر ماهيگيري او را از اقیانوس بیرون 
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بکشد و روي ماسه هاي ساحل بیندازد» آنوقت براي نخستین بار از چيزي که آن را احاطه کرده 
بود» آن را تغذیه مي کرد و به آن زندگي مي بخشید آگاه مي شود. 

دادن يك تجربه ي بیرون از اقیانوس به يك ماهي كاري آسان است. 

براي انسان تجربه ي بیرون بودن از آگاهي كيهاني بسیار دشوار است. 

زیرا این آگاهي كيهاني درهمه جا هست » ساحلي وجود ندارد و آگاهي کيهاني را مرزي 
نیست. پس هرکجا که بروي هميشه در اقیانوس نامريي آگاهي قرار داري. 

روانشناسي معاصر در سطح ذهن مي ایستد. 

ذهن تنها يك ابزار است و ابزاري براي بدن مادي است ءپس وقتي که مي گویند ذهن محصولي 
جانبي است» خطا نمي کنند. ولي همه چیز ذهن نیست. ذهن فقط يك کامپیوتر زنده است. و آن 
روز چندان دور نیست که عملکرد ذهن توسط کامپیوترها انجام شود. مي تواني تمام دایره 
المعارف بریتانیکا را در يك کامپیوتر جيبي داشته باشي. هرگونه اطلاعاتي در هر زمینه اي بي 
درنگ در دسترس است »۰ نيازي نیست به خاطر بسپاري نيازي به خواندنش نیست. نيازي به 
مطالعه اش نیست. ذهن به زودي شغلش را از دست خواهد داد. 

ولي روانشناس تمامي توجهش به ذهن است. و مردماني هم هستند که "رفتارگرا" هستند که مي 
گویند» "ذهن هم وجود ندارد: انسان تنها مكانيسمي جسماني است." 

در روسیه ي شوروي ذهن مورد پذیرش نیست. روانشناسي روسي ابتدايي تر است: 

فقط رفتار هاي بدن را مي پذیرد. چيزي وجود ندارد که بتواني آن را ذهن بخواني" براي همین 
است که در روسیه شوروي چيزي موازي با روانكاوي وجود ندارد. مسئله اي نیست: 

اگر ذهن شخصي غيرمعمولي کار مي کند» انوقت دارو لازم است. نه روانكاوي. آنوقت باید 
بستري شود. او از يك بيماري رنج مي برد» درست مانند بيماري هاي دیگر. 

دست کم در غرب نخستین گام را براي رفتن به وراي بدن برداشته اند ۰ گامي بزرگ نیست؛ 
خيلي کوچك است و ناچیز. ولي بازهم گامي است براي پذیرش چيزي چون ذهن. که با وجودي 
که يك محصول جانبي است. تاجايي که بدن زنده است به روش خودش عمل 
مي کند. و امروزه اين يك حرفه ي عظیم است: روانشناسان» روانکاوها» روان درمانگران... 
همگي ذهن مردم را تعمیر مي کنند »_ زیرا ذهن همه دچار اشکال شده است. 

در دنیا فقط دو نوع مردم وجود دارند: دیوانه هاي طبيعي 020 207۳02117 و دیوانه هاي 
غيرطبيعي ۱۵0 200010211۷7 

دیوانه ي طبيعي يعني که دیوانه هستي» ولي نه بیش از حد. مانند هر کس دیگر دیوانه اي. 
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مي تواني این مردم دیوانه را درحال تماشاي يك مسابقه ي فوتبال ببيني, 
حالا» آیا انسان سالم مسابقه ي فوتبال تماشا مي کند؟ 
آنان به قدري پیچ و مهره نیاز دارند... زیرا چند احمق در اين طرف و چند احمق در آن طرف 
توپي را پرتاب مي کنند و میلیون ها احمق در استادیوم یا در مقابل تلویزیون هایشان شش 
ساعت به صندلي مي چسبند و نمي توانند تکان بخورند» گويي که چيزي با اهمیت بسیار رخ داده 
است و توپي از این سو به آن سو پرتاب شده است. و میلیون ها دیوانه ي دیگرء که آنقدر اقبال 
ندارند که بتوانند مسابقه را بیننده يك راديوي ترانزيستوري به گوششان 
چسبانده اند تا دست کم به تفسير هاي مسابقه گوش بدهند. 
آیا چنین دنيايي را سالم مي خواني؟ 
مسابقات مشت زني وجود دارند: دو نفر همدیگر را مي زنند و میلیون ها نفر بسیار به هیجان مي 
آیند. در دانشگاه کالیفرنیا تحقيقاتي صورت گرفته.... هرگاه در کالیفرنیا مسابقات 
مشت زني روي مي دهد» روند جنایت » تجاوز به عنف» قتل و خودكشي » بي درنگ 13 درصد 
بالا مي رود" و براي هفت تا ده روز ۵13 بالا مي ماند. 
و امروزه تحقیقات دیگر تایید کرده اند که مشت زني فقط میراث حيواني ما است. 
آن که در تو به هیجان مي آید» همان حیوان است » تو نيستي. تو نیز میل داري كسي را بكشي ۰ _ 
بارها به فکر کشتن كسي افتاده اي »_ ولي آماده ي قبول عواقبش نيستي. 
در يك مسابقه ي مشت زني يك تسلاي روانشناختي وجود دارد: تو هم هویت مي شوي. هر مشت 
زن هواداراهاي خودش را دارد. آن هوادارها با او هویت مي گيرند. اگر او طرف را با مشت 
بزند و خون از بيني طرفش بیرون بزند» آنان شاد مي شوند. كاري را که خودشان قادر به انجام 
نبوده اند» ديگري از جانب آنان انجام مي دهد. 
در هر دنياي سالم» مشت زني يك جرم خواهد بود. ولي اينك يك ورزش است. ولي به نظر 
مي رسد که تمام ورزش هاي شما ابتدايي هستند... هیچ چیز هوشمندانه و انساني در آن ها نیست. 
این مردمان دیوانه ي طبيعي هميشه روي خط مرزي قرار دارند. 
هرلحظه مي توانند سر بخورند. 
يك حادثه ي کوچك کفایت مي کند : زنت مي میرد و يا با ديگري مي رود » و تو مرز طبيعي 
رافراموش مي كني و از آن عبور مي کني. آنوقت تو را دیوانه و ناسالم مي خوانند و باید 
بلافاصله نزد روانشناس يا روانکاو بروي. 
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و عملکرد روانکاو چیست؟ حرفه ي او در دنیا بیشترین دستمزدها را دارد. طبيعي است که او 
مردم را دوباره طبيعي مي سازد» آنان را باز مي گرداند و مانع مي شود تا از خط طبيعي دورتر 
شوند. تمام مهارت او در این است که تو را بازدارد و تو را بار دیگر يك دیوانه ي طبيعي سازد. 
طبيعي است که مردمي که در حرفه هاي روانشناسي و روانكاوي هستند در خطر قرار دارند» 
زیرا پیوسته با مردمان دیوانه سروکار دارند. طبيعي است که روانشناسان بیش از حرفه هاي 
دیگر دیوانه مي شوند » رقم آن دو برابر است. تعداد خودكشي در این حرفه 
بیش از حرفه هاي دیگر است »_بازهم رقم آن دو برابر است. و هر روانشناس» هرچندگاه یکبار 
براي بازگردان خودش به دنياي طبيعي نزد روانشناس ديگري مي رود» زیرا هر لحظه امکان 
دارد خودش بلغزد. انسان توقع دارد که دست کم يك روانشناس آدم سالمي باشد زیرا که به 
مردمان غیرسالم كمك مي کند. ولي چنین نیست! 

آنان بیش از هر کس دیگر غيرطبيعي رفتار مي کنند. به يك دلیل ساده که آنان پیوسته از صبح تا 
شام با انواع مردمان عوضي و عجیب و افکار عوضي سروکار دارند. 

مردي را نزد يك روانکاو بردند... او متقاعد شده بود که مرده است! همه سعي داشتند به او 
بگویند: "احمق نباش» تو کاملاً سالم هستي» خوب مي خوابي» خوب حرف مي زني و براي پیاده 
روي صبحگاهي مي روي »_و بازهم مي گويي که مرده اي؟!" 

او گفت» "چه كسي گفته که مردگان براي پیاده روي صبحگاهي نمي روند؟ من هر روز مردگان 
بسياري را مي بینم که پیاده روي مي کنند." 

خانواده اش بسیار در فکر بودند که با این مرد چه کنند. 

وفتي که دریافقند که متقاعد کردنش ناممکن است... زیرا او به مغازه نمي رفت و دلیاش روشن 
بود: "مردگان تجارت نمي کنند. من هرگز با چنین تاجري برخورد نکرده ام. اگر بتوانید يك نفر 
را پیدا کنید که مرده باشد و تجارت کند» من به مغازه مي روم. من فقط کار هايي را انجام مي دهم 
که مردگان باید انجام دهند ۰ نه چیز دیگر." 
عاقبت داستان را براي يك روانکاو گفتند. روانکاو گفت» "نگران نباشید. من او را درست 
مي کنم." سپس سوزني در دست گرفت و از اين مرد دیوانه پرسید: "در مورد این ضرب المثل 
که مي گوید: «مردگان خونريزي نمي کنند» چه فکر مي کني؟" 

مرد گفت. "مطلقاً درست است. وقتي زنده بودم آن را شنیده بودم که مي گویند «مردگان 
خونريزي نمي کنند»" 

روانکاو بسیار شاد شد. خانواده ي مرد نیز خيلي خوشحال شدند » گوش مي دادند و فکر 
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مي کردند که این روانکاو خيلي بزرگ است: او را در همان نقطه ي آغاز گیر انداخته است. 
روانکاو سوزن را به دست آن مرد فرو کرد و خون جاري شد. سپس به مرد مرده نگاه کرد و 
گفت» " حالا چه مي گويي؟" 

مرد گفت» "این يعني که آن ضرب المثل اشتباه بوده است » مردگان خونريزي مي کنند | 

حالا این تجربه ي خودم است." 

اگر تمام روز را با چنین مردمي سر كني» در خواب نیز آنان را خواهي دید. 

طبيعي است که روانشناس ها زیاد عمر نمي کنند. 

و تا زماني که نپذیرند که چيزي وراي ذهن وجود دارد» نمي توانند يك زندگي سالم داشته باشند. 
آن ماورا» استراحتگاه و سرپناه است. دهن يك وراجي پیوسته است و بیست وچهار ساعته 
وراجي مي کند. آرامش و سکوت فقط وراي ذهن قرار دارد. در آن آرامش و سکوت است که 
سلامت زاده مي شود. 

اشراق نقطه ي اوج سلامت است ۰ وقتي که شخص کاملاً سلیم شده» جايي که سکوت؛ 

صفا و معرفت بیست و چهارساعته از آن او هستند» چه در خواب و چه در بيداري. 

زيرجرياني از آرامش» سرور و سعادت در او جاري است که خوراك و تغذیه ي او از سوي 
ماورا است. روانشناسي شرق ذهن را به عنوان بخش پست تر آگاهي انساني مي پذیرد » بخش 
ملالت انگیز و تاريك آن. 

باید به وراي ذهن بروید. 

و اشراق پایان راه نیست زیرا تنها معرفت فردي است. فردیت هنوز هم همچون دو ساحل 
رودخانه وجود دارد. لحظه اي که رودخانه وارد اقیانوس مي شود. تمامي ساحل ها ازبین 
مي روند» تمأامي مرزها نابود مي شوند. به وراي اشراق رفته اي. 

روانشناسي معاصر مي باید خيلي چیزها از تجارب شرق بیاموزد. هنوز هیچ چیز نمي داند. 
تنها كاري که روانشناسي معاصر کرده. تحلیل رویا بوده و تعمیرات مردم تا به کاروکسب 
معمولي خود بپردازند وتمایلات غيرطبيعي خودشان را سرکوب کنند. 

ولي این سبب دگرگوني نخواهد شد. 

حتي پایه گذاران روانشناسي مدرن » فروید یا یونگ یا آدلر يا آساگيولي » مردمي نیستند که 
بتوان آنان را در ردیف گوتام بودا؛ لائوتزو یا چانگ تزو خواند. نمي تواني چنین مردمي را با 
بینایان اپانيشادي با کبیر و نانک یافرید همردیف بشماري. این ها سلیم ترین مردمي هستند که 
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انسانیت تاکنون تولید کرده است. و آنان به رویاها وقعي ننهاده اند» آنان سالیان سال تحت 
روانكاوي نبوده اند. 

روانكاوي پدیده اي بسیار غریب است: در تمام دنیا حتي بك نفر نیز پیدا نمي شود که روانكاوي 
را به صورت کامل گذرانده باشد » زیرا که روندي ادامه دار است ‏ ده سال» دوازده سال. 
مردمي هستند که بیست سال است تحت روانكاوي قرار دارند و میلیون ها دلار را هدر داده اند. 
درواقع» درست همانطور که در جاهاي دیگر زنان در مورد برلیان و زمرد و یاقوت سخن مي 
گویند. در آمریکا زن ها مي گویند:. " شما چند سال است که روانكاوي 
مي شوید؟ من سیزده سال است که تحت روانكاوي قرار دارم!" اين معياري براي ثروتمند بودن 
است: نشان مي دهد که مي تواني مبلیون ها دلار پرداخت کني. 

آن مرد بیچاره. آن روانکاو باید به انواع چرندیات گوش بدهد! تعجبي نیست که دیوانه 
مي شوند و دست به خودكشي مي زنند و خودشان را از طبقه ي سي ام یا صدم ساختمان به پایین 
پرت مي کنند! گوش دادن به روياهاي این زن براي بیست سال.....؟! 

براي شوهر اين يك راحتي بزرگ است: او از اینکه زنش تمام آشغال ها و زخم هايش را روي 
روانکاو خالي مي کند کاملاً خوشحال است . براي او زیاد خرجي ندارد» مي تواند از عهده اش 
برآید» _ ولي براي روانکاو بیچاره... بیست سال گوش دادن به يك زن و روياهاي احمقانه اش؟ 
اگر روزي ناگهان از پنجره بیرون بپرد» نمي تواني او را محکوم كني » 

او نیازمند همدردي همگان است. 

ولي این يك کسب و کار بزرگ است. 

همین دیروز به شما مي گفتم که مسیح يك كاسبي بزرگ» مسیحیت» را پایه گذاري کرد. 

و يك يهودي دیگر فروید يك كاسبي دیگر را پایه گذاري کرد: روانكاوي. 

يك بهودي دیگر» کارل مارکس يك كاسبي دیگر را تاسیس کرد: کمونیسم. 

یهودیان مردماني عجیب هستند. هرگاه كاري را انجام دهند » هیچکس نمي تواند با آنان رقابت 
کند. اينگ نيمي از دنیا در دست يك بهودي است و نيمي دیگر مسیحیت است که در دست يك 
و کگ ا رز کی ماش ادا شهاک مورا اف 

یهودیان هميشه ذهني کاسب کارانه دارند" آنان توجهي به مسیحیت ندارند» به کمونیسم توجهي 
ندارند. زیگموند فروید مرده است, کارل مارکس مرده است. هر کجا که باشند » در بهشت یا 


جهنم ۰ _ شاید از اين واقعیت که كاسبي شان خوب پیش مي رود خوشحال باشند! 
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شاید به مسیح ملحق شده باشند. 

روانشناسي معاصر مراقبه را نمي پذیرد زیرا مراقبه كاسبي آنان را نابود خواهد کرد. 

انسان اهل مراقبه نيازي به روانكاوي ندارد. هرچه مراقبه اش ژرف تر شود سلیم تر شده و 
پروازش دورتر از ذهن خواهد بود. 

مراقبه بزرگترین خطر براي روانکاوان و روانشناسان است. آنان باید هم اصرار کنند که وراي 
ذهن چيزي نیست. زیرا اگر چيزي وراي ذهن وجود داشته باشد» آنگاه تمام كاسبي شان مي تواند 
برچیده شود. 

شرق باید خودش را اعلام کند: باید نشان دهد که كاري که آنان مي کنند فقط احمقانه است. 

در صومعه هاي ژاپن» كاري را که در غرب طي دوازده سال روانكاوي روي يك مورد رواني 
انجام مي دهند» ظرف سه هفته انجام مي شود. و در آن صومعه خبري از روانکاو نیست. تعجب 
خواهید کرد: هیچ کاري انجام نمي شود: فرد را در يك مکان منزوي قرار 
مي دهند » يك باغچه زیبا با يك حوض. خوراك و چاي او به موقع برایش فرستاده مي شود» 

ولي هیچکس با او حرف نمي زند» او مي باید ساکت باشد. مي تواني تفاوت را ببيني. نزد يك 
روانکاو» او مجبور است پیوسته از رویاهايش حرف بزند» براي سال هاء يك ساعت در روز» دو 
ساعت در روز" دو یا سه جلسه در هفته » _ هرچه که بیشتر بتواني پرداخت کني. 

و اینجا در صومعه ي نن او را فقط در يك مکان زیبا و راحت قرار مي دهند. آلات موسيقي در 
افتتارشن اس تاره قافن فقس اش وبا اکن کاز مقصرضس ات که مان آفت اکتا 
دهد» لوازم آن کار در اختیارش قرار مي گیرد" ولي باید چيزي باشد که به انجام دادن مربوط 
باشدء نه به حرف زدن. و براي سه هفته هیچکس با او حرف نمي زند. 

در این سه هفته مردم نقاشي مي کنند» موسيقي مي نوازند» مي رقصند. در باغچه کار 
مي کنند و پس از سه هفته کاملاً طبيعي مي شوند» آماده هستند تا به خانه بازگردند. 

چه اتفاقی افتاده؟ 

اگر از مرشد ذن بپرسي» خواهد گفت» "هیچ این مردم خيلي سخت کار کرده اند و ذهنشان 
زيادي کوك شده بود. نیاز به استراحت و دررفتن کوك داشتند. پس فقط سه هفته استراحت و از 
کوك درآمدن لازم داشتند. آنان نیاز به کار جسمي داشتند تا که تمام انرژي آنان به بدن برسد نه 


فقط به ذهن ۲" 
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و براي اين مردم واقعاً جالب است: بدون انجام هیچ كاري» تمام آن چيزهاي عوضي و عجیب 
که در موردش فکر مي کردند ازبین رفته است.براي مردم بیمار. این راهي ساده است نا 
دهنشان را سبك کنند و از کوك در بیاورند. 

براي كساني که سالم هستند » نه بیمارها »_ راهش مراقبه است. 

روش هاي مختلفي براي انواع مختلف مردم وجود دارد. 

و هزاران نفر به چنان روشني» چنان شکوه و چنان خداگونگي رسیده اند که تمامي روانشناسان 
دنیا باید شرمنده باشند. آنان نتوانسته اند حتي يك نفر را اینگونه بسازند. 

حتي پایه گذاران روانشناسي نیز بسیار معمولي هستند » بدتر از معمولي. 

زیگموند فروید چنان از مرگ مي ترسید که نزد او حتي واژه ي "مرگ" نیز ممنوع بود. 

در حضور او هیچکس مجاز نبود از واژه ي "مرگ" استفاده کند زیرا با شنیدن اين کلمه نیز 
حالش بد مي شد و بیهوش مي گشت. 

این ها پایه گذارهاي روانشناسي معاصر هستند و مي خواهند به انسان ها سلامت نفس بدهند! 

و از سوي دیگر.... يك راهب ذن» درست پیش از مردن» به مریدانش گفت» "گوش بدهید» 

من هميشه به روش خودم زندگي کرده ام. من شخصي مستقل هستم و حالا مي خواهم به روش 
خودم بمیرم. وقتي که مردم» دیگر اینجا نخواهم بود» پس سفارشاتي مي دهم تا دنبال شود." 

در ژاپن نیز درست مانند هند عمل مي شود: پیش از اینکه جسد را بسوزانند» لباس هاي او را در 
مي آورند و غسل مي دهند و لباس هاي تازه بر او مي پوشانند. 

او گفت» "من خودم غسل کرده ام و لباس هایم را عوض کرده ام» مي توانید ببینید. پس وقتي که 
مردم نيازي نیست غسلم بدهید و لباس هاي تازه بر من بپوشانید. و اين ها دستورات يك مرشد 
است. پس به یاد داشته باشید: دست کم آخرین آرزوهاي او را نباید منکر شوید. و من تقاضاي 
زيادي ندارم." 

مریدانش گفتند» "هرچه بگويي انجام مي دهیم. چیز زيادي در این نیست." 

او مرد» و هزاران مرید در آنجا حاضر بودند. وقتي که جسدش را روي سكوي آتش قرار دادند» 
همگي شروع به خندیدن کردند » _ زیرا او ترقه هاي زيادي در زیر لباس هایش پنهان کرده بود. 
او این مراسم را به يك جشن نور ديوالي [/«ز(7 بدل کرد » فقط براي اينکه همه را بخنداند. 

زیرا این آموزش اساسي او بود: که زندگي باید يك رقص باشد و شادماني و مرگ نیز مي باید 


يك ضیافت باشد. و مردم شاهد بودند که او حتي پس از مرگش نیز ترتيبي داد تا هیچکس در 
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کنارش عبوس و غمگین نباشد و همه باید بخندند. حتي غریبه هايي که آمده بودند نیز شروع به 
خندیدن کردند» هرگز چنان منظره اي ندیده بودند. 

این ها كساني هستند که زندگي و مرگ را درك کرده اند. آنان قادر هستند مرگ را نیز به بازي 
بگیرند. نه زیگموند فررید که کلمه ي مرگ نیز او را بیهوش مي ساخت. 

و همین در مورد سایر روانشناسان نیز صدق مي کند: یونگ مي خواست به مصر برود تا جسد 
موميايي فرعون ها و ملکه هاي مصري را ببیند. اجسادي که سه هزار سال است 
نگه داري شده اند. ولي او از مرگ و بدن هاي مرده بسیار مي ترسید. او شاگرد فروید بود. 

او دوازده بار بلیطش را رزرو کرد و هر بار بهانه اي پیدا مي کرد: " من تب دارم" و یا" يك 
کان سقمیتن آمته انگ او آیهی کشک ارف کاظر امن تفا الم دالشکر که ان وراه 
است. اين ها براي پرهیز از سفربه مصر بود» ولي هرچه بیشتر پرهیز مي کردم جذاب تر مي 
شد » گويي که مردانگي ام به چالش فرا خوانده مي شد. آيا من اینهمه ترسو هستم؟ پس بار دیگر 
بلط رزرو مي کردم و شهامت پیدا مي کردم و خودم را متقاعد مي کردم که چيزي براي نگراني 
وجود ندارد » آن ها اجساد مردگان هستند و نمي توانند كاري با تو بکنند. و اينهمه مردم به 
دیدار آن ها مي روند. آن ها در موزه نگهداري مي شوند. هر روز هزاران نفر از آن ها بازدید 
هي کنند, نی جرا مي اي ۲ 

ولي مباحتات کفایت نمي کرد. 

عاقبت براي دوازدهمین بار بلیط رزرو کرد ترتيبي داد تا به فرودگاه برود» ولي وقتي که 
هواپیما به راهروي پرواز نزديك شد تمام شهامت مباحتات و همه چیز ازبین رفت. او گفت؛ 
"من خيلي احساس بيماري مي کنم و حالم دارد به هم مي خورد. سفر را لغو کنید." 
و پس از آن هرگز جرات نکرد تا بلیط رزرو کند* همان دوازده مرتبه كافي بود. 

او هرگز به مصر نرسید » که تنها چند ساعت پرواز بود. 

او به هندوستان آمد و به تمام دانشگاه ها رفت. او سه ماه در اینجا بود. ولي به دیدار يك مرد که 
نیاز به دیدارش داشت نرفت: او نزد شري رامان ماهارشي ۷۵۱۵75 ۵۳۸۱۵۷ 5/۱۳۵ 
نرفت. و در هر دانشگاه به او توصیه مي شد که وقتش را تلف مي کند : "شما آمده اید تا با 
رویکرد شرق آشنا شوید. ولي همگي ما روانشناس هايي هستیم که در غرب تحصیل 
کرده ایم. شما فقط وقتتان را هدر مي کنید. این مردم شاید در غرب و یا شرق تحصیل کرده 


باشند» ولي نت تحصیلاتشان غربي است؟ آنان چيزي از شرق نمي شناسند. ولي تصادفاً مردي وجود 
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دارد » او چيزي از روانشناسي نمي داند» او مطلقاً بي سواد است» ولي نماینده ي شرق است. این 
مرد اوج پروازهاي مراقبه را تجربه کرده است. شما فقط بروید و کنارش بنشینید." 

او به مدرس 1/075 رفت» ولي به دیدار اين مرد نرفت. فقط يك سفر دو ساعته تامدرس بود» 
ولي او نمي رفت. و او به هند آمده بود تا نگرش شرق را به روانشناسي درك کند! 

روانشناسي غربي » که روانشناسي معاصر است ۰ بسیار بچه گانه است. 

شرق يك جست وجوي ده هزار ساله به معرفت انساني دارد. تمامي گوشه و کنار وجود انسان را 
لمس کرده است: درون و بیرون, به عنوان يك فرد و همچون يك کائنات. 

ولي این مایه تاسف است که حتي روانشناسان شرقي نیز نسبت به رویکرد شرق چيزي 

نمي دانند. آنان فقط طوطي وار روانشناسي غرب را به طور دست دوم بازگو مي کنند. 

اين نیز اصالتاً از خودشان نیست. حتي گاهي طوطي ها بهتر و هوشمند تر هستند. 

من در دانشگاه استاد بودم و پیوسته با استادها در تضاد بودم. به آنان مي گفتم» " شما طوطي 
هستید و ندانسته ماموران غرب هستید. شما دهن هاي شرقي را فاسد مي کنید» زیرا که 
نمي دانید چه مي کنید. شما حتي آگاه نیستید که شرق چه اكتشافاتي انجام داده است. شما فقط 
نسخه هاي كاربني هستید که مدارك دانشگاه هاي غرب را حمل مي کنید." 

من غالباً داستاني را در دانشگاه ها تعریف مي کردم. 

اسقفي دنبال يك طوطي بود. طوطي خودش مرده بود. او يك طوطي بسیار مذهبي بود » 

به این معنا مذهبي بود که مي توانست "موعظه کوهستان" مسیح را دقیقاً و لغت به لغت بخواند. 
و هركسي او را مي دید » شگفت زده مي شد. و آن طوطي مرد و اسقف دلش براي آن طوطي 
تنگ مي شد.پس به يك فروشگاه بزرگ حیوانات خانگي رفت و اطراف را 
نگاه کرد. طوطي هاي بسياري با کیفیت هاي متفاوت در آنجا بودند. 

ولي او گفت. "نه» طوطي من تقریباً يك قدیس بود. من خواهان يك طوطي بسیار مذهبي 
هستم. "صاحب فروشگاه گفت» "من يك طوطي مخصوص دارم » ولي قیمتش بسیار بالا است. او 
يگ قدیس معمولي نیست» قديسي بسیار مخصوص است. با من به داخل بیا. من اين طوطي 
مخصوص ‏ را در خانه ام که پشثت مغازه است نگه 
مي دارم نه در خود مغازه." 

در خانه و داخل يك قفس طلايي» طوطي زيبايي وجود داشت. 

صاحب مغازه گفت» "طوطي مذهبي این است. شما خيلي در مورد طوطي خود صحبت 
کرده اید» ولي این منحصربه فرد است » شما او را فراموش خواهید کرد. نزديك بیایید و ببینید: 
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در پاي راستش نخي کوچك بسته شده است: اگر آن نخ را بکشید» او شروع مي کند به خواندن 
"موعظه کوهستان". همچنین يك نخ کوچك به پاي چپ او بسته شده است. اگر آن را بکشید» 
سرودهاي سلیمان را مي خواند. بنابراین اگر يك میهمان يهودي داشتید» مي توانید این را بکشید 
تا طوطي سرودهاي عهد قدیم سلیمان را بخواند" و یا اگر يك میهمان مسيحي داشتید 
او مي تواند از کتاب عهد جدید. موعظه ي کوهستان را بخواند." 
اسقف گفت» "عالي است» خيلي عالي است. و اگر هر دو را بکشم چه اتفاقي خواهد افتاد؟" 
پیش از اينکه مغازه دار بتواند حرفي بزند» طوطي گفت » "اي احمق» هرگز اين کار را نکن! 
چون با ماتحت به زمین مي خورم!" حتي طوطیان نیز قدري هوش دارند! 
دیر یا زود روانشناسي باید در مورد حالاتي که در مراقبه دست مي دهد تحفیق کند و فضاهاي 
ایجاد شده توسط مراقبه را کشف کند. و تا زماني که روانشناسي جرات پیدا نکند تا به هسته ي 
دروني وجود انسان نفوذ کند» يك علم نخواهد شد. 


هم اکنون نام آن نیز اشتباه است" باید اثبات کند که واقعاً "روانشناسي" است: روح شناسي, 
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پرسش دوم 
اشو عزیز: درحی نآسودگي عمیق» تجارب عجيبي داشتم: اول اينکه احساس کردم از زمین بلند 
شده ام و دوم اینکه احساس کر دم دست هايي براي کمك کردن مرا لمس کرد. 
هربار که این اتفاقات مي افتد من بسیار مي ترسم 
و جرات نمي کنم چشمانم را باز کنم و هر كاري مي کنم تا خودم را مستقر نگه دارم. 
آيا مي توانم اعتماد کنم و خودم را رها کنم يا اينکه خطر ناك است؟ 
من خودم را به پرواز در نم يآورم. نمي دانم تا چه اندازه بالا خواهم رفت و آيا مي توانم 

با زگ دم یا نه؟ آیا ممکن است لطفاً توضيحي بدهید؟ 


نخست: آیا نمي تواني دست هاي مرا تشخیص بدهي؟ چشمانت را باز کن و خوب به آن ها نگاه 
کن! دست هاي مرا هر روز مي بيني. اگر در حین مراقبه احساس مي كني که دو دست ظاهر 
مي شوند» چشمانت را نبند. و قادر خواهي بود تا دست هاي مرا تشخیص بدهي. 

چيزي براي ترسیدن وجود ندارد. 

درواقع» احساس اینکه از زمین جدا مي شوي بسیار باارزش است. 

تو واقعاً از زمین بلند نمي شوي» روي زمین قرار داري" چنین نیست که واقعاً بدنت بلند شده 
باشد. 

ولي تو سه بدن داري. بدن جسماني تو روي زمین قرار دارد. 

و به سبب مراقبه» بدن ذهني ات ساکت و آسوده است. 

فقط بدن اختري قادر است به بالا صعود کند" وراي نيروي جاذبه زمین است. جاذبه روي آن 
بالا برود. اگر شمع را سروته نگه داري» شعله اش بي درنگ به بالا مي رود زیرا نيروي 
جاذبه بر نور بي تاثیر است. بدن اختري تو تنها از نورء از الکترون ها ساخته شده است, 

این نشانه ي خوبي است که چنین احساسي داري. طبيعي است که در ابتدا بترسي: چه خبر شده 
است؟ ولي چشم هایت را باز کن. 

اين ها لحظاتي هستند که من واقعاٌ در وقت نیاز با تو هستم" بنابراین تو دو دست را احساس مي 


كني» زیرا اين لحظه اي بسیار حساس است. هر حادثه اي ممکن است. 
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چشم هایت را باز کن و ببین. تعجب خواهي کرد زیرا به نظر خواهد رسید که تو در بالاي بدنت 
شناور هستي و بدنت روي زمین در پایین دراز کشیده است. ولي يك رشته باريك درخشان که 
گويي از نقره ساخته شده تو را با بدنت که در پایین است متصل مي کند. نقطه ي تماس این رشته 
ي نقره اي» ناف تو است » و این رشته بسیار قابل انعطاف است. 
مي تواني بیشتر به بالا پرواز كني و این رشته بدون هیچ اشكالي کش خواهد آمد. 
مي تواني نزديك تر بيايي. 
ولي نترس. شروع نکن به فکرکردن که» "چطور دوباره به بدنم بازگردم؟" 
تو با تاش خودت از بدنت بیرون نيامدي. این سکوت و آرامش تو بوده که به بدن اختري ات 
كمك کرده بیرون بیاید. لحظه اي که احساس کني مايلي به بدنت بازگردي» بي درنگ خودت را 
در بدنت خواهي یافت. و لحظه اي که به بدنت بازگردي» آن دو دست که به تو نزديك بودند ناپدید 
خواهند شد. و خوب دست هاي مرا تماشا کن» زیرا همین دست ها خواهند بود» و طبيعي است که 
نيازي به ترسیدن نیست. دست هاي من هرگز به هیچکس آسیب نرسانده اند. 
درواقع» من با دست هایم هیچ كاري نمي توانم انجام دهم » اين ها باید تنبل ترین دست ها در تمام 
دنیا باشند. ولي تجربه ي تو اهمیت بسیار دارد و بسیار زیباست. 
و نگراني تو که چقدر مي تواني دور بسوي و این کار به کجا خواهد انجامید... نگران نباش. 
هرکجا که تو را ببرد» مکان و فضاي مناسبي خواهد بود. 
آسوده باشد و رها کن. تو نباید حرکات اين را کنترل كني زیرا تو از آن انرژي که سعي داري 
کنترلش کني بسیار کوچك تر هستي. 
بهترین راه این است که فقط تسلیم جهان هستي باشي و بگذاري که هرکجا بخواهد تو را برد" 
هرگز كسي را به جايي خطا نبرده است. 


همیشه تو را به وطن خواهد برد. 
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پرسش سوم 
نز نی رز رس ترا راما رسک رشان ین هی رای 
گیرند و به سفرم جهت مي بخشند و مرا وارد آب هاي ناشناخته مي‌کنند. 


دریادار عزيزم چه زماني ناشناخته » ناشناختني مي شود؟ 


میلاریا» پرسش تو بسیار ساده است. 

ذهن مي تواند به دو بخش تقسیم شود: شناخته 10۷7۵ 6) و ناشناخته 0ص[ 6]. 

شناخته» دانش هاي تو است و ناشناخته» جهل تو. 

و تمامي دانشگاه ها و نظام هاي آموزشي تلاش مي کنند فقط يك کار بکنند: ذهن شما را کاملاً در 

حیطه ي شناخته بیاورند و ناشناخته و جهل را بزدایند. آنچه که من "ناشناختني" 
اه 6 مي خوانم» وراي شناخته و ناشناخته قرار دارد. 

اين در وراي دهن قرار دارد. 

اینجا دنياي اسرار و معجزات است. 

لحظه اي که از حیطه ي ذهن گذر کني» ناشناخته را پشت سر مي گذاري» شناخته را پشت سر 

مي نهي و وارد دنياي ناشناختني مي گردي. و اين ناشناختني است که حیطه ي دین واقعي است. 

تو آن را تجربه مي كني» زندگي مي کني» احساسش مي کني» نپش قلبت مي شود" ولي هرگز 

نمي تواني بگويي که آن رامي شناسي. 

به نظر مي رسد که "شناختن" يك طبقه بندي 2۵108017 بسیار پایین تر است. 

ناشناختني به طبقه بندي "وجود" عوزع تعلق دارد نه شناختن م100۷715 . 

عارفان تمامي اعصار و تمام کشورها تمام تلاششان این است که شما را از حیطه ي شناخته و 

ناشناخته به سمت اقیانوس ناشناختني بکشانند» شما را از دهن به اقیانوس اسرار هل بدهند. 

در آنجاست که تجربه هاي فراوان خواهي داشت » بیش از آنچه بتواني تصور كکني بیش از آنچه 

در خواب ببيني. 

ولي قادر نخواهي بود چيزي از آن را به دنياي دانش بياوري» قادر نيستي آن را به واژگان» به 

زبان, به يك نماد قابل بیان ترجمه کني. 
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به یاد کودكي خردسال افتادم.... و يك عارف همیشه مانند کودكي خردسال است. آن کودك با تمام 
رنگ ها و قلم موهایش در کنار يك بوم نقاشي نشسته بود و پدرش مشغول خواندن روزنامه بود. 
پدر بارها و بارها به کودك نگاه کرد... او هیچ كاري نمي کرد و فقط آنجا نشسته بود. 
۳ دای کی ۱۲ 
کودك گفت "نقاشي مي کشم. " 
پس از نیم ساعت پدر گفت» "ولي نمي بینم که روي بومت نقاشي کني. آیا هنوز تصمیم نگرفته 
اي که چه بکشی؟" 
پسر گفت. "نه» نکته این نیست. من آن نقاشي را کشیده ام" 
پدر نزديك آمد تا ببیند. گفت» "کشیده اي؟ آیا مرا فریب مي دهي؟ اين بوم که خالي است و تو 
هنوز به آن دست نزده اي " 
پسر گفت " نه پدر" من نقاشي خودم را کشیده ام: يك گاو است که مشغول علف خوردن است " 
پدر گفت» "گاوي که علف مي خورد؟ کجاست این گاو؟" 
پسر گفت "علف ها را که خورد» رفت. آنجا بماند چه بکند؟!" 
پدر گفت» "خوب» پس علف ها کجا هستند؟" 
پسر گفت "چه سوالي مي کنید: گاو آن ها را خورده و رفته است." 
پدر گفت» " چطور اين فکر را کردي؟ آیا مي خواهي مرا گول بزني؟" 
پسر گفت» " نه من شما را گول نمي زنم. من علف ها را دیدم» گاو را دیدم و دیدم که علف ها 
ناپدید شدند و گاو را دیدم که رفت." 
يك کودك معصوم است و شاید در تخیلاتش... و تخبل کودك بسیار قدرتمند است » کودکان نمي 
توانند بین رویا و واقعیت فرقي بگذارند. 
شاید او گاو و علف را دیده باشد و وقتي او آن ها را دیده بود» چيزي را نکشید. وقتي که گاو و 


علف و همه چیز آماده است کشیدن آن ها چه فایده دارد؟ ولي سپس گاو علف ها را مي خورد و 


مي رود.... پدر گفت » "از همین امروز نقاشي کردن و انواع تخیلات را کنار بگذار» وگرنه 
دیوانه خواهي شد." 


این كاري است که ما با تمام کودکان مي کنیم. ما به نيروي تخیل کودکان اجازه نمي دهیم تا چنان 
پالایش شود که تقریباً واقعي شود" وگرنه هرانسان در درونش يك شاعر حمل مي کند» يك نقاش؛ 
يگ آوازخوان و يك رقصنده در درونش حمل مي کند. 

و در نهایت» حاصل جمع هر آنچه که خلاقه است» عارف است. 
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زماني که بهترین آوازهایت را خوانده باشي» آنگاه سکوت است که آواز مي خواند. 
وقتي که بهترین رقص ها را رقصیده باشي» رقصنده ناپدید مي شود. و بدون رقصنده» رقص 
چگونه برجاي بماند؟ 


وقتي که شعرت کامل شد. شاعر وجود ندارد. شعر اهمیت فراوان دارد ولي معنا ندارد. 
در چین باستان يك ضرب المثل تائويستي مي گوید: "وقتي که يك کمانگیر به اوج کمال هنرش 
برسد» تیرو کمان را به دور مي اندازد. و وقتي موسيقي دان به کمال برسد» 


آلت موسيقي اش را کاملااً از یاد مي برد." 


درك مي کنند. اين دنیا ما را احاطه کرده است, 


تنها چيزي که ما نیاز داریم ادراك درست است» چشماني که از بار دانش ها سبك شده باشند و 


معصوم و بي وزن گشته باشند. 


ما به بال نیاز داریم » بال هايي از عشق. نه از منطق. 


منطق تو را به پایین مي کشاند. منطق تحت قانون جاذبه عمل مي کند. 


عشق تو را با سمت ستارگان مي کشاند. به آن عارف درونت اجازه ي رشد بده و آنگاه هر آنچه 


راکه ارزش بافتن داشته باشد یافته اي. 
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تو هماني که مي جويي 


اشو عزیز . گاه به گاه آن داستان زییا را که بیش از يك سال است به ما گفته بودید 


به یاد م يآورم. در مورد مرد جواني است که به دنبال حقیقت روانه شد و پس از چند شکست, به 
او وظیفه ي نگهداري از گاوها را دادند. 

او با چند گاو در کوهستان شروع به کار کرد و مجاز نبود تا پیش از اینکه تعداد آن گاو ها به 

ه زار راس برسد به خانه بازگردد. سال ها سپري شد تا روزي که مرد شنید گاوها با او سخن 
مي‌گویند. "ما هزار تا شده ایم|" 
او به دهکده بازگشت و مردم به سختي توانستند بین او و حیوانات تفاوتي قایل شوند. 
بیشت راوقات با ياداوري این داستان اشك به چثمانم م يآید. در انتهاي داستان چنان زيبايي و 
ط راوتي و جود دارد که ب راي جند لحظه تمام وجودم ثابت مي ماند. اشو» مایلم این داستان را 
باررها و بارها تک رار کنید: " ما ه زار تا شده ایم ما ه زا رتا شده ایم!" 
اشو عزیز : معني این داستان چیست؟ 
چرا این چند واژه مرا به شگفتي وگریستن وا مي دارد؟ 


لطفاً توضيحي بدهید. 


این داستان يكي از باستاني ترین روایات دل است. دنيايي وراي واژگان »_ دنياي شناخت. نه 
دانستن. دنياي معصومیت کامل. به عنوان دري به سوي الوهیت. 

این داستان حاوي عصاره ي مراقبه گونگي است. 

ابعاد زيادي دارد و كاربردهاي بسیار" و تعجبي ندارد اگر اشك شوق به چشمانت مي آورد. 

آن اشك ها نشانگر این هستند که اين داستان قلبت را لمس کرده است» وجودت را لمس کرده 
است و آن را چشیده اي» در عين حال که درك نکرده اي چیست. تو زيبايي آن. شکوه و ژرفاي 
آن را احساس کرده اي » ولي تشریح اينکه در آن چه یافته اي برایت دشوار است. 


تو دنيايي از اسرار و اعجاز و شگفتي در آن یافته اي. 
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دوست دارم بار دیگر تمام آن را برایتان تعریف کنم. 

نیاز است که هزاران هزار بار گفته شود زیرا هر بار عطري تازه در آن خواهي یافت» شيريني 
تازه» اوجي تازه و درهايي جدید که گشوده مي شوند : آسماني تازه با ستارگاني تازه. و در وراي 
آسمان هاء آسمان هايي دیگر وجود دارند. 

من در مكاني زندگي مي کردم.... من بیست سال در جبل پور 701:7 زندگي کردم. نام قدیم 
آن جبلي پور ۳۲«م:]م70 بود. آن را به مناسبت يك عارف و بيناي بزرگ 
اپانيشادي ول م(/وزوروم[] به نام ساتياکام جبل ور[ 9۵۵/۵۷۰۱ چنین نام داده بودند. 

این داستان به ساتیاکام جبل مربوط مي شود. ساتياکام پسري بسیار جستوجوگر بود. او تا چيزي 
را تجربه نمي کرد» آن را باور نداشت. 

وقتي نوجوان بود » حدود دوازده ساله ِ_ از مادرش خواست. " حالا وقتش است. شاهزاده ي 
این سرزمین به جنگل رفته تا به خانواده يك پیرمرشد بپیوندد. او هم سن من است. من نیز مایلم 
بروم. من نیز مي خواهم بدانم که این زندگي چیست." 

مادرش گفت» "این بسیار دشوار است. ساتياکام. ولي مي دانم که تو يك سالك زاده شده اي. مي 
دانستم که تو روزي از من خواهي خواست تا تو را نزد يك مرشد بفرستم. من زني فقیر هستم » 
ولي اشكالي ندارد. مشکل این است که زماني که من جوان بودم در خانه هاي بسياري خدمت مي 
کردم » _ من فقیر» ولي زیبا بودم. من نمي دانم که پدر تو کیست. و اگر تو را نزد يك مرشد 
بفرستم» او نام پدرت را جویا خواهد شد. و من مي ترسم که او تو را رد کند. ولي سعي کردنش 
اشكالي ندارد. تو برو و حقیقت را بگو» همانگونه که من به تو حقیقت را گفتم. چون من فقیر 
بودم» مردان بسياري از بدن من استفاده کردند. فقط بگو که نمي داني پدرت کیست. به مرشدت 
بگو که نامت ساتیاکام است و نام مادرت حبالا است. تا بتوانند تو را ساتياکام جبل بخوانند. وتا 
جايي که به یافتن حقیقت مربوط است. اينکه بداني پدرت کیست اهمیت ندارد." 

ساتباکام به دیدار آن پیر مرشد در جنگل رفت و نخستین سوالي که از او شد اين بود» "نامت 
چیست؟ پدرت کیست؟" 

و او دقیقاً چيزهايي را که مادرش گفته بود بازگو کرد. 

در آنجا مریدان بسياري حضور داشتند ۰ شاهزادگان» پسران مردمان ثروتمند» همگي شروع 
کردند به خندیدن. 

ولي مرشد پیر گفت» "من تو را مي پذیرم. مهم نیست که پدرت کیست. چيزي که مهم است این 
است که تو صداقت و صفا داري و نمي ترسي: مي تواني بدون شرمندگي حقیقت را بگويي. 
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مادرت نامي درست بر تو نهاده است: ساتیاکام: يعني كسي که تنها آرزویش راستي است. تو 
مادر خوبي داري و تو را به نام سانياکام جبل خواهیم پذیرفت." 

" و رسم چنین است که تنها اعضاي خانواده هاي برا/همین مي توانند مرید شوند. من تو را يك 
براهمین اعلام مي کنم ۰ زیرا تنها يك بر/همین است که شهامت دارد چنین حقيقتي را بازگو 
کند " 

آن روزگاران» روز هايي زیبا بودند. نام آن پیر مرشد اودالاك 00161 بود. 

ساتياکام محبوب ترین مرید اودالاگ شد. او اين شايستگي را داشت زیرا بسیار پاك و معصوم 
بود. ولي اودالاک محدودیت هاي خودش را داشت. 

باوجودي که مردي بسیار فرهيخته بود» ولي مرشدي نبود که به اشراق رسیده باشد. پس او تمام 
ولي او نتوانست ساتیاکام را همانگونه که دیگران را فریب داده بود» فریب بدهد. 

نه اینکه ساتیاکام هیچ ترديدي را ایجاد کرده باشد. بلکه فقط معصومیت او چنان نيرويي را داشت 
که پیرمرد وادار به اعتراف شد. "هرآنچه که من به تو آموختم» دانشي بود که از کتب مقدس 
گردآوري شده بود. این شناخت شخصي من نیست. 

من آن را تجربه نکرده ام» آن را زندگي نکرده ام. من به تو توصیه مي کنم تا بیشتر به اعماق 
حقیقت» عشق و مهرباني است. نزد او برو." 

اودالاک در مورد آن مرد شنیده بود » ولي شخصاً با او دیدار نکرده بود. 

شهرت ودالاک بسیار بیشتر بود و او را به عنوان يك استاد مي شناخنند. 

ساتیاکام نزد اين مرد رفت. 

این مرد به او کتاب هاي مقدس جديدي آموخت و تمام ود/ ها را که باستاني ترین کتاب هاي 
مذهبي دنیا هستند. و پس از سال ها به او گفت» "اينك تو همه چیز را مي داني» چیز بيشتري 
براي آموختن وجود ندارد. مي تواني به خانه بروي." 

او نخست به دیدار اودالاأك رفت. اودا لاک او را از پنجره ي اتاتش دید که از راه جنگل وارد مي 
شود. بسیار تعجب کرد. معصومیت ساتیاکام ازبین رفته بود و جاي آن را نخوت و غرور گرفته 
بود ._ طبيعي است» زیرا حالا او مي پنداشت که او هر چيزي را که ارزش دانستن داشته باشد. 


مي داند. همین فکر نیز براي نفس بسیار راضي کننده است. 
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وارد شد. سعي کرد پاي اودالاك را لمس کند ولي اودالاكک مانع شد و گفت "دستت را به پاي من 
نزن! نخست مي خواهم بدانم که تو معصومیت خودت را کجا از دست داده اي. به نظر مي رسد 
که من تو را به اشتباه نزد آن مرد فرستادم." 

ساتباکام گفت» " اشتباه؟ او هرچه که ارزش آموختن داشته» به من آموخته است." 

اودالاك گفت. "پیش از اینکه پاي مرا لمس كني مي خواهم سوالي از تو بپرسم: آیا هیچ چيزي را 
خودت تجربه کرده اي و یا اينکه فقط اطلاعات داري؟ آیا هیچ تحولي در تو رخ داده است؟ آیا 
مي تواني بگويي که آنچه که مي داني دانسته هاي خودت است؟" 

ساتیاکام گفت» "نمي توانم چنین بگویم. هرچه من مي دانم در کتب مقدس نوشته شده است" خودم 
چيزي را نجربه نکرده ام." 

اودالاك گفت. "پس برگرد» ولي اين بار نزد مردي دیگر برو که وقتي تو رفته بودي با او آشنا 
شدم. و تا زماني که تجربه اي نکرده اي بازنگرد. تو بیش از آني که اینجا را ترك کردي نشده 
اي. تو چيزي بسیار پرارزش را گم کرده اي. و آنچه را که دانش مي خواني » _ اگر تنها قرض 
گرفته شده باشد» تنها جهل تو را مي پوشاند. از تو يك شناسنده نمي سازد." 
"نزد اين مرد برو و بگو که براي اطلاعات بیشتر در مورد حقیقت» خداوند و عشق 
نیامده اي. بگو که آمده اي تا حقیقت را شناسي. خداوند را بشناسي و عشق رابشناسي. . به او 
بگو: "اگر مي تواني اين قول را بدهي» آنگاه وقت مرا بگیر" وگرنه من مرشد ديگري خواهم 
یافت, " 

و ساتیاکام دقیقاً همین ها را گفت. مرشد با چند نفر از مریدانش زیر درختي نشسته بود.پس از 
اینکه به این درخواست گوش داد گفت "این ممکن هست. ولي تو تقاضاي چيزي بسیار دشوار را 
داري. در اینجا مریدان بسياري وجود دارند» همگي آنان خواهان دانش بیشتر هستند. آنان فقط 
مي خواهند بیشتر و بیشتر در مورد و درمورد اب20 اين چیزها بدانند. ولي اگر اصرار داري 
که علاقه اي به اطلاعات نداري و آماده هستي كاري انجام دهي و اخلاصت نسبت به حقیقت 
کامل است» آنوقت راهي براي تو خواهم یافت." 

ساتباکام گفت» "من آماده ام تا زندگي خودم را فدا کنم» ولي بدون شناخت حقیقت نمي توانم از 
اینجا بروم. نه مي توانم نزد آموزگار خودم بازگردم و نه مي توانم نزد مادرم برگردم که نام 
ساتیاکام را به من داده است. و آن آموزگار بدون اينکه اهمیت بدهد من براهمین هستم یا نه» مرا 


پذیرفت زیرا که من فقط صادق بودم. به من بگو چه باید بکنم. " 
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مرشد گفت» "این گاوهايي را که در اینجا مي بيني به اعماق جنگل ببر. تا جايي که ممکن است 
به اعماق جنگل برو تا با هیچ موجود انساني در تماس نباشي. هدف اين است که تو زبان و کلام 
را از یاد ببري. با گاوها زندگي کن» از آن ها مراقبت کن» فلوتت را بنواز و برقص » ولي کلام 
و واژه را فراموش کن. و زماني که تعداد گاو ها به هزار راس رسید بازگرد." 

سایر مریدان باورشان نمي شد که چه اتفاقي مي افند »_ زیرا در آنوقت فقط يك یا دو جین راس 
گاو در آنجا بود. چند وقت طول خواهد کشید تا به هزار راس برسند؟ 

ولي ساتباکام گاو ها را برد و تاجايي که ممکن بود به اعماق جنگل رفت» وراي هرگونه تماس 
انساني و فضاهاي انساني, 

چند روز اول دشوار بود» ولي آهسته آهسته گاوها تنها همنشینان او شدند. و گاوها موجوداتي 
بسیار ساکت هستند. او فلوت مي نواخت و تنها در جنگل مي رقصید و زير درختان استراحت 
مي کرد. 

براي چند سال او تعداد گاوها را شمارش مي کرد. ولي رفته رفته دست کشید زیرا به نظر مي 
رسید که رسیدن آن ها به هزار راس نأممکن بود. 

و به علاوه» او شمارش کردن را از یاد مي برد» زبان فراموشش مي شد. 

واژه ها ناپدید مي شدند و شمارش هم جزيي از آن بود. 

و اين داستاني بسیار زیباست... وقتي که شمار گاو ها به هزار رسید» گاو ها نگران شدند »_ 
زیرا آن ها میل داشتند به خانه بازگردند و این مرد شمارش کردن را فراموش کرده بود! عاقبت 
گاوها تصمیم گرفتند: "باید حرف بزنیم» وگرنه این جنگل منزوي گورستان ما خواهد شد." 

پس يك روز گاو ها جلوي او را گرفتند و گفتند» "گوش بده ساتیاکام» ما اينك هزار گاو 
شده ایم و وقتش است که به خانه بازگردیم." 

ساتیاکام گفت» "من از شما بسیار ممنونم. اگر به من نمي گفتید... من خانه و بازگشت را از یاد 
برده بودم. هر لحظه چنان زیبا بوده.... چه بركاتي...... در این سکوت گل ها باریدن گرفتند. من 
همه چیز را از یاد برده بودم. فراموش کرده بودم براي چه اینجا آمده ام و کیستم. هر چيزي 
براي خودش بك هدف شده بود » نواختن فلوت كافي بود» استراحت زیر درختان كافي بود. 
تماشاي گاوهاي زیبا که ساکت در اطراف مي چریدند بسیار زیبا بود. ولي اگر شما اصرار 


دریده ما باز مي گردیم." 
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مریدان آن مرشد دیدند که او با هزار گاو بازگشته است. به مرشد خبر دادند» "ما هرگز باورمان 
نمي شد که او با هزار گاو بازگردد. او دارد مي آید و ما دقیقأً هزار گاو را 
شمرده ایم. دارد مي آید!" 

و وقتي که وارد شد» همانجا ایستاده بود» با هزار گاو. 

مرشد به سایر مریدان گفت» "شمارش شما اشتباه بوده. هزار و يك گاو در اینجا هست. شما 
فراموش کردید ساتیاکام را بشمارید! او به وراي دنياي شما رفته است» وارد دنياي معصومیت» 
سکوت و اسرار گشته است. 

او چيزي نمي گوید: همانجا ایستاده است و گاوها نیز در آنجا ایستاده اند." 

مرشد گفت. "سانیاکام» بیرون بیا. حالا باید نزد آن مرشد دیگر خودت بروي که تو را به اینجا 
فرستاد. او پیر مردي است و باید منتظر باشد. مادرت باید در انتظارت باشد." 

و وقتي که ساتباکام نزد اودالاگ رفت » كسي که آخرین بار به او اجازه نداده بود پایش را لمس 
کند» زیرا که معصومیتش را از دست داده بود» زیرا دیگر يك بر/همین نبود و فقط يك طوطي 
دانش آموخته شده بود... 

بازهم اودالاک او را از پنجره دید و از در عقب فرار کرد ۰ _ زیرا اينك نمي توانست به سانياکام 
اجازه دهد که پایش را لمس کند» اين او بود که باید پاي سانياکام را لمس کند. چون اودالاکگ هنوز 
هم يك دانشمند بود و اينك ساتیاکام همچون يك دانشمند وارد نشده بود» بلکه همچون كسي که به 
بيداري رسیده بود وارد مي شد. 

اودالاگک از خانه گریخت و به همسرش گفت: "من نمي توانم با او رو به رو شوم من از خودم 
خجل هستم. فقط به او بگوء ودالاک مرده است و اينك او مي تواند نزد مادرش برود. به او بگو 
که من در وقت مرگ به یادش بودم." آن مردم از جنسي دیگر بودند. 

ساتیاکام به خانه بازگشت. مادرش بسیار پیر شده بود» ولي او فقط انتظار مي کشید و انتظار مي 
کشید و انتظار مي کشید. 

و با دیدم پسرش گفت» "تو ثابت كردي که حقیقت هميشه پیروز است. و اثبات كردي که‌براهمین 
بودن به طبقه و زایش ربطي ندارد. بلکه كيفيتي است که باید آن را کسب کرد. 
در زایش» همه يك شودر/ 002و هستند ۰ زیرا زايش همگان باهم برابر است. فرد 
مي باید با پاك کردن خویش با متبلور ساختن خویش و با مرکزیت یافتن و به اشراق رسیدن 
ثابت کند که يك بر/همین است. فقط با زاده شدن در يك طبقه ي بر/همین از انسان يك براهمین 
نمي سازد." 


حق كپي آزاد! 122 


زبان از یاد رفته ي دل 
اگر روي این داستان مراقبه کنید. خواهید دید. عصاره ي مراقبه این است که چنان ساکت شوي 
که حتي يك موج از فکر نیز در تو برنخیزد و کلام بین تو و واقعیت قرار نگیرد و تمام شبکه ي 
واژگان از تو فرو افتد و تو تنها بماني. 
این تنهابودن» این خلوصء اين بي ابربودن آسمان وجود» يعني مراقبه. 
و مراقبه كليدي طلايي است براي تمامي اسرار زندگي, 


پرسش دوم 
اشو عزیز : من بهترین مرشد را دارم ءاز زماني که با شما بوده ام زندگي خبلي چیز ها به من 
بخشیده است» _ ولي بااين وجود. به غیر از لحظات زيباي با شما بودن,» يا لحظاتي که در م راقبه 


دارم» هنوز هم در ژرفاي وجودم هميشه يك اندوه عمیق و ریشه دار و يك اثتیاق براي فضايي 
که به سختي به یاد م يآو رم وجود دارد. آيا ممکن است توضيحي بدهید؟ 


مراقبه هميشه درهايي را مي گشاید» درهايي متفاوت براي مردماني متفاوت. 

اندوه الزاماً چیز بدي نیست. آن را همچون كيفيتي بد یا منفي قضاوت نکن. 

وقتي که انساني که هیچگاه ساکت نبوده» براي نخستین بار ساکت مي شود همان سکوت همچون 
اندوه احساس مي شود» زیرا دیگر هیچ هیجان و آتش بازي وجود ندارد. 

مي تواني نخستین آشناییت را با سکوت همچون اندوه سوءتفاهم كني» ولي اين اندوه نیست. فقط 
نکته این است که تو مشغول هزارو يك چیز بوده اي و اينك تمام آن ها ازمیان رفته اند. قدري 
احساس گمگشتگي مي کني. 

پیش از اينکه سکوتت يك آواز شود يك مدت کوتاه» يك دوران گذرا مطلقاً لازم است. 

تو اندوه را مي شناسي. و اندوه چيزي از سکوت را در خود دارد» هرگاه غمگین هستي قدري 
ساكتي. پس بین اندوه تو و سکوت تو يك رابطه هست. وقتي براي نخستین بار ساکت مي شوي. 
تنها چيزي که مي تواني از تجربه قبلي ات احساس کني. اندوه است, 

بگذار اتفاق بیفتد. آن را اندوه ندان» زیرا همین قضاوت مي تواند يك مانع شود. 

لحظه اي که چيزي را منفي بداني» سعي مي كني از آن خلاص شوي. هیچ چیز منفي در موردش 
نگو. فقط آن را همچون پلي بین سکوت و آواز بپذیر. 

فقط قدري صبر کن» و آنوقت احساس خواهي کرد که اين سكوتي بي جان نیست» سکوت 
گورستان نیست. این سكوتي بسیار زنده است سكوتي که خالي نیست. بلکه بسیار پر است.... 
سرشار از چیست؟ بازهم تجربه اي تازه در انتظارت است. و فقط آوازهاي باکلام را 
مي شناسي. هرگز آوازي خالص و بي کلام» موسيقي بدون صدا را نشناخته اي. 
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قدري شكيبايي کن و آن اندوه» به آوازي بي کلام» به يك موسيقي بي صداء به رقصي بدون 
حرکات تبدیل خواهد شد. همه چیز به خوبي پیش خواهد رفت. تنها به قدري صبر نیاز هست. 
وقتي که بیمار هستي. در بیمارستان تو را «صبور» 0201001 مي خوانند. آیا در این مورد فکر 
کرده اي؟ ۰ زیرا شفایافتن زمان مي برد و باید « صبور» باشي. اين يك شفاي دروني است و 
به صبري عمیق تر نیاز داري. ۱ 

ولي اگر سکوت وجود دارد و مراقبه اتفاق مي افتد» ابدا مشكلي وجود ندارد. به زودي بهار با 
تمامي رنگ هایش و کل هایش و زيبايي هایش فرا مي رسد. فقط قدري صبر کن. 
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زبان از یاد رفته ي دل 
پرسش سوم 
اشو عزیز» 
من در کو هستان زاده شده ام و در تمام اوقات كودكي و جواني کشش اکتشاف با صعود داشتم ۸ 
اینکه ففط روي قله ها مي‌نشستم بر دیواره ژرف و يا فقط کنار نهر هاي یخ بسته 
من در کوهستان ها زندگي کردم و آن ها مرا تغذیه کردند» همچون يك مادر» با چيزي بسیار 
پ رارزش. درجايي خواندم که کوه هاء بلنداهاي ا زیرف پوشیده همان جوهره ي بودا هستند. 
اشو» آن ز يبايي که در اط راف توست» آن نسیم خنگ که در اط راف تو مي وزد» 
همانند همان نسيمي است که از بلنداي وحشي ترین قله ها مي اید . 
هفت سال است که با تو هستم» و در اي ن آخرین مرحله از زمان» احساس کردم که از همان 
گذرگاه ها رد مي شوم همان دشت هايي که به باد م يآورم هفت سال بپش ت رکشان کردم. من 
ابنك نقطه ي شروع را کاملاً متفاوت مي بینم. 
شیرین و زیباست» براي خودش کفایت مي کند 
گر ان یز ریم رخف کیرش 
اشو عزیز» من ب راي دانستن هیچ چيزي نیامدم ه زاران خورشید در سرم ند رخشیده. 
آنچه که اينگ دارم» خودم است: راضيء در همانجا که هفت سال بپش سفرم را اغاز کردم. 
آيا تمام این سال ها در خواب بودم که در دوردست ها سفر مي کنم؟ 
درحالي که پایم ا زاين اردوگاه فراتر نرفت. 
يا اینکه تمامش ب اي این بود که دریابم از جايي که آغاز کردم به همنجا تعلق داشتم؟ 
اشو» لطفاً به من بگو: گاهي این رویا به نظر واقعي م يآید. 
ولي اينك وجود من دیگر احساس نمي کند که بخواهد جاي ديگري برود. 
آيا من خودم را فریب داده ام 
يا این حد نهايتي است که مي توانم و در این زندگاني به من اجازه داده شده؟ 
آيا حقیقت را به من ميگويي؟ 


من اکنون خسته ام» بي رحم باش, ولي لطفاً بگو که واقعاً چه بر من مي‌گذرد؟ 


این تنها با تو نیست و همه چنین هستند» دقیقاً همین. تو همان هستي که مي جويي. 
تو اينك درست در مكاني هستي که در آن سفر مي كردي » براي هفت سال یا هفتاد سال یا 


هفتصد سال. 
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واقعیت تو درون تو است» جاي ديگري نیست. ولي گاهي درك اين سال ها زمان مي برد. 
تو پیش از اینکه بر در خودت وارد شوي» درهاي بسياري را مي کوبي... 
و سپس تعجب مي کني» زیرا اين همان خانه اي است که آن را ترك كردي» و این همان 
خانه اي است که در جستجویش بودي. ولي این جست و جو بي فایده نبوده است" 
به تو چشماني براي بازشناسي 2-26( داده است. 

من غالباً این داستان صوفي را گفته ام. مردي دنیا را ترك کرد» زنش و خانه اش را. 
او جوان است و در جست و جوي مرشد. 

درست در بیرون دهکده است زیر يك درخت. پیر مردي نشسته است. خورشید تازه غروب کرده 
و تاريكي وارد مي شود. جوان از پیرمرد پرسید» "به نظر مي آید که مسافري. به يقین اهل 
دهکده ي من نيستي. من جوانم و به دنبال يك مرشد. 

تو پیر هستي: شاید در سفرهایت با يك مرشد برخورد کرده باشي. 

مهرباني کن: جهتي و دستورالعملي بده »_ زیرا من اينك گیج شده ام که کجا بروم." 

پیرمرد گفت» "من جزییات را دقیقاً به تو مي دهم. مرشد اینگونه به نظر مي رسد....." 

و او سيماي مرشد را توصیف کرد چشم هاي مرشد راء بيني مرشد را» ریش مرشد راء ردایش 
را... و او زیر درخت مشخصي مي نشیند." 

و او آن درخت را نیز توصیف کرد. و گفت. "تو او را خواهي یافت. فقط این جزییات را به یاد 
داشته باش. هرگاه مردي را يافتي که چنین مشخصاتي داشت» مرشدت را یافته اي " 

سي سال گذشت. مرد جوان» پیر و خسته شد. 

او هرگز با كسي برخورد نکرده بود که آن مشخصات را که پیرمرد گفته بود داشته باشد. 
عاقبت از تمام این فکر یافتن مرشد دست کشید: " شاید هیچ مرشدي در هیچ کجا وجود نداشته 
باشد ۱۲ 

به روستايش بازگشت. و در راه ورود به روستاء زیر همان درخت... طلوع بود نور بيشتري 
بود. آن پیرمرد بسیار پیرتر شده بود. آخرین باري که او را دیده بود شاید شصت سال داشت. 
اينك نود سال داشت. زیرا که براي سي سال آن مرد در پي چشماني مشخص. دماغي مشخص» 
ريشي مشخص و ردايي مشخص. و درختي مشخص مي کشت. 

تا آن درخت را و آن پیرمرد را دید گفت» "خداي من» پس تو خودت را توصیف مي کردی؟ چرا 
به من نگفتي؟ وقتي که تو همینجا نشسته بودي چرا گذاشتي من سي سال تمام بي جهت به دور 
دنیا سفر کنم و دنبالت بگردم؟" 
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زبان از اد رفته ی دل 
ربان ار باد رئن؟ ي 


پیرمرد گفت. "نخست تمام زخم ها و خشم هایت را دور بینداز" آنوقت حقیقت را به تو خواهم 
گفت. سي سال پیش تو بسیار جوان بودي. زمانش نبود. غروب بود و هوا داشت تاريك 
مي شد. و تو چنان براي جست و جویت عجله داشتي که اگر به تو مي گفتم من آن مرشد هستم 
مي خنديدي و مي گفتي» "عجیب است که تو بیرون روستاي من نشسته اي " 

" و نمي تواني مرا ملامت كني زیرا من تمام جزییات را دادم. ولي چشمان تو دوردست ها را 
مي جست. تو به من گوش مي دادي ولي نگاه نمي كردي تا ببيني که من چشمان خودم را 
توصیف مي کنم» دماغ خودم را و ریش خودم را و رداي خودم را و درختي که زیر آن نشسته ام 
را توصیف مي کنم. تو پخته نبودي. آن سي سال هدر نشده است - آن ها تو را بالغ کردند. اينك 
مي تواني مرا تشخیص بدهي. فقط نگاه کن: طلوع است» زمان مناسب است. و اين آغاز سفر تو 
نیست. تو پیشاپیش از گشتن دست کشیده اي . من تو را در پایان سي سال تلاش طاقت فرست 
دیدار مي کنم. 

"هرآنچه را که ارزان به دست بياوري» نمي تواني تشخیص بدهي. باید اين سي سال را 
مر دی و هوالع رام کقضی کا یات بسا ندز مآم الم شیی کهامر خسن نت هی 
مي توانستم همان روز هم به تو بگویم . ولي بي فایده بود و تو مرا از دست 
مي دادي. و تو مي پنداري که تو سي سال در زحمت بوده اي؟ فقط فکر مر/ بکن »_ من سي 
سال است که زیر همین درخت نشسته ام» زیرا همین درخت را توصیف کرده بودم. من حتي يك 
روز هم اینجا را ترك نکردم زیرا میدانستم که تو هر لحظه ممکن است بيايي و اگر مرا در اینجا 
پیدا نكني» برایت ثابت مي شد که من درو غ گفته بودم." 

ولي این مردمان چهره هايي دیگر دارند: آنان چيزي را مي گویند و چيزي دیگر را عمل 
مي کنند. و درعین حال طوري دیگر فکر مي کنند . هرگز نمي داني که دقیقاً در ذهنشان چه 
مي گذرد» چه مي گویند و منظورشان چیست. 

در آمریکا ما را براي داشتن يك شهر محق شناختند » و اين توسط دادگاه و سه قاضي پذیرفته شده 
بود. يکي از آن قضات با ما مخالف بود .او يك مسيحي متعصب بود. ولي چون دید که آن دو 
قاضي دیگر موافق هستند و مخالفت بیفایده است» او نیز امضا کرد و ما قانوناً يك شهر داشتیم. 
حالا این مشکل ترین چیز براي آنان بود تا قورت بدهند: که با وجود مخالفت رییس جمهور و 
مخالفت تمام دولت» ما آن دعوا را بردیم و يك شهر شدیم. 

تعجب خواهید کرد: در قرن بیستم... يكي از قاضي هايي که با ما موافق بود يك 
مورمون ۸/0707 بود_آنان فرقه اي مسيحي و مردماني بسیار خوب هستند که بسیار با 
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صداقت و درستکاراند. و به سبب آرمان هایشان در آمریکا و از سایر مسیحیان بسیار عذاب 
کشیده اند.... يكي از عقاید آنان این است که رهبر مورمورن ها در تماس مستقیم با خداوند است» 
بدون پاپ يا هیچ واسطه ي دیگر! 

رهبر مورمون ها خط مستقیم تماس با خدا را دارد. اين براي مسیحیان قابل قبول نیست » _ این 
دورزدن پاپ است. آنان بنیان گذار مورمون ها را به قتل رساندند و چون چنین کردند سبب 
اتحادشان شدند و مجبور شدند يك شهر به آنان واگذار کنند. همان داستان داشت تکرار مي شد؛ 
توا خن کرت ات مس رز ها اف کر تا ه اسان کرد کی اد ری وهای 
آمریکا » سالت ليك سبتي:(:) ۲۵۱6 90/1. 

این قاضي يك مورمون بود. و يك حقه اي سوار کردند: رهبر مورمون ها به او اطلاع داد که او 
توسط خداوند انتخاب شده تا از شغل قضاوت استعفا بدهد و به نیجریه برود تا به بشریت خدمت 
کند! 

من به آن قاضي اطلاع دادم: "اين يك بازي سياسي است. آنان مي خواهند تو را از اين شغل 
برکنار کنند» زیرا وقتي تو بروي... يكي از آنان با ما مخالف است و ديگري نیمه موافق است » 
او به سمت كسي مي رود که قدرت را داشته باشد. اين به سبب صداقت و عدالت تو بوده که ما 
توانستیم این شهر را داشته باشیم. اينك ما را در يك گودال ترك مي کني!" 

و چه فکر احمقانه اي: میلیاردها انسان در دنیا هستند و خدا این مرد بیچاره را انتخاب کرده تا از 
مقامش کنار برود و براي خدمت به بشریت به مدت يك سال به نیجریه برود! 
ولي آنان چنان ساده هستند که باور کرده بودند که این دستور خداوند است و نمي توانند با آن 
بنابراین او استعفا کرد و آنان يك مسيحي متعصب دیگر را جانشین او کردند. پس از شش ماه 
همان دادگاه که به ما حق داشتن يك شهر را داده بود» آن حق قانوني را از ما پس گرفت. وآن 
کلك ساده این بود که آنان مردي را که هیچ خطايي مرتکب نمي شد از مقامش برکنار کردند و 
كسي را جانشین او کردند که يك متعصب مطلق مسيحي بود. آنان کاملاً قوانین خودشان را 
فراموش کردند» قانون اساسي شان را زیر پا گذاشتند و برعلیه آن همه کار کردند. 

دو سال بود که پیوسته شایع کرده بودند که مرا بازداشت خواهند کرد ولي به يك دلیل جرات 
نمي کردند به محوطه ي جمع ما 0۳۳006 وارد شوند و آن اين بود که مي باید پنج هزار 
سالك را بکشند تا بتوانند مرا دستگیر کنند. و آنان آماده ي چنین مخاطره اي نبودند » کشتن پنج 
هزار نفرء بیشترشان آمريكايي» دموكراسي آنان را براي هميشه محکوم مي ساخت. 
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ربان ار باد رتن؟ ي 


آنان به نوعي مرا بیرون از جمع مي خواستند تا بتوانند مرا تنها پیدا کنند. براي همین هم دو سال 
صبر کردند. و ما پیوسته شایعات را مي شنیدیم» پس رفته رفته پذیرفته شده بود که اين تنها يك 
شایعه است آنان جراتش را ندارند. آنان نيروي گارد ملي را در بیست مايلي آن شهر آمريكايي 
داشتند» و هر روز نيروهاي ارتشي بيشتري را جمع مي کردند» تا در صورت نیاز بتوانند پنج 
هزار نفر را بکشند. 

قاس مات که مر اه سا ار ازجم دا کش کار ماب شا شانهسی قد. 

بدون هیچ مجوز بازداشت مرا با پنج سالك که با من بودنده دستگیر کردند. اين مطلفاً 
غيرقانوني است. آنان حتي نمي توانستند دلیلش را نشان بدهند. آنان حتي نمي توانستند در ظرف 
سه روز در دادگاه چيزي را اثبات کنند تا نشان بدهد که چرا مرا دستگیر کرده اند. 

با این وجود وثيقه را قبول نمي کردند. 

این نها وافعانق ی از قام هتتند, دول به فاکی فشار می آوزد: "اگر می خواهی همق فانتن 
فدرال ارتقا پیدا كني» براي اين مرد وثيقه صادر نکن." بنابراین آن پنج سالك با وثيقه آزاد شدند» 
فقط مرا نگه داشتند. 

و در دادگاه وکیل دولت (دادستان) گفت» "ما نتوانسته ایم جرمي را اثبات کنیم ولي با اين وجود 
دولت تقاضا مي کند تا براي این مرد وثئیقه صادر نشود زیرا که او خيلي باهوش است" ۰ براي 
نخستین بار بود که مي شنیدم باهوش بودن جرم است ! و اوهزاران دوست دارد." 

من هرگز نمي دانستم که این چیزها براي مجرم بودن كافي است. اگر چنین بود» عيسي مسیح 
باید بزرگترین مجرم در دنیا باشد » _ زیرا نيمي از جمعیت دنیا مسيحي است! 

و سومین نکته این است که من منابعي داشتم که مي توانستم هرمقدار وئیقه که مي خواستند 
بپردازم » حتي اگر ده میلیون دلار هم که بود» وثیقه مي گذاشتم. 

و این نشان دهنده ي فقر و ناتواني است... بزرگترین قدرت دنیا _ شما تمام ارتش تان را دارید و 
تمام سلاح هاي اتمي و نيروي پلیس تان را دارید» و نمي توانید ترتيبي بدهید که مانع شوید مردي 
از کشور عبور کند... پس تمام نيروي تان ناتوان است. 

ولي واقعیت این بود که آن خانم قاضي به هیچ چیز دیگر علاقه نداشت. او فقط مي خواست 
قاضي فدر ال بشود. 

حتي آن زندانبان فکر نمي کرد که من به زندان فرستاده شوم» فکر مي کرد دليلي وجود ندارد 


۰آنان حکم بازداشت ندارند» هیچ دليلي ندارند» پس تو آزاد مي شوي" 
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او تمام لباس ها و وسایل مرا به ماشینش آورد که » "من تو را مستقیماً از دادگاه آزاد مي کنم 
نيازي نیست دوباره به زندان برگردیم." 

وقتي که مجبور شد مرا بازگرداند» ناراحت بود. گفت» "من در تمام عمرم چنین بي عدالتي را 
ندیده بودم. دادستان نتوانست چيزي را اثبات کند » و او مي پذیرد که در طول سه روز بحث 
مداوم نتوانسته چيزي را اثبات کند » هر چيزي بر علیه اين مرد. با اين وجود دولت چنین 
خواسته..." 

دولت کیست؟ دولت فقط بخشي از این مورد بود. 

و دولت به دادگاه فشار مي آورد » برعلیه يك نفر.... رشوه ها و باج گيري ها.... 

زندانبان به من گفت» "واقعیت اين است که به آن زن گفته شده که اگر براي تو قرار وثبقه 
صادر کند ۰ که حق قانوني تو است » به مقام قاضي فدرال ارتقا نخواهد یافت. و او 
مي خواهد که قاضي فدر ال شود." 

و فقط ظرف سه روز او قاضي فدرال شد. 

این روزنامه نگارها فقط نباید به فکر كساني باشند که در قدرت هستند» بلکه باید به فکر كساني 
باشند که قدرت ندارند و آنان باید در برابر بي عدالتي محافظ باشند. 

آنان يكصدوسي و شش جرم بر علیه من درست کرده بودند » مردي که هرگز از خانه خارج نمي 
شود! من سه ماه است که از این منزل خارج نشده ام» حتي به باغچه نرفته ام" چگونه مي توانم 
ترتیب صدوسي و شش جرم را بدهم؟ 

ولي وكلاي دولت به وكلاي من گفتند» "اگر دست کم دو جرم را نپذیرید» آنوقت جان اشو در 
خطر خواهد بود." 

این آخرین باج خواهي بود: "اگر مي خواهید زندگي اش را به خطر بیندازید» مي توانید به دادگاه 
بروید."۰_ اين درست پنج دقیقه پیش از شروع دادگاه بود. " بهتر است که اين پیشنهاد را بپذیرید 
و شو را متقاعد کنید که دو جرم را بپذیرد." » فقط براي حفظ آبروي دولت. تا بتوانند برحق 
باشند: من باید جرمي مرتکب شده باشم» زیرا آن را پذیرفته ام. و تهدید اين بود: "اگر قبول نکنید؛ 
آنوقت وثيقه باطل مي شود و اين دعوي مي تواند براي ده سال یا ببست سال ادامه داشته باشد » _ 
این در اختیار دولت است.و هرگونه مخاطره اي براي جان /شو وجود دارد. پس اگر مي خواهید 
او را نجات دهید» راهي پیدا کنید تا او متقاعد شود که جرم ها را بپذیرد." 

وكلاي من با چشماني اش آلود نزد من آمدند و گفتند» "ما تاکنون چنین باج خواهي ندیده ایم » و 
این دولت است که باج مي خواهد » _ يك تهدیدکردن آشکار. پس شما دو فقره را بپذیرید. و آنان 
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نمي خواهند شما بیش از پانزده دقیقه در آمریکا بمانید. دو جرم را قبول کنید و هواپيماي شما در 
فرودگاه آماده است» هرچه سریعتر از آمریکا خارج شوید و نمي توانید تا پنج سال دوباره وارد 
تمام فکر من رد کردن اين پیشنهاد بود. ولي به وکلایم نگاه کردم و به سالکانم در سراسر دنیا.... 
و شنیده بودم که چند نفر از سالکان اعتصاب غذا کرده بودند. 
من دوازده روز در زندان بودم و چند سالك در اين مدت غذا نخورده بودند و روزه گرفته بودند. 
و من مردي خشك نیستم و مردي جدي هم نیستم. پس گفتم» "مشكلي نیست. نگران نباشید ءمي 
پذیرم. و بیرون از دادگاه» درست در جلوي عدالتخانه» به رسانه هاي جهان اعلام خواهم کرد که 
این يك باج خواهي است." 
و این درست بود که آنان آماده ي کشتن من بودند» زیرا پس از اينکه براي بردن وسایلم به زندان 
بازگشتم» آنان در زیر صندلي من بمبي کار گذاشته بودند. منفجر نشد» زیرا يك بمب ساعتي بود. 
و من زود به آنجا رسیدم » زیرا فوراً پذیرفته بودم. گفتم» "فایده اي ندارد. هر جرمي که مي 
خواهند» مرتکب شده ام. حتي نیاز ندارم بدانم که آن ها چه جرمي هستند." 
پس ظرف پنج دقیقه پرونده بسته شد. 
آنان مي پنداشتند که من تقریباً ساعت پنج به آنجا خواهم رسید» و من حدود ساعت يك رسیدم. پس 
زمان درست محاسبه نشده بود. و وقتي از زندان بیرون آمدم» آنان بمب را از کار انداختند. و 
آنان باید اين را بپذیرند ». در يك زندان هیچکس جز دولت نمي نواند 
بمب گذاري کند» كسي نمي نواند به آنجا دسترسي داشته باشد. 
نمي تواني بازشان كني» فقط با دگمه هاي کنترل از راه دور باز مي شوند. وقتي يك در باز 


است» آن دو در دیگر بسته مي مانند. و در دوم فقط وقتي باز مي شود که در اول بسته باشد. و 


نخست باید از سه در بزرگ رد بشوي که خودکار و برقي هستند. 


پس از این سه در دفاتر کار وجود دارند. و اتاقي که قرار بود لباس هاي مرا به من تحویل دهند 
در دروني ترین بخش ساختمان قرار داشت. غیرممکن بود که كسي از بیرون بتواند به آنجا برسد 
و بمب بگذارد. 

بمب توسط دولت آمریکا کار گذاشته شده بود. آنان مي بایست فکر کرده باشند که اگر من جرایم 
را نپذیرم» بهتر است کارم را تمام کنند تا اينکه براي سالیان سال پرونده اي را دنبال کنند که در 


نهایت بازنده خواهند بود ۰ زیرا آنان هیچ شاهدي ندارند» هیچ مدركي ندارند. 
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تمام آن صدوسي و شش جرم تنها تخیلاتشان است و نه هیچ چیز دیگر » و اين نکته اکنون» چند 
روز پیش» توسط مدعي العموم پذیرفته شده است. 

در يك کنفرانس مطبوعاتي از او پرسیده شد: "چرا/شو را به زندان نینداختید؟" 

و او گفت» "زیرا او هیچ جرمي مرتکب نشده بود» و ما براي هیچ کدام از جرایم مدركي نداریم." 
این همان مردي است که در دادگاه آن فهرست صدوسي وشش جرمي را در دست داشت! 

و اين مرد "دست راست" رییس جمهور رونالد ریگان است. آنان دوست دوران جواني هستند » 
هر دو در هالیوود بودند. و وقتي ریگان رییس جمهور آمریکا شد. او را فراخواند وبه او مقام 
دادستان عمومي آمریکا را داد. بنابراین ممکن نیست او كاري را بکند که رونالد ریگان نداند. 
این توطنه اي در کاخ سفید بود. 

روزنامه نگارها باید قدري شهامت بیابند و وقتي گزارشاتي در مورد واقعیات و ارقام 
مي نویسند» باید به طرف مقابل هم نگاه کنند. فقط هر دو طرف قضیه را بازگو کنید" از خودتان 
قضاوت نکنید. بگذارید مردم تصمیم بگيرند. 

و حقیقت از خودش کيفيتي دارد: اگر هر دو طرف در مقابل تو قرار بگیرد» تو قادر هستي 
تشخیص بدهي که کدام حق است و کدام باطل, 

و این قضیه به تمام نهضت در سراسر دنیا كمك کرد. آنان که اعتماد اجباري داشتند» كساني که 
عشقشان اصیل نبود طبیعتاً از دنياي من و از مردم من دور مي شدند. 

ولي براي آنان که به راستي مرا دوست داشتند و به من اعتماد داشتند» این يك آزمون آتش بود. 
اعتماد آنان قوي تر شده بود» عشقشان بس ژرف تر شده بود. و هزاران انسان جدید وارد 
نهضت شدند. با دیدن اينکه بر علیه يك مرد... تمام دنیا و تمام حکومت هاي دنیا با او مخالف 
هستند » _ ممکن نیست که این مرد دراشتباه باشد. 

وگرنه» نيازي نیست که اين همه دولت با من مخالف باشد. آنان مي توانند به سادگي مرا رد کنند. 
اهل الهیات وصونومامعط) آنان مي توانند مرا رد نع کنند» نظام قانوني آنان 
مي تواند مرا رد کند. چون كاري نمي توانند بکنند» اينك آنان به پست ترین راه ها کشانده 
شده اند. رونالد ریگان و مردماني که با او همكاري مي کنند به مرتبه تروریست ها تنزل کرده 
اند. حالا» بمب گذاشتن براي مردي که در زندان تحت حفاظت شماست »_ این رفتار غيرانساني 
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زبان از یاد رفته ي دل 
و جهان هستي این را تحمل نخواهد کرد» جهان هستي آن را نخواهد بخشید» جهان هستي این را 
از یاد نخواهد برد. و شما شاهد خواهید بود که این مردم هر روز از صحنه ناپدید مي شوند. 
حقیقت باید شکیبا باشد» ولي نه تا ابد. 
حقیقت صبور است» صبور است زیرا که مي داند که پيروزي قطعي است. 
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